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یادداشت هغه 





صر ورت و جوا دی نار ت و کنر ل 


حجت الاسلام رئیسی, رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور. مصاحبه‌ای بایکی از شبکه‌های تلویزیونی داشت 
گفته آمد. 
معنا ندارد. چراکه توسعه در سایه عدالت معناو مفهوم 
پیدا می‌کند وگرنه پایدار نیست که البته سخن درستی 
است. نکته دیگر اینکه گفته اند نظارت پذیری در فرهنگ 
نظارت و کنترل در کشور و دولت نهادینه نشده است. و 
به همین دلیل دستگاههای نظارتی را مزاحم می بینند. 

و البته نکته مهم دیگری هم در این مصاحبه وجود 
داشت ت و آن نقش شرکتهای وابسته به دولت در بی اثر 
کردن عمل و اقدام سازمان بازرسی و گسترش نوعی 
بی‌عدالتی است. 

حال سو الی که بعد از این می‌ماند این است که 
سازمان بازرسی کل کشور که مهمترین دستگاه نظارتی 
جامعه و نیز اشکالات موجود در دستگاههای اداری داشته 
۱ م آیا ضرفا وف لین هانه ارات گزایرش رہ 
دستگاههاست؟ 

چرا با وجود چنین نهادی در کشور وضعیت اداری 
دستگاههای دولتی و شبه‌دولتی سامان‌دهی نشده است؟ 

به چه دلیل شاهد این همه تفاوت حقوق و درآمد در 
همین دستگاه دولت هستیم؟ 

تا به‌حال چند وزير و وکیل و مدیر و مدیرعامل به 
خاطر بی‌کفایتی. سوءمدیریت. حیف و میل بیت المال و 

تا به حال چه کسانی گزارش کارشان در معرض 
قضاوت مردم و مطبوعات قرار گرفته است؟ به چه دلیل 
گزارش سازمان دراختیار مطبوعات قرار نمی‌گیرد؟ چه 
ماءموران سازمان بازرسی کل کشور است تا مردم 
بدانند چه کسی خدمت کرده است و چه کسی خیانت؟ 

ایا مسوولان سازمان بازرسی کل کشور می توانند 
فهرستی از مدیران 
سوءاستفاده کنند ۵ راکه به مملکت و بیت المال خسارت 
زده و بعد از پیگیری و اعلام گزارش سازمان از کار و 
خدمت برکنار شده و به سزای بی کفایتی و با خیانتشان 


نالایق و بی‌کفایت و یا 


رسیده‌اند. ارائه دهند تا مردم بدانند که همه چیز حساب 
و کتاب دارد و در این کشور مو را از ماست بیرون می کشند 
و حقوق بیت المال مثل زمان حضرت امیر محفوظ می ماند 
و نیز مسوولین بدانند که اگر در دوره مدیریت خود خلاف 
کنند و یا صرفا بخواهند بار خودشان را ببندند و یا با 
سوءمدیریت و بی‌کفایتی و یا با اهمال و سستی به ارکان 
اقاسناو ر هت وال شا مت ات خن 
هست که پوستشان را خواهند کند؟ و با خیالشان راحت 
است که نهایتاً بعد از برکناری از یک شغل, چند صباحی 
به مسوولیتی دیگر و شاید هم بهتر و نان و آب‌دارتر در 
جایی دیگن گماردہ می‌شوند؟ 

من خودم وقتی صحبت‌های آقای حسینیان راشنیدم 
لذت بردم. دیدگاه و طرز فکر خوبی در صحبت‌های او 


می‌شد دید که نمی‌توان گفت مسوول مربوطه شناخت 
ندارد. لذا علت ناکارآمدی مناسب ایخ سازمان را باید در 
جای دیگری جستجو کرد و یا حداقل از نیروهای 
پایین‌دستی باید سراغ گرفت وگرنه با وجود یک دستگاه 
نظارتی و کنترلی قوی نباید شاهد این همه تخلف و 
سوءمدیریت و مشکل در دستگاههای دولتی باشیم. 

بخش اعظم بودجه دولت صرف شرکت‌ها و 
موٴسسات دولتی می‌ شود و وجود این همه شرکت دولتی 
چه ثمره‌ای برای مملکت داشته است؟ بسیاری از این 
شرکتها برای انکه خود را از بند نظارت رها کنند ظاهری 
غیردولتی و خصوصی به خود داده‌اند و در قالب این 
شرکتها همچنان به بریز و بپاش مشفولند. با این پدیده 
چگونه باید برخورد کرد؟ 

چراباید در سیستم دولتی شاهد این همه تفاوت در 
حقوق و مزایا باشیم؟ 

یک مدیر در یک دستگاه دولتی بایک مدرک مشخص 
و با کاری طاقت فرساتر (به عنوان مثال) سیصد هزار 
تومان حقوق بگیرد و مدیر دیگری در دستگاهی دیگر 
یک و نیم میلیون تومان! یک مدیر در تمام دوران خدمتش 
یک ماءموریت خارج از کشور هم نداشته باشد و مدیر 
دیگری به انحاء مختلف برای خودش ماء‌موریت خارج از 
کشور .که بسیاری از انها تفریحی است -بتراشد؟ 

در یک جانیم ساعت اضافه‌کاری و صد هزار تومان 
پاداش هم غیرقانونی باشد و در جای دیکر مثلا ۱۵۰ 
ساعت اضافه‌کار ثابت و چند بار پاداش و مزایای کلان 
در طول سال قانونی و مصوب؟! 

گذشته از همه اینها هیچ جایی هم نیست که نتیجه 
کار مدیران و دستگاهها و شرکتها را ارزیابی کند. مثلا در 
دوران مدیریت یک مدیر چه توفیق و رشدی برای 
مجموعه و کشور حاصل آمده (که موجب تشویق آن 
مدیر لایق کارآفرین باشد) و در دوران مدیریتی فلان 
مسوول چه ضایعاتی به‌بار امده و چگونه با او برخورد 
شده است؟ 

اکثر شرکتها و سازمانها هم با استخدام یک یا چند 
مشاور حسابرسی و انعقاد قرارداد گاه بسیار کلان با یک 
شرکت حسابرسی, اقدام به درست کردن حسابهایشان 
می‌کنند تا از نظر ظاهر و قانون همه حسابها درست باشد 
و ابرادی تقو ان یز آن وارد گرد و خدا نکن که این 
حسابرسان و مأء‌موران و بازرسان با همدیگر و یا با 
مس مر ادلی تاه متا بوا کل کاو ران مات 
کف روم ای موم ست 

کوته سخن اینکه؛ 

وجود سازمان بازرسی برای کشور بسیار لازم و 
ضروری است و بدون وجود نظارت و کنترل بستر فساد 
و بی‌عدالتی گسترده می‌شود. اما کارامدی این دستگاه 
از وجود و حضور آن هم لازمتر است. ۱ 

این نهاد و سازمان باید تقویت شود. کاملا بی طرف 
عمل کند و تحت هیچ شرایطی شائبه سیاسی و حزبی به 
آن راہ نیابد تانتوان با برچسب و اتھام آن رااز اثر انداخت. 

باید کاملاً سالم و قدرتمند و مستقل و دارای مجموعه 
و بدنه‌ای کاملا سالم و معتقد باشد و چتر نظارتی خویش 
را بر همه بگستراند. هر دستگاه دولتی و شبه‌دولتی و 
وابسته به نهادهای مختلف و یا شرکتها و سازمانهای 
وابسته به دولت و نهادهای گوناگون در زیر این چتر 
نظارت و کنترل قرار گیرند. و این حضور و کنترل و نظارت 
به‌گونه ای باشد که تنها متخلفین و کاهلین حضور مقتدر 
د و این حضور در چرخه حیات و رشد و 
کار و موفقیت ان مجموعه کوچکترین خلل و مزاحمتی 
اسان کا کی کہ سا مان و اق آمات و 
گزارشهای ان منشاء و عامل حتمی تحول و تغییر و تنبیه 
و تشویق با ضمانت اجرایی بالا قرار گیرد تا به کار 
سالم‌سازی جامعه و دولت و ایجاد عدالت بیاید. 








نامه های بدون واسطه 


به یاد شبدای هفتم تیر 

جا دارد به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهدای 
هفتم تیرماہ یادی از شهید بهشتی و قربانیان این 
حادثه به مبان اید. 

راتعیت این ات که سای اتقلاب سا از بات 
این فاجعه خسارات سنگینی دید. شهید مظلوم دکتر 
بهشتی از چهره‌هایی بود که نظیرش را کمتر می‌توان 
یافت. سعەصدر دانش و اگاهی» روشنفکری» اشنایی 
با چند زبان خارجی, تسلط به فقه و سیاست و روحیه 
منظم و بسیار خوب و آشنا با مدیریت که در اداره 
چلسات مجلس خبرگان کاملا این توان مشخص 
بود. چنین افرادی در بین مردان انقلاب بسیار 
اط ھا یھی رها وشن که 
سرمایه بزرگ از دست انقلاب و مردم رفت. 

در آن حادثه بسیاری از نخبگان نیز به شهادت 
رسیدند. شهید محمد منتظری از جمله این افراد 
انقلابی مخلص بود که وجودش برای انقلاب بسیار 
لازم بود. وزراء معاونین وزرا و نمایندگانی که در 
این فاجعه به شهادت رسیدند. همه و همه 
سرمایه‌های انقلاب بودند که مظلومانه به شهادت 
رسیدند و اسیر نفاق کور و منطق ترور و خشونت 
قدت گرچه انلاب اسلامی با این حر کت‌ها کت 
نخورد و منافقین نیز نەتنھا طرفی از این ترورها 
نبستند و بلکه برای هميشه منفور و منکوب شدند 
اما خسارت از دست رفتن این یاران انقلاب هميشه 
پایرجاست. یاد همگی زنده و جاودانه باد. 

محمدمهدی جوادی ۔ تهران 


کشیدن سیکار در اماکن عمومی 
قرار بود دولت استعمال دخانیات رادر اماکن عمومی 
ممنوع کند. اما نمی‌دانم چرادر این کار تاءخیر می کند؟ 
ما چه گناهی کردیم که در اتوبوس, مینی‌بوس 
و حتی در دستشویی‌ها باید شاهد بوی بد و دود 
سیگار باشیم و حتی بچه‌ها از آفات آن در امان 
نباشند؟ جالب اینکه حتی در ادارات دولتی که 
تابلوهای بزرگ عدم استعمال دخانیات در اتاقها 
نصب شده باز هم شاهد استعمال شدید دخانیات 


متاست‌های هنټ 

# امرون چهارشنبه دهم تیرما مصادف است 
باروز صنعت و معدن. این روز رابه همه صنعتگران 
کشور و زحمت کشانی که در معادن مملکت به 
سخت ترین کارها مشغولند. تبریک می گوییم. 

۶ فردا پنج شنبه. یازدهم تیرماه مصادف است 
با سالروز شهادت ایت الله صدوقی, امام جمعه و 
نماینده محترم امام در استان یزد. چهارمین شهید 
محراپ که در مراسم نماز جمعه» به طرز 
ناجوانمردانه ای توسط منافقین از خدا بی خبر در 
سال ۱۳۶۱ به شهادت رسد. 

شهادت این روحانی انقلابی و وارسته و 
سرمایه گرانقدر استان یزد را تبریک و تسلیت 
می‌گویيم "١٠٦‏ را رای می‌داریم. 

۴ جمعه ۲ تیرماہ دو مناسبت را در تقویم 
داریم. یکی از ان مناسبت‌ها شهادت بانو صدیقه 
کبری. فاطمه زهرا سلامالله علیها. دخت نبی اکرم 





هستیم و کسی هم به‌طور جدی با این امر برخورد 


عبدالله الفتی ۔ اسلام آباد غرب 


نامه‌ای برای مریدان عشق 

روزگاری است که گرد سپیدی بر موهایم نشسته 

و برف پیری بر چهره‌ام و من که روزهایم را با 
دردهای انباشته بر روی قلب پیر و بیمارم می‌گذرانم. 
من هم مانند شماء اهل همین سرزمین و ساکن همین 
خاکم. اما برای یافتن دستانی پرمحبت چشمانم را 
به انتظار عادت داده‌ام. سالها پیش جنگ خانه‌ام را 
ویرانه کرد و من از دیارم و حتی شغلم که در زمینه 
فرهنگی بود دل کندم و به این شهر دراندشت پناه 
آوردم. اما امروز دیگر قلب شکسته و بیمارم طاقت 
تحمل این همه سختی را در روزمرگی ایامم ندارد 
پس بدین وسیله دست یاری به سوی انهایی دراز 
نی کلم کے سی شتاسشان اما سای را اعشاسن 
سی کی از تد راگن ان مل اضا دارم کا سی 
صورت امکان دستم رارد نکنند و به یاری ام بشتابند 
که من در امید این محبت روزهارابه شب می‌رسانم. 
نا دشکر انشا مقر 


تقدیم به پیشگاہ امام زمان(عج) 


روان و این قلب شکست خوردہ و ضرب دیدہ تو را 
می خواهد و در انتظار دیدنت به تپش تند تند قلبم 

شماره معکوس می‌دهد. 
چند صباحی است که دل در طلب دیدار تو 
خاطرات گذشته را پشت پنجره اميد دنبال می کند و 
به امید رهایی از حصار غم و اندوه و رسیدن به یک 
و نفسها را در سینه حبس می‌کنم. انتظار انتظار 
وصف یار سکوتی وصف ناشدنی تمام وجودم را 
فرا می‌گیرد و ضربان قلبم همچنان به تپش تند خود 
اد امه می د شد. دلی ناارام و روحی اشفته استرس 
وجودیم را بیشتر می‌کند. زمان به کندی پیش 
می‌رود و همچنان به اميد دیدار لحظه‌شماری می‌کنم... 
روّیا حفاری ۔ جهرم 


بقبه در صفحه ۱۳ 


و سرور زنان اهل بهشت است که به روایتی در ۱۳ 
جمادی الاول سال یازدهم هجری قمری به شهادت 
رسیدند. 

درباره شهادت این بانوی بزرگوار دو روایت 
وجود دارد که اولین روایت همین ۱۳ جمادی‌الاول و 
دومین روایت سوم جمادی الثانی است و فاصله بین 
تا ۹۹ 1 
در یک ستون کامل مجله در پیشواز این ایام 
منظومه ای از استاد محمد حسین شهریار درباره 
فاطمه زهرا در مجله به چاپ رسید که بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت. 

مجددا فرارسیدن این ایام را تسلیت می‌گویيم. 

٭ همچنین دوازدهم تیرماه مصادف است با 
سالروز حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافری 
جمهوری اسلامی ایران و شهادت جمع کثیری از 
شهروندان و نیز مسوولان بلندپایه کشور در سال 

یاد شهدای مظلوم این واقعه رانیز کرامی می داریم. 


نامه به سر دییر 


آ فاص ا الم | 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما || 
| خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی ‏ | 


٩ |‏ نورعلی آل‌مردان دزفول از ابراز لطف 


ریا حفاری . جهرم خواهش بنده از همه 
ارات کال این برد است که ام ما ٹا را 
| روی دو طرف کاغذ ننویسند. علت آنهم این 
۱ است که گاه نمی شود ان را خواند و یا مستقیم 
1 به واحد حروفچینی سپرد. با این همه نامه شما 
برای چاپ در بخش نامه‌های بیواسطه در 
EME CEE Es‏ 
کم لطفی نکنید 
۹ سیدجواد فقیهی ۔ شیراز از ابراز لطف 
شما نسبت به چاپ خوشنویسی غزلی از 
سعدی در صفحات جلد مجله متشکرم. هر وقت 
بخش آگهی‌های مجله به ما مجال بدهد به 
چنین اقداماتی دست خواهیم زد. موفق باشید. 
4 نرگس سامانی . قم همانطور که شما هم 
اشاره کرده‌اید. اب» اتش» رود و... همه و همه 
مایه‌های حیات و زندگی هستند و اگر درست 
اداره و هدایت شوند باعث زندگی و رشد هستند 
1 و در صورت عدم هدایت و استفاده صحیح 
هم می توانند سیل مخرب شوند و یا خانه و 
کاشانه ای را بسوزانند. دین هم همین طور 
] است. دین مايه حیات زندگی است و اگر خوب 
ل[إ[ فهمیده نشود و یا به وسیله نااهلان مورد 
فا کر 
1 انحراف گردد وگرنه همانطور که شماهم اشاره 
کرده‌اید دین هیچ منافاتی با ازادی‌های مشروع 
بشری ندارد. 
| 4 غلامرضا رازقی از ارا همدردی شما 
| متشکرم. من هم خبر تصرف زمین‌های ساحلی 
٣۷۰٦‏ 
و فقط درصد اندکی از ان دست مردم و دولت 
726 ۰ 9" 
| خنده‌دار است که مردم بتوانند به کنار دریایی 
۱ مجید کاظمی . گناباد نامه‌های شما در 
نوبت چاپ در بخش نامه‌های بیواسطه قرار 


دارند. پیروز باشید. 
4عبدالرحمن پیرنیا . زرین دشت اگر 
| مطلب ویانوشته‌ای دارید که فکر می کنید برای 
| چاپ در مجله مناسب است می‌توانید آن را 
برایم بفرستید. در رابطه با چاپ مطالب 
دنباله‌دار گزارش, پاورقی و... در صورتی که 
مناسب باشد می‌توان قراری هم برای دریافت 
حق الزحمه گذاشت. البته قبل از هر چیز بايد 
EU‏ ار فا کر 
1 ۹ لیلا پاک‌مهر ۔ الشتر درباره فاصله‌های 
طبقاتی همیشه مطلب داشته‌ایم و باز هم در 
1 این رابطه مطلبی درج خواهیم کرد. از 
که برای من ارسال می شوند بی پاسخ 
نمی مانند. برای دریافت کارت خبرنگاری 
| افتخاری هم یک مطلب برایم بفرستید تا مورد 
] بررسی قرار گیرد. 


قعارء ۳۱۳ 


دیدن اری را 


ضی 


ډودن است ده 


هر آنجه 


2 
1 
ر 
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اق 


شماره ۳۱۴۲ 


18 قانون جدید تقسیم استان خراسان ابلاغ شد. 
8 سفر نخست وزير ترکیه به تهران به تعویق افتاد. 
8 معاون قوه قضاییه از تغییر مسوولان قضایی 
در سطوح مختلف خبر داد. 

ھا فاطمه آلیا. خواستار قانونی شدن فیلترینگ 
سایت ها شد. 

# اتحاديه اروپا در بیانیەای به انتقاد از وضعیت 
## خرازی مخالفت ایران را با ورود ناتو به عراق 
8 هشت ملوان انگلیسی در اروندرود بازداشت و 
8 در صورت افزایش مصرف. شش استان. ۷۵ 
شهر و حدود چهار هزار روستا در فصل تابستان 
با جیره‌بندی اب مواجه می شوند. 

8# بزرگترین مجتمع ذوب روی خاورمیانه در 
یافق ورشکسته شد. 

# پروازهای ایرفرانس به تهران از سر گرفته شد. 
## کمک ۴۰۰ هزار دلاری دولت به تلویزیون 
8# دبیرکل حيهه مشارکت: حاکمیت یک د ست 
لھا خاتمی: هیچ مانعی برای همکاری با اژانس 
وجود ندارد. 

8 محدوده طرح ترافیک تهران گسترش می یابد. 
لا گروگانهای ایرانی و آمار اک ار ان شود 

»| مقر زرقاوی عامل القاعده در فلوجه مورد حمله 
موشکی قرار گرفت. 

۵ مقامات سعودی رھیر القاعده را در این کشور 
8 خط لوله نفتی سوم بصره درحال بازسازی است. 
| اسرائیل در ابوظبی دفتر نمایندگی دایر می کند. 
8 رئیس جمهوری عراق بر فدرالی شدن عراق 
تأکید کل 

صلاح العوفی رھبر القاعده در عریستان شد. 

0 سوریه هم در صدر تحریم امریکاست. 

۵ ممکن است عمروموسی از دپیرکلی اتحادیه 
هسته ای توافق کردند. 

| بنشار اسد از چین دیدار کرد. 

ا جلال طالبانی آموزش کردها توسط اسرائیل 
را تکذیب کو ق: 


# ریاض به محاصرہ نیروهای امنیتی عربستان 
درامد. 

| رئیس جمهور جدید آتریش: اتحادیه اروپا برای 
پیوستن ترکیه آمادگی ند ارد. 

8 بودجه نظامی ۳۱۷ میلیارد دلاری آمریکا 
صو تسب : 











اروپا گامهای خود را یکی پس از دیگری برای اتحاد 
هرچه بیشتر و ساختن اتحادیه‌ای فراگیر برداشته و 
به تدریج با جلب موافقت اعضا بر مشکلات خود غلبه 
می کند. 

گسترش اتحادیه اروپا به شرق این قاره و 
حضور آن در حیات خلوت شوروی سابق, اگرچه با 
مخالفت روسیه همراه بود. اما نتوانست مانع فراگیر 
شقن این اتعااتہ گرد که سالا فقط کسووهات 
غرب اروپا را شامل می‌شد. 

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ گامهای مثبت 
بسیاری برداشته که می‌تواند آن را در این قاره و 
جھان فعال‌تر سازد. 

اگرچه عده‌ای بر این باور هستند که اروپا مخالف 
آمریکا بوده و می‌تواند این اتحادیه را علیه آمریکا به 
حرکت و موضع‌گیری وادارد. ولی این عده ماهیت 
تاور ایا و 
می‌کنند هرگونه انتقاد آنها از یکدیگر می‌تواند منجر 
به ضدیت اروپا و آمریکا و جنگ میان آنها شود. 
رکا کہ و ادا مطظارت با ابع دا ها اسه 
و اروپاو آمریکالازم و ملزوم یکدیگرند. آنها دوستان 
یکدیگر بوده و اگر اختلافی هم میانشان بروز کند 
انچنان ریشه‌ای نیست که سبب رویارویی و 
ضدیتشان گردد. 

در این رابطه می‌توان به ماجرای عراق اشاره 
کرو که با مدالفت الماد ۱ 
فرانسه که دو عضو 
قدرتمند اتحادیه اروپا 
هستند مواجه شده و این 
دو کشور ضمن اینکه از 
آمریکا و انگلیس در حمله 
به عراق حمایت نکردند. 
عليه آنها به موضع گیری 
نیز پرداختند. ولی اختلاف 
بر سر قضیه عرأق روابط 
انها را قح لداع قران 
ای کی 
همواره اروپا از اقدامات و مواضع امریکا درقبال 
افغانستان و عراق حمایت کرده است. 

اروپا از زمانی که شکل گرفته» همواره در تلاش 
بوده به یک مجموعه واحد تبدیل شود و با از بین 
بردن مرزها و محدودیت‌هاء اتحادیه ای متحد به وجود 
آورد. ولی مشکلاتی که بر سر راہ این اتحادیه وجود 
داشته همواره مانع یکپارچگی آن شده است. اتحادیه 
اروپا از زمان تاسیس تاکنون سه مرحله را پشت 
سر گذاردہ است. 

١۔‏ مرحله اول که دوران جنک سرد را شامل 
می‌شود. با شکل گیری اتحادیه اروپا تحت عنوان بازار 
مشترک آغاز و با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ 
به پایان رسید. 

در این سالها اتحادیه اروپا که کشورهای غرب 
این قاره را شامل می‌شد به عنوان جبهه مقدم در 


د 










گام‌های از ام اروبابرای اتحاد 
هر هه سشتر 










برای اتحادیه اروپایی» 


ریس حمهور و وریر 
خارحه درنظر کرفته 
شده رت 





7 د ۰ 


مقابل کمونیسم و کشورهای شرق اروپابەشمار می رفت. 

شوروی با استقرار موشک‌های میان برد 
هسته‌ای در کشورهای شرق اروپا عملا به تهدید 
کشورهای غرب اروپا پرداخته و امنیت این منطقه 
E wll‏ 

٢‏ مرحله دوم که با فروپاشی شوروی آغاز شد 
تا سال ۲۰۰۴ ادامه یافت. در این سالهاء اتحادیه اروپا 
در جهان خصوصا اروپا فعال شدہ و به ایفای نقش 
پرداخت که در این ارتباط می توان به حضور در 
بالکان در دوران جنگ یوگسلاوی اشاره کرد. 

ولی مھمترین دستاوردهای این دوره برداشتن 
کامهای اساسی برای تبدیل اتحادیه اروپا به یک 
تیافک مور گا مال ن رتا 
پیمان ماستریخت در هلند آغاز شد. این پیمان. 


ج مه 


> ۰ 
تس 


چارچوب اتحادیه اروپارا در سالهای بعدی مشخص 
کرد و تبدیل آن رابه یک اتحادیه یکپارچه و هماهنگ 
انگلیس و دانمارک مخالفت خود را یا پیمان 
ماستریخت اعلام کردند. اما همین پیمان. توسعه 
اتحادیه به شرق اروپا خصوصاً حیات خلوت 
شوروی سابق با سه جریان افتادن پول واحد و 
امضای معاهده اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا را 
درپی داشت. 
می تواند اتحادیه اروپا را 
به یک قطب قدرتمند 
سیاسی و اقتصادی تبدیل 
کردہ و چایگاه اروپا را در 
جھان تقویت کند. 

امروزه اتحاديه اروپا 
شامل ۲۵ کشور می شود 
که تعدادی از انها که 
در ماههای گذشته 
ذرآمدذ انم سالها مته 
شوروی بوده و عضویت 
کمونیست را دارا بودند. 

ولی با وجود تمام تحولاتی که صورت گرفته 
اتحادیه هنوز درهای خود رابه روی ترکیه باز نکرده 
و به دلایل مختلف مانم حضور این کشور در جمع 
اعضای اتحادیه اروپایی شده است. 

در این رابطه سخنان اخیر رئیس جمهور جدید 
تأکید کرده یود که اتادیه اروپبرای پیوستن ترکیه 
آمادگی ندارد. در این شرایط مهمترین گامی که 
می‌تواند برای این اتحادیه راهگشا باشد. تصویب 
قانون اساسی اروپا را تصویب کردند که این امکان 





رابه اتحاديه می دھد تاکارکرد موٴثرتری داشته باشد. 

توافق بر سر قانون اساسی اروپای واحد که با 
دو سال چانه‌زنی و بحث همراه بود. نقطه عطفی در 
انیت« ساله ان اتعانب ات ی مر تاک کف رها 
را بیش از پیش به هم نزدیک کند. 

نا سای اساسا بر ای 
سران در رم که چند ماه قبل برگزار شد به تصویب 
برسد. ولی اختلافاتی که میان اعضا بروز کرد زمینه 
آشتی و تفاهم را در اجلاس رم از بین برد. در این 
میان خواسته‌های پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان نیز 
جالب توچه بود که نادیده گرفته شد. زیرا پاپ براین 
مسأله تأکید داشت که مذهب مسیحیت به عنوان 
دین رسمی اتحادیه در قانون اساسی اروپا گنجانیدہ 
شود. اما موفقیتی به دست نیاورد. هرچند برخی از 
کشنووها از ظرنات باب استقال گردہ مود اس از 
انجا که امروزه در اروپاء مذهب از سوی دولتها چندان 
جدی گرفته نمی شود و مساله‌ای مربوط به خود 





مردم تلقی می شودہ دولتهای اروپایی و هیأتی که در 
دو سال گذشته مسوول تدوین و تنظیم قانون 
اساسی بودہ این خواسته را نادیده گرفت. 

ماله مدهب در قانون اساسی ارویا به یک دلیل 
مهم دیگر نیز چندان جدی گرفته نشد. اگر این مسأله 
ار قاع اساشی زوا کتعائرنہ می کے اکعائ 
اروپایی صرفاً یک کانون مسیحی تلقی شده و 
شعبه ای از واتیکان بەشمار می رفت. اگرچه اکثر 
ورهار ی سط سح ها دارهم ود 
و مسیحیت. دین برتر و غالب در آروپا است. ولی از 
یک سو شاخه‌های مختلف مسیحیت در کشورهای 
اروپایی حضور دارند. و از سوی دیگر کشورهای 
مسلمان نیز در این بخش از جهان هستند. یکی از این 
کشورها که هنوز نتوانسته از دیوار اتحادیه اروپا 
عبور کرده و سالهاست با مشکل و مانع مواجه شده 
ترکیه است. هرچند درباره مذهب مردم ترکیه هیچ 
سخنی به میان نیامده و مخالفت‌ها صرفا در ارتباط 
با وضعیت حقوق بشر و اشغال شمال جزیره قبرس 
است. اما گه‌گاهی برخی افراد مساله مذهب ترکها و یا 
جنگهای اروپایی‌ها با امپراتوری عثمانی را یادآور 
می شوند. 

قانون اساسی اتحادیه اروپا باید قانونی باشد 
کہ رادو واه ای زایا کات ساس 
اجتماعی و فرهنگی متفاوت گردهم آوردہ و در زیر 
یک سقف جمع کند. هرچند از نظر سطح زندگی و 
برخی باورهای سیاسی و اجتماعی, تفاوتهای اساسی 
مبان ۲۵ عضو این اتحادیه وجود دارد. اما این قانون 
اساسی باید به‌گونه‌ ای فراگیر باشد که همه را شامل 





شده و زمینه هرگونه تبعیض را از بین ببرد. زیرا در 
قرن بیست و یکم پس از سالها شعار ازادی و 
دموکراسی نمی‌توان عده‌ای راصرفا به دلایل مذهبی 
از ورود به این اتحادیه منع کرد و یا وادار به تغییر 
مذهب نمود. 

نگرش والری زیسکاردستن رئیس جمهوری 
ما اما سار ٹاتوں اساسی روا سم 
در زمینه‌های مختلف حائز اهمیت بود. او و گروهش 
توانستند به گونه ای عمل کنند که مخالفت ها و 
اعتراضها را به حداقل برسانند. در صورتی که همین 
مات هار عر اکا در الاس سرا ت رر نات 
و ی اسان وم 

اجلاس بروکسل را باید از این لحاظ که قانون 
اساسی اروپا را تأیید و تصویب کرد مهم دانست. 
این اجلاس نقشی مشابه انچه اجلاس ماستریخت 
دو سال 1۹3۷ ور ٹازیۓ این اناا انفا کرد انماء 


دادہ است. 


ت 
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توافق ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپابر سر قانون 
اساسی به منزله پایان مخالفت‌ها نیست. زیرا برخی 
از کشورها از جمله اسپانیا و لهستان اعتراضاتی 
که کشورها در بروکسل گرد آمده بودند تا به نوعی 
مشکل قانون اساسی را حل کنند. 

«میکل انخل موراتینوس» وزير خارجه اسپانیا 
که کشورش یکی از مخالفان است. صراحتا بر این 
مسأله تأکید کرده بود که بعید است بدون دستیابی 
به توافق بر سر قانون اساسی, بروکسل راترک کنیم.» 
شد. می توانست اجلاس بروکسل را نیز ناموفق کند. 
اما از انجا که همه برای توافق و تفاهم گرد آمده بودند. 
این مشکل نیز برطرف شد. به طوری که «برتی آهرن» 
نخست وزیر ایرلند و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا 
اعلام کرد: «در مورد حق رای هنوز هم مشکلاتی 
وجود دارد. اما بهتر است به تعادلی برسیم که برای 
همه قایل قبول باشد.» 

در این میان وضعیت انگلیس نسبت به دیگر 
اعضا متفاوت بود زیرا در این کشور خصوصا حزب 
است. به‌ طوری که هنوز این کشور «یورو» را به 
عنوان پول رسمی نپذیرفته است و «مایکل هاوارد» 
بلر» نخست وزير این کشور خواسته بود با پیوستن 
انگلیس به قانون اساسی اروپا مخالفت کند. 

وی مدعی بود که «انتخابات پارلمان اروپایی 


ق‌ 


به گفته وی. بریتانیا با پیوستن به این قانون 
اساسی حتی در صورتی که خطوط قرمز موردنظر 
دولت کارگری حفظ شود باز هم ۲۰ مورد از حقوق 
تصمیم گیری خود درباره مسائل ملی را از دست 
می دهد. ولی تونی بلر نخست وزیر انگلیس به انتقاد 
از او پرداخته و وی رامتهم کرد که از سیاستهای 
حزب ضداروپایی استقلال بریتانیا پیروی می کند. 
استقلال کشورها در رمیبه سیاست خار‌جی: 
مالیاتها؛ امور دفاعی وبرحی از مسائل اقتصادی نظیر 

پس از توافق بر سر قانون اساسی. نخست وزير 
انگلیس اعلام کرد: این توافق راہ را برای پیشرفت به 
موی ی ادها اعطاف تیر مت ۲ 
کشورهای نیرومند و متعهد به همکاری. هموار 
می کند. 

وی پذیرش این قانون اساسی را موفقیتی 
برای بریتانیا و اروپا دانست و افزود: خواسته 
این کشور برای حفظ حقوق ملی دولتها در مورد 
سیاستهای اقتصادی. خارجی 5 دفاعی براورده 
شدہ اآاست. 

ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه نیز 
تصمیم بروکسل را توافقی خوب برای اروپا و 
۵ کشور با هم درباره تشکیل سیستمی که به 
رسیدہ اند. 

شرودر صدراعظم اسان اعلام کرد: «اين 
کار نشانه ای مهم است که ظرفیت اتحادیه جدید 


را نشان می‌دهد.» 
۱ همچنین «برتی آهرن» نخست وزیر ایرلند 
تأکید کرد این دستاورد بزرگی برای تمامی اروپا 
است. نمادها و نکات کلیدی که در قانون اساسی 
مورد تأکید قرار گرفته بود به این شرح هستند: 

پرچم اتحادیه شامل ۱۲ ستاره طلایی روی یک 
زمینه آبی بوده و سمفونی پنج بتهوون به عنوان 
سرود ملی اتحادیه انتخاب شد. يورو واحد پول 
اتحادیه و روز ٩‏ مه روز اروپا معین شد. همچنین 
شعار اتحادیه «اتحاد در عین تنوع» انتخاب گردید. 

در قانون اساسی, پست ریاست جمهوری اروپا 
درنظر گرفته شده که با هدف مدیریت جلسات 
اتحادیه و نمایندگی اتحادیه در خارج ایجاد شده 
است. وزارت خارجه از دیگر پست‌های ایجاد شده 
بود. وزير خارجه اروپا ریاست جلسات وزرای 
خارجه اتحادیه را برعهده داشته و سیاستهای 
اتحادیه در موضوعاتی مانند تروریسم و صلح‌بانی 
را تدوین می‌کند. 

حق وتو کشورها در ۵۰ زمینه مختلف از جمله 
همکاریهای پلیسی و قضایی» اموزش و سیاست‌های 
اقتصادی لغو شد. ولی حق وتو در موضوعات 
مربوط به سیاستهای خارجی و دفاعی. امنیت 
ایام وا اه تک می تون شم 
تعداد کرسیهای پارلمان اروپا از ۷۳۲ کرسی فعلی به 
خداقان ۷۵۰ کرسی افزایشی می ران 

به این ترتیب اروپا قدم به دوران جدیدی گذارد 
که شامل آشتی, تفاهم و زندگی در زیر یک سقف 


تک 


می شود. 
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تمام درآمد حاصل از 


هرگاه نام «شرکت نفت» شنیدہ 
" می‌شود. ناخودآگاه شنونده به یاد 
درآمد فراوان. امکانات بسیار و رفاه 
" کامل می‌افتد. چرا که درمیان مرده. 
اینچنین شایع است که شرکت نفت 
یک شرکت پولدار و متمول دولتی است 
و از این پول فراوان. قسمتی نیز به 
کارمندان و کارگران این شرکت بزرگ 
می رسد و همین مقدار کافی است تا 
کارمندان این شرکت به ویژه در مقایسه 
با سایر کارمندان دولت. هم از سطح تراد 
اسان aC‏ 
امکانات جانبی و سطح رفاه قابل توجهی 
اک ای ساسا کا کا 
شرکت نفت. بیمارستان شرکت نفت و... در 
جواب این سال هم که این پولها چرا و از کجا 
به حساب این شرکت واریز می‌شوند و چرا 
دیگر شرکتهای دولتی و دیگر کارمندان دولت از 
۹ کی ری ار ی اس رل بر 
ذهنها وجود دارد که این شرکت مسوول نفت 
ایران و درواقع اداره‌کننده منبع اصلی درآمد 
کشور است و همین نکته رمز موفقیت! و ثروتمندی 
این شرکت دولتی است. 
| اماگذشته ازاین کک ع ا 
از آنها که وصف شر کے ذذ چیا کا5 
دارد» واقعیت امروزی» چیز دیگری است. چرا که هر 


چند این تفکر. غلط نیست, اما متعلق به دهها سال قبل 


شا ۳۱۳۲ 

















نرسیدہ بود و شرکت نفت به عنوان یک شرکت 
دولتی تمام امور مربوط به تولید و فروش نفت را 
بردوش داشت و آن را از دل زمین بیرون می‌آورد و 
به دامان بیگانه می ریخت و از درامدی که کسب 
می کرد بخشی را یه دولت میداد و هزینه خود را 
نیز از آن برمی‌داشت. اینچنین بود که دسترسی و 
دست باز این شرکت در استفاده از منابع حاصل از 
فروش نفت خام باعث می‌شد تا شرکتی ثروتمند باشد 
با کارمندانی راضی و خوشحال! 

IL‏ ات ارات کار هرن 
انقلاب سعی داشتند با تمام قدرت از داراییها و منابع 
ملی کشور حراست کنند, ان شیوه سایق متوقف 
شد و شرکت نفت. طبق قانون ناچار شد تا هرچه از 
فروش نفت به دست می آورد را مستقیماً به خزانه 
دولت بریزد و دولت به تشخیص خود و متناسب با 
آنچه که به دیگر شرکتهای دولتی می‌دهد. به این 
شرکت بدهد تا اموراتش بگذرد. 

به این ترتیب برخلاف ذهنیتی که در افکار 
عمومی از این شرکت بزرگ دولتی وجود دارد. پس 
از انقلاب. تفاوت چندانی میان کارمندان این شرکت 
و دیگر شرکتهای دولتی وجود نداشت. یا اگر هم 
فاصله ای به کی مي‌امد» حاصل اعکاغات .و 
تأسیساتی بود که پیش از انقلاب و در نتیجه سیستم 
اداری قبلی ایجاد شده بود. و پس از انقلاب نیز در 
هرحال برای کارمندان این شرکت عوایدی داشت. 
اما آنچه باعث یادآوری این شرکت و وضعیت آن,. 
کا تک ات اس که 
در برنامه توسعه چهارم کشور گنجانده شده. 
برنامه‌ای که توسط دولت تدوین شد. مجلس قبلی 
آن را تصویب کرد. شورای نگهبان به آن اشکالاتی 
گرفت و درنهایت. امروز با رأی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام. این برنامه به مجلس هفتم سپرده 
شده تا ان را مورد بازبینی مجدد قرار دهد. طبق انچه 
در بخشی ازتن بتنامه آمدهاشت»ا«اخضا که طی ۲۵ 
سال گذشته» سرمایه گذاری لازم در صنعت نفت 
ایران انجام نگرفته و این عدم سرمایه‌گذاری باعث 
شده تا از سویی شرکای ایران در برخی حوزه‌های 
نفتی که میان ما و انها مشترک بوده بخش بزرگی از 


دیگر در استفاده از ذخایر مستقل داخلی نیز بسیار 
ک اک ان رای کار ام کس نا 
نمی کردند. بلکه با استفاده از ذخایر متعددی که در 
کشور وجود دارد» درامد کشور نیز در این سالهاء 
بسیار بیشتر می شد و تعداد زیادی از مشکلات کشور 
که نشکا بی برل و درامد اتدک دولت و ملت بود. 
نقش می‌بست. به چندین برابر می رسید! 

به این ترتیب نویسندگان این طرح معتقدند اگر 
کار استخراج و فروش نفت بەطور کامل و مثل 
گذشته به این شرکت واگذار شود. این شرکت از انجا 
که برای رسیدن به سود بیشتر انگیزه بیشتری پیدا 
ما اه ترا وا تاه ان از هام 
استخراج کرده و به فروش رساند و به این ترتیب. 
که براساس این طرح درآمد نفت به‌طور کامل به 
خود درصدی راتحت عنوان «بهره مالکانه» به دولت 
پرداخت می‌کند. در این صورت. درست برخلاف 
امروز که دولت تمام درآمد نفت را دریافت می کند و 
سپس براساس نشخیص خود. میلغی را برای 
مخارج شرکت نفت به او می‌دهد. شرکت نفت تمام 
درامد حاصل از نفت را دریافت کرده و براساس 
قراردادی که با دولت دارد. درصدی از ان رابه دولت 
برنامه چهارم نرسیده اما نباید از یاد برد که هرچند 
در صورت تصویب و اجرای این طرح صنعت نفت 
ایران از رونق بیشتری برخوردار شده و پول 
بیشتری به جیب مردم ایران واریز می‌شود. اما 
خطری بزرگ منافع ملی ایران را تهدید می‌کند. 
حاکم شود و تمام درآمد نفت را در گاوصندوق خود 
ببیند. هر مدیر سالم و صادقی را نیز وسوسه می‌کند. 
وسوسه‌هایی که هرچند برای بار اول و دوم و سوم 





کنار زده می‌شوند. اما ارقام و اعداد چنان بزرگ و 
صفرهایشان چنان ناشمردنی است که هر لحظه 
ممکن است گریبانگیر هر مدیر متعهدی شود. از سوی 
NINES‏ 
روش, سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت نفت و کسب 
درآمد بیشتر برای کشور است. چرا راھکاری پیشنھاد 
نمی شود تا براساس آن بوروکراسی و گره‌های پیچ 
در پیچ در وزارت نفت درهم گشودہ شود و این 
20ص09 
سرمایەگذاری بیشتر در صنعت نفت شود. 

به هرحال نمایندگان مجلس هفتم امروز 
0 9" ھ , 
روزی پیشگیری کنند که برای ادای پاره‌ای 
توضیحات به دادگاهی فراخوانده می شوند که احیانا 
به تخلفات مالی که درباره اداره پول فروش نفت 
ایران انجام شدہ تشکیل می‌شود. 

پایان قلیان 

چند ماه قبل نیروی انتظامی به کسبه اعلام کرد 
که از دراختیار قرار دادن «قلیان» برای دخترانی که 
بدون همراه به مغازه‌ها مراجعه می کنند خودداری 
کنند و به این ترتیب. استفاده از قلیان برای دختران 
در آماکن عمومی ممنوع اعلام شد. 

هفته گذشته این حکم برای پسران نیز تکرار شد 
یئ اتاد فان رر ماک وه سس 
اعلام شدہ است. 

اینکه قلیان به عنوان وسیله‌ای برای مصرف 
دخانیات. برای سلامتی افراد جامعه مضر است, البته 
مورد تأیید کارشناسان بهداشتی و پزشکان است و 
حتی علاوه بر این با توجه به نحوه استفاده از این 
وسیله و استفاده مشترک از آن. می‌تواند باعث 
ا ا ا ا ا ا ا ای رد 
سوی دیگر برخی قهوه‌خانه‌ها در برخی شهرهاء 
ناخواسته به مرکزی برای تجمع افراد شرور و 
خلافکار تبدیل شده است و یکی از مهمترین ابزار 
موجود در قهوه‌خانه‌ها که شاید در جلب افراد به این 


a‏ اشک همنن قلیان باشد. اما آبا این لال 
به تنهایی دلایل قابل توجهی برای ممنوع کردن 
استفاده از قلیان 


است؟ اگر ضربه‌ای که قلیان به 






وم 





سلامتی افراد جامعه وارد می‌کند. باعث این 
ممنوعیت شدہ پس چراسیکار که قطعا اثر بدتری 
بر سلامت جامعه دارد شامل این حکم نشده است؟ 
و اگر سرایت بیماریهای مسری, آقایان را ترغیب به 
ممنوع کردن استفاده از قلیان کرده یا جمع شدن 
تعدادی خلافکار در تعدادی از قهوه‌خانه‌ها انگیزه این 
ممنوعیت بوده. چرا دهها علت دیگر سرایت 
بیماریهای مسری یا دهها مکان دیگری که محل تجمع 
خلافکاران شده شامل حکم ممنوعیت و جلوگیری 
از استفاده یا رفت و امد نمی شود؟ 

طاف اه طرع ک "ٴٴ0 
قبل از ممنوعیت قلیان. چیزهای بسیار دیگری است 
که از قلم افتاده است. بگذریم از اک استفاده از کان 
به ویژه در آماکن عمومی به عنوان تفریحی که 
دست کم از بسیاری تفریحات دیگر رایج در جامعه. 
دردسرهای کمتری ایجاد می‌کند. می‌توانست عاملی 
باشد تا انگیزه کمتری در افراد برای رفتن به سوی 
ی ات ماس 
مرکز مبارزه با مواد مخدر ریاست جمھوری نیز با 
این ممنوعیت مخالفت کرده > 
اہ ار ا ملا با ۱۳۲ 
دید آیا این ممنوعیت نیز از | 
طرف نیروی انتظامی. 
همانطور که این روزها 
مأموران این نیرو تخلفات 
رانندگی را جدی گرفته اند. 
جدی گرفته می‌شود یا 
کسانی که حکم به این 
ممنوعیت داده‌اند» در این 
باره بیشتر خواهند اندیشید 


و حکم دیگری خواهند داد؟ 


زنان تنها در 
فتلما 
بعد از ممنوعیت قلیان. 
خبر دیگری که در هفته 
ممنوعیت اقامت زنان تنها 
در هتلها و مهمانپذیرهای شهرهابود. خبری که اولین 
بار انجمن هتلداران با خوشحالی ان رابه اطلاع 
نے تت2 E‏ 
می توانستند بدون محدودیتهای گذشته» از مسافران 


اقامت زنان تنها در هتل ممنوع بود و در این تاریخ 
چه اتفاقی افتاد که به زنان اجازه داده شده است تا 
به‌تنهایی در هتلها اقامت گزینند. از سوی هیچ مرچعی 
اعد‌اد ریز و درشتی که از فرار دختران و زنان از خانه 
نتیجه رسیده‌اند که اگر زنان و دختران فراری» پس از 
که این روزها و در بسیاری موارد گریبانگیرشان 
عادی هیچ مکان عمومی حاضر به پذیرش انهانیست. 
برای سکونت و اقامت موقت. به کسانی اعتماد کنند 
که برخلاف ظاهر بی‌عیبشان باطنی زشت دارند. اما 


هفته گذشته پسران شامل حکمی شدند که 


دختران از جند ماه قبل دجار آن شده بودند 


,علت این ممنوعیت هرجه 
بود هنوز هم وحود دارد» 


اما وافعیت اجتماع. 
قانونگذار را مجبور به 





آنچه در این ماجراشایان توجه است اینکه, 

دلیل ممنوعیت استفاده زنان تنها از هتلهاء 
هرچه بود هنوز هم وجود دارد. اما اثرات 
ان ممنوعیت انچنان سنگین شده است که 
آنها که حکم به ممنوعیت داده بودند حاضر 
شده‌اند به خاطر وجود این شرایط اجتماعی 
از حکم اولیه خود بگذرند. که اگر کمی دقیق تر | 
نگاه کنیم. از این گونه ممنوعیت‌ها در جامعه 
ایران فراوان به چشم می‌اید. ممنوعیت‌هایی 
که آتاز ید آتھا مار سیر ار وی انت 
که «علت ممنوعیت» بوده است. ایتد ای تعطیلات 


تابستانی و هجوم جوانان و نوجوانان به انواع | 


هتلها»» یکبار دیگر فهرست ممنوعیت‌های اجتماعی | 


در ایران بررسی شود. شاید پیش از آنکه جامعه 
قانونگذاران را مچبور کند برای جلوگیری از عواقب 
بد ان ممنوعیت. حکم به لغوش بدهند. خود 
قانونگذار (و اندکی به هنگام‌تر) اقدام به این کار کند. 
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زنجیر شده به پای مشتریهای پولدار دل خون! که 


E ۱‏ 3 گزارش از: لیلا آهنی ج کک و 2 
ر د 724 لا ی ۲ فقس 
O‏ 7 
و جا اج و نٹ 0 پاشو بریم کنار حوض کلی باهات حرف دارم. 0 سالمه دخترم ۱۵ سالشه و پسرم ۱۱ساله ‏ ۱7 ۰ 
١‏ کی ۳ 5 نمی‌دانم چراء ولی با همه بدیھایش یک‌جورهایی است. امادرست از سن پسرم تابه امروزروی پدرو ا 





دوستش دارم. گونەاش را می‌بوسم و باهم راه می افتیم. 


مادرم‌رو یه دل سیر ندیدم. آخه من و شوهرم با هم 


۳۲ سالم بود و توی شهرستان دختر ۱۰ساله فامیلیم و اون که با ہدرم در کار شریک بود. یه روز‎ 0 HEEL 

ره ن! یعنی بپز و بشور و بساب... یعنی یه زن کامل! یعنی سر یک مسأله مالی باهم اختلاف پیدامی‌کنن وبعد 7 

CET r A‏ . اونقدر بزرگ شدی که باید شوهر کنی!خوب منم ۱۰ هم متأسفانه دعواو خلاصه کار به شکایت رسید ‏ رم 
ار 1 وقتی سوژہ تهیه گزارشی از مشکلات میان زن ساله بودم و باید ازدواج می کردم. ازدواج کردم با ےد ضط #0 


۳ و مرد آمروزی در ذهنم جرقه زد با خودم گفتم سعی 
کنم حداقل در این گزارش عدالت میان زن و مرد را 


مردی که ۱۴ سال از خودم بزرگتر بود. بعدش هم 


همین موضوع تهدیدم کرد که اگه رفت و آمدم‌رو با 


۷ ٭ بسن پاییش گذاشتم تالز بهار ده کتک خوردم. از شوهرم. از پدرش, از ننه اش, از خانواده‌ام قطع نکنم. طلاقم میده! منم به‌خاطر ۰ ۶ 
و کم 7 رعایت کنم. پس پاپیش گذاشتم تا از چهار زن و چهار خواهرشوهر, حتی از برادر و عمه و خاله و زن عمو زندگیم اجباراًکوتاه اومدم. البته گاهی وقتهایواشکی ۰۰۰ ۰ 
.۰ ۰ مرد سوالھایی را که مشکل امروزی مز ٠‏ . کر کت E‏ 2 
ا ری کر یت 7 ۱ ظ۰ از خیابون یه زنگی خونه پدرم می زنم و گاهی هم ر 
پا ا کت شماست اما گویا دارم در مقد مه مطلب همه چیر را 0خ ۷ آخه 9 کت ۱ 5 پر 
ی و حوب چر که همسرم مسافرت کاری می رہ! يه توک پا میرم 2 


شمابقیه مطلب را خودتان بخوانید. 

. گلهای قالی 

زن, تبسم تلخی بر روی لبش نشست. انگار لبخند 
زدن وظیفه ای بود که زنیتش برعهده‌اش نهاده. اما 
انی بعد او آهی به درون کشید و روی کلهای قالی 
فوتش کرد... کلها هم پیچ و تابی خوردند و بعد همراه 
من به حرفهای «عاطفه» گوش سپردند: 

0 سالمه» هشت سال و چهار ماه که ازدواج 
کردم. و ثمره زندگی مشترکم دختر پنج ساله ای 
2 0 0 پس چه کی اسم دختر تو را انتخاب کرده؟ 

OO HE‏ پدر ھمسرحء چون ھرچی باشه اون 
٦ء‏ ' پدرشوهره و نظرش برای همه ارجحیت داره. 
این جمله رابایکی از همان تبسم‌های تلخ ادامی‌کند. 
0 خوب حالا اسم دختر کوچولوی تورو بر چه پایه 
و اساسی انتخاب کرده؟ 
هم براساس نام مادر مرحومش انتخاب شد ۵ دو‌د. 
۵ چرا سعی نکردی مقابل این طرز فکرش 
بایستی؟ 
0 وقتی که پدر و مادر خودم در برابر شوهرم 
و خانواده اش کوتاه میان و حتی اگه ناحق ترین 
رفتارهارو با من داشته باشن باز هم از اونها دفاع 
لت کف : دیگه من چه کاره‌اه! 
لاک ٹر ما 
اینجاولی از گلهای قالی و رنگهای قشنگشان خبری 
نیست. او آزنی که حداقل ۲۰ سال از خودش مسن‌تر 
می نماید] روی نیمکت پارک نشسته و دارد با آن لاک 
هميشه قرمز روی ناخنهایش و روسری که هیچ‌وقت 
نات تی 
تهیه گزارش با او به گفتگو بنشینم. اما هربار یک 
جورهایی قسر در رفته بود! اما این بار... و اینطور گفت: 


وی ۳۴۲۰ 





0 واسه اینکه صبح به جای ساعت شش ساعت 
هشت از خواب بیدار می شدم. واسه اینکه دستام 
ینقدر کوچولو بودن که نمی‌تونستن شلوار و پیراهن 
پدرشوهر و یا پاچین و چارقد مادرشوهرمو بشورن. 
واسه اینکه هنوز اونقدر بزرگ نشده بودم که بتونم 
نوەدارشون کنم دی 

وتو همه اون مسائل را به تنهایی تحمل کردی 
کرت 

0 بذار حرفمو تموم کنم خانوم خبرنگار. دیکه 
هم پابرهنه نپر وسط حرفم... این من! همین که 
ات ات ات حا تہ نا با 
وضعرو تحمل کردم. در این فاصله یه بچه ۲ ماهه 


ماما هی عر می زد که ابنحا اختبارت دست 
پدرته. هر وفت شوهر کردی هر بلایی که 
دوست داشتی سر مو هات سار. اما الان پنج 
سال لا از دواج من می گدره و حال دیگه 
شوهرم احازه نمی ده که موهاع رو کو تاه کنم 


و یه بچه ۵ ماهه سقط کردم. چون از بس کنکم زده 
بودن اونقدر ضعیف شده بودم که فقط دوتا چشام 
تو صورتم پیدا بود. 

به چشمهایش نگاه می‌کنم. چقدر آبی. چقدر زلال. 
پس معصومیتش کجاست؟! چه کسی آن را فراری 
داده؟! که او ادامه می دهد... 

0 دیگه به دردشون نمی‌خوردم. آخه دیگه حتی 
واسه کلفتیشونم لاجون شده بودم پس طلاقم دادند. 

.. دو سال بعد بابام خواست منو زورکی بدتم 
به یه پیرمرد مافنگی پنجاه ساله. منم دبرو که رفتی! 
فرار کردم اومدم تو این شهر خراب شده شما. 
خلاصه.... عاشق شدم, معتاد شدم. ترک کردم دو سه 
بار افتادم تو قلک... 

0 «قلک» ؟!! 

0 شوتی باباء منظورم زندونه خانوم خانوماء 


خونشون, ولی هميشه تنم به لرزه است که مبادا 
بفهمه و آبروریزی راہ بندازه! 

کرک اند 

کاپ ار 
ENC‏ ان سا 
بودم. اینجا درست مثل دسته گل بود. و «یلدا»جلوی 
لا 
سیاهش راروی سرش جمع می کرد. آن روز مدام 
لبخند می زد و از اخلاق و رفتار خوب شوهر مهربانش 
تک ار ها ری ڑا 
سرت اک کت ضا 
پذیرای تا وسط اتاق جمع شدہ و زیر چشم رریلدا) 
بنفش است! درست رنگ گل سر ان روزش! اما 
موهایش...! کوتاه شده و الیته قشنگ تر به نظر 
می‌رسد. ولی هنوز هم سیاهند. هم رنگ موهایش و 
هم سرنوشتش. این را خودش می‌گوید. بعد یکدفعه 
بغضی می‌کند و ادامه می دھد: 

0 تا وقتی که خونه بابام بودم هر وقت 
می‌خواستم کمی موهامو کوتاه کنم مامان هی غر 
می زد که اجازه نداری این کاررو بکنی و اینجا 
اختیارت دست پدرته» هر وقت شوهر کردی هر بلایی 
که دوست داشتی سر موهات بیار. اما الان پنج سال 
از ازدواج من می‌گذره و حالا دیگه شوهرم اجازه 
کے کی ها وراه تح مہہ 
عقده شده بود از یک ماه پیش بهش گیر دادم که چه 
ا وهای کر ناه کم کرت 
جرآتشو نداری!! اولش ترسیدم چون واقعاً چرآتشو 
نداشتم, اما اخه مگه ادم چقدر تحمل داره! خوب, منم 
ریت دای کا اه او 
طوسی باشه یا غذارو بدون چنگال بخوره یا اب رو 
توی بطری سر بکشه یا مدام از عطرهای تند استفاده 
بکنه. منم سر یکی از همین جر و بحثها لج کردم و 
رفتم موهامو کوتاه کردم. همونطوری که هميشه 
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آرزوشو داشتم. کلی هم کتک خوردم. اما عیبی نداره. 

نگاهی به یلدا می‌اندازم و لبخند می‌زنم. یکی از 
همان لیخندهای فاتحانه. اخر من هم خیلی از مدل 
موهایش خوشم آمده! 

۵ یک حق به جانب 
دارد. می گوید اسمش را ننویسم. آخر خودش عقیده 
دارد که عقایدش را زیاد هم قبول ندارد! اما نمی دانم 
چرا اینقدر قيافه ادمهای حق به جانب رابه خودش 
گرفته و اظهار می کند: 

0 «من نمی‌گم که مرد حق داره هر رفتار 
نادرستی‌رو با همسرش داشته باشه. اما چون زنها 
بیشتر وقتها خونه هستن و از مسائل جامعه خبر ندارن, 
بنابراین نمی تونن بدون داشتن اگاهی کافی در مواقع 
خطر از خودشون دفاع کنن. برای همین هم خانوم بنده 
هر وقت بخواد جایی بره باید من ببرم و بیارمش.» 

۵ خانوم شما چند سالشه؟ 

0 لبخند می زند و از روی شوخی می‌گوید: ۲۶ 
سالشه, الیته این رو فقط من می‌دونم. ولی به همه 
می گیم ۸ سالشه. 

0به نظر شما فرق بین سن ۱۸ سالگی تا ۲۶ سالگی 

0 اکه منظورتون وب ہس عو اون 
هنوز بچه است. اشتباه می کنید. چون ما شش ساله 
که باهم ازدواج کردیم و بچەمون سه سالشه و اونم 
دوستش دارم نمی خوام کوچکترین مشکلی براش 
پیش بیاد! 

0 فکر می کنید چه خطری در جامعه همسرتون رو 
تھدید می کنه که تا این حد محدودش کردید؟ 

0 خوب» خطر خاصی که نیست. فقط دلم 
نمی خواد خدای نکرده یکی از این افراد شرور کیفشو 
بزنن یا بخوان مزاحمتی براش ایجاد کنن! 

0 شبها زباله‌هارو کی دم در می‌ذاره؟ 

۵ تا حالا پیش آمده که بعد از ساعت ٩/۵.۱۰‏ شب 
خانمتون زباله‌هارو جلوی در بذاره؟ 
کارم زیادہ و بعد از ساعت ۰ شب جونه می رسم 
ھمسرم این کاررو می کنه. ۱ 

۳ و سس ی 

۶ اينهم عزیز 

این هم مرد دیگری است. اسمش هرچی که هست. 
همسرش «عزیزن» صد ایش می‌کند. راننده یک آژانس 
تاکسی سرویس. و ساعتهای کاریش خیلی پخش و 
پلاست. خانه پدریش هم یک خیابان پالاتر از محل 
کارش در مرکز شهر است. زنش هم به قول خودش. 
از ان بچه‌های نازپرورده بوده و اعتراف می‌کند که 
گذاشته از او قدردانی نکرده. 
داشته باشی که ته دلت مطمتن باشی که بهش زور 
گفتی و حقش نیوده؟ 


0 خیلی کم. اما یکی از اون موارد که هميشه ته ۰ 


دلم آزارم میده. اينه که روز خواستگاری بهش قول 
۰ د ش‌‌ بی ۰ 
دادم در همان محله‌ای که پدر و مادرش انجا ساکن 





هستند یه جایی شمال تهران .برش مسکن تهیه 
کنم. اما درامدم کفاف نداد و مجبور شدم بعد از یک 
سال زندگی مشترک با دعوا و مرافعه و دوز و کلک 
بکشونمش طبقه دوم منزل پدرم. 

0 چند وقته که منزل پدرتون ساکن هستید؟ 

0 تا چند روز دیگه می‌شه ۳ سال. 

0 بچه هم دارید؟ 

0 فعلا نه. 

۵ الان خانمتون از وضعیت سکونتش در اون 
خونه و محل راضیه؟ 

0 والا از شما چه پنهون که اصلا راضی نیست. 

SS‏ کت جک سا 
ون جا وگ ال یت 

0 غذارو می خورم و کلی هم ازش تشکر می کنم!! 

لبخند می زنم. مرد هم می خندد. 

۷ دو عاشق 


یمەھای تامین احتماعی زنان خودسرپرست 

را حمایت نمی کنند. زنان مطلقه از نظر معنوی 
و اقتصادی مورد حمایت وافعی فرار 

نمی گیرند» حتی توسط خانواده هایشان. تفکر 
حاکم بر حامعه پیشتر مردسالارانه است 


و این مرد. 
هر سه دخترند. به گفته خودش: «یکی از یکی 
قشنکتر». خودش شغل آزاد دارد و می گوید: 
کردیم. 

٥‏ الان هم؟ 

0 صدالیته! 

۵ تا حالا پیش اومده که همسرتون باعث 
عصبانیتتون بشه؟ 

0بله خب. گاهی گرفتاریهای زندگی اونقدر زیاده 
که باعث می‌شه آدمها به هم بپرن. 

۵ بیشتر سر چه مسائلی از او عصبانی می‌شین؟ 

0 وقتی که خیلی غر می‌زنه. 

0 حالا سر چی غر می‌زنه؟ 

تعجب می‌کنم. ولی سعی می‌کنم عادی برخورد کنم. 

0 بیشتر توضیح بدین! 





0 من هميشه خدارو شکر می کنم که به من 


دختر داده» اما بدم نمی‌یاد که پسر هم داشته باشیم. 
اما اون زیر بار نمی رہ و میکه اگه بچه دیکه ای 
می‌خوای باید به پرستار استخدام گی 

۵ گفتید که خانومتون شاغله مگه نه؟! 

0 بله. 

0و باز گفتید که خودتون شغل اراد دارید. مگه نه؟! 

0 بله. 

0 فک دامع سا 

0 (سرش را بالا می گیرد:) درسته! 

و یں رات رتا اتا کر کیا 

زار سا ےت 5 
بشن. به هرحال تربیت دختربچه به حساسیت 
ےس رر کر مت 
حساسیترو از خودش نشون نمی دہ. 

لبخند می‌زنم. مرد هم می خندد. 

۸ خانم‌های عاطفی 

این مرد مھندس است. ۴ سال است که ازدواج 
کردہ و امروز از اینکه همسرش کواهینامه رانندگی اش 
را گرفته خوشحال است. دارد می‌رود تا از قنادی 
جعبه‌ای شیرینی بگیرد. از زندگیش راضی است و 
انا مس اد ات IR‏ 
ورود به دانشگاه تشویق می‌کند. اما اعتقاد دارد که: 

0 خانمهای متأهل نباید به غیر از فامیل با کسان 
دیگه‌ای تحت عنوان دوست و رفیق رفت و امد داشته 
باشن. 

0 چرا اینطور فکر می کنین؟ 

0 چون خانومها عاطفی هستن, بنابراین زود 
تحت تأثیر قرار می‌گیرن و اونوقت ممکنه که یه آدم 
ناراحت یا دوستی که مشکل و گرفتاری خاصی داره 
تو روحیه شون تأثیر منفی بذاره و باعث بشه تو 
زندگی ادم اختلاف بیفته. 

0 فکر نمی کنید ممکنه که یک چنین ادمهایی توی 
فامیل خود آدم هم باشه؟ 

0 خوب ادم روی فامیل شناخت کافی داره. 
تابراین فر کدوهشون که مش کل داشته اش خی 
راحت ميشه کنارشون گذاشت. 

0 شما خودتون, اهل رفت و آمد با دوست و رفیق 
هستید يا نه؟ 

0 خیلی زیاد که نه. فقط یکی دوتایی که از زمان 
تحصیل با هم دوستیم و هنوز هم گاهی همدیگه‌رو 
می بینیم. 
لبخند می‌زنم. مرد هم می خندد. 
بقبه در صفحه۳۱ 
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جهر ۵ خضاق در ملا شد 


تیرماه به دلیل تقارن با شهادت آیت الله دکتر بهشتی 
رئیس وقت دیوان عالی کشور و هفتاد و دو تن از 

در حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ چهره نفاق به روشنی 
در مقابل دیدگان ملت ایران برملا شد و به همان 
میزان مظلومیت قربانیان حادثه روشن کردید. شهید 
رساندن انقلاب داشت نقش مهمی در ایجاد ساختار 
ا که مسا اتاتب ابد 
پایه‌گذار ساختار قضای اسلامی در قالب یک 
نظام حکومتی دانست. در ان زمان به دلیل عدم 
تمرکز در دستگاه قضایی رئیس دیوان‌عالی کشور 
عملا ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار بود و تحت 
عنوان رئیس قوهه سمتی وجود نداشت. این تغییر در 
زیرمجموعه های سسکا قضایی تحت مدیریت 
واحد متمرکز شدند. این تغییر همچنین موجب شد 
رهبری انتخاب می‌شد از این پس به وسیله رئیس 
قوه قضاییه از میان مجتهدان دارای شرایط تعیین 
گردد. 

حادثه ۷ تیر در زمانی رخ داد که طیف وسیعی از 
درگیری‌های داخلی فضای عمومی کشور را الوده 
کرده و جریانهای مختلف با نگرشهای متفاوت که 
هم در درون حاکمیت بودند و هم خارج از ان در 
جنگ و جدال دائمی قرار داشتند. به‌گونه‌ای که تداوم 
ان وضعیت ادارہ کشور را با مشکل مواجه 
توصیف کردہ است: 
انقلاب با جریان ضدانقلاب آغاز شدہ و شرایط 
صفین ساده اندیشان نتوانستند راہ را از بیراهه 
بشناسند, در مصاف سالهای ۵۸ تا ۶۰ نیز حتی برخی 
جدا شد و تازہ جریان اصیل انقلاب. مظلومیت خود 
رانشان داد... اگرچه بعدھاو در مقاطع دیگری از تاریخ 
انقلاب .و تا امروز۔این دو جریان بارها در برابریکدیگر 
قرار گرفتند. اما با چراغی که شھیدان هفتم تیر 


نیست.)) 


هفته قوه قضاییه همواره فرصتی فراهم می آورد 


2 


شمار ۴۳۱۴۲ 











EC SS‏ مار جح ہے اہ 
گزارش عملکرد خود بپردازند و در پاسخ به نقدها و 
تاره ای باس های ر ارات اف اهار 
به شمای کلی دستگاه قضایی و توجه به وظایف و 
مسوولیت‌هایی که برعهده این دستگاه نهاده شده از 
یک طرف آهمیت و نقش موثر این رکن از نظام را در 
دیگر وسعت دامنه فعالیت و محدوده کاری آن را 
معین می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی به 
عنوان مادر قوانین و اساس شکل گیری نظام در 
اصول متعدد به وظایف و چارچوب‌های این قوه 
اشاره داشته و یک فصل کامل این قانون را به این 
امر اختصاص داده است. ضمن آنکه در فصول دیگر 
نیز اصولی مرتبط با این دستگاه دیده می‌شود. 


رٹیس جمهور: 
به عنوان یک روحانی می گویم برادران 
عزیز! حدود الهی بسیار مهم 
برای اجرای حدود مسابقه بدهیم. 


است. اما 


گسترش عدن و از ادی های مشر وخ 


طبق اصل ۱۶قانون اساسی «احیای حقوق عامه 
و گسترش عدل و ازادی‌های مشروع». «نظارت 
بر حسن اجرای قوانین». «کشف جرم و تعقیب 
مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات 
مدون جزایی اسلام». «رسیدگی و صدور حکم در 
مورد تظلمات. تعدیات. شکایات. حل و فصل دعاوی 
و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در ان 
مجرمین» از وظایف مسلم تصریح شده قوه قضاییه 
می‌باشد. ایفای این وظیفه سبب شده تا قانون‌گذار 
در اصل ۸ رئيس قوه قضاییه را ملزم کند برای 
اجرای وظایف دستگاہ قضایی تشکیلات لازم را در 
دادگستری ایجاد کند. قضات عادل و شایسته را یه 

از جمله دیگر موارد این است که به منظور تحقق 
وظایف دستگاه قضایی زیرمجموعه‌هایی برای این 
قوه پیش ‌بینی شده تا فرازهای مختلف وظایف آن را 
کشور «به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین 
در محاکم و ایجاد وحدت روبه قضایبی و انجام 
مسوولیت‌هایی که طبق قانون به ان محول می‌شود. 
براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین 
می کند تشکیل می گردد». ھمچنین به استناد اصل 
۴ قانون اساسی «برمبنای حق نظارت قوه قضاییه 
اداری. سازمانی به نام بازرسی کل کشور زیرنظر 
رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد». 


دیو انی پر ای ر سندکی ډه 
ابن نامه های دوفتی 
«به منظور رسیدگی به شکایات. تظلمات و 
اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا 
آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنهاء دیوانی به 
نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئيس فوه قضاییه 
این کی رفن 
ھمچنین قوه قضاییه شامل معاونت‌ها و 
سازمانهای دیگری نیز می‌باشد که گرچه در قانون 
قوه قضاییه در طراحی تشکیلات متناسب با وظایف 
کاری ا فوه داراست تشکیل شدہ است. سازمان 
دانشکدہ قضایی. سخنگوی فو د. معاونت‌های قضایی. 
این تشکیلات عریض و طویل در اصل و 
اساس کار خود تنها یک هدف و ارمان را دنیال 
دوره خدمت گزاری که از این قوه سپری می شود 
شاخص اصلی و مهم ارزیابی کار آن از منظر اجرای 
عدالت و احقاق حقوق افراد ذی‌حق می‌باشد.انچه 
خواهد کرد از همین زاویه قایل مشاهده بوده و اساس 
کل ی رن کن کر کرد وک 
قضایی نگریسته شود. وظیفه این قوه را باید «دفاع از 
حق مردم در برابر حکومت» دانست. 


شجاعت شر ط دیکر 


رئیس جمھوری در نشست سران و مسوولان 
دستگاه قضایی بر این نکته تأکید کرد و گفت «افتخار 
یک نظام قضایی پویاء پاسد اری از قدرت به هر قیمتی 
نیست بلکه درک و جلوگیری از اعمال اجحاف از 
سوی قدرت است. قدرت یک تیغه دولیه است که از 
سویی می تواند باعث ظلم شود و از سوی دیگر 
می‌تواند مانع ایجاد ظلم شود. 

شرط دیکر دستگاه قضایی شجاعت است. یعنی 
اقدام در برخورد با ظلم و قدرت نفس برای احقاق 
حق مظلوم از ظالم چرا که شرایط فوق العاده سنگین 
قاضی و قضا در اسلام ناشی از همین امر است.» 

قوه قضاییه چندی پیش و در چارچوب انچه 
بخشنامه‌ای را صادر کرد که فوات آیین‌های دفاع و 
حراست از حقوق شهروندی به‌صراحت قید شده بود. 
در این بخشنامه بر مواردی نظیر ممنوعیت قطعی 
هرگونه شکنجه. ضرورت بهره‌مندی متهم از وکیل 
جلوگیری از بازداشت‌های موقت بدون دلیل قانونی 
مهم و مواردی که در دل خود حاوی حراست از 
حقوق ذاتی انسانها بود تأکید شده بود. این موضوع 
که بازتاب حوبی در افکار عمومی جامعه داشت 
بلافاصله و عینا به عنوان یک مصوبه از تصویب 
قضاییه تهیه شده بود از سد شورای نکهبان نیز 
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گذشت. رئیس جمھوری در نشست مسوولان 
توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود با درست اجرا 
شدن بخشنامه مذکور بسیاری از اختلاف‌نظرما از 
بین برود و احساس عدالت در جامعه ایجاد گردد. 
فراز مهم سخنان رئیس جمهوری که به نظر می رسد 
بر یک نکته اساسی تکیه دارد در نشست سران 
قضایی این بود: «به عنوان یک روحانی می‌گویم 
برادران عزیز! حدود الهی بسیار مهم است. اما وضع 
این حدود به این معنی نیست که ما برای اجرای 
حدود مسابقه بدهیم چرا که اثبات این مسایل دشوار 
است. خداوند حدود سنگینی را درنظر گرفته است اما 
به معنای این نیست که دست یک قاضی باز باشد 
که با هر ظن و گمانی حدود را 
در سطح وسیعی اجراکند.» 
رئيس قوه قضاییه 
که در هفته قوه قضاییه 
اقدامات جدید این قوه را 
توضیح می‌دهد و تا یک 
ماه ایند ه دوره فعالیت 
بت لها نا 
می پذ برد در نشست 
سران دسنگاه قضایی 


از حجم زیاد پرونده‌های قضایی شکایت کرد و گفت: 
«در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که یک قاضی 
دریک روز به ۱۰ پرونده رسیدگی کند و طبیعی است 
وقتی قاضی با این حجم پرونده مواجه باشد در دقت 
و صحت نظر او اشکال وارد می شود و اعمال 
رها و ها ای ها ان و 0ہ 
فشارها و حجم زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه 
قضایی است.» 

یکی از نوآوری‌های جدید دستگاه قضایی افتتاح 
«مجتمع قضایی مکانیزه عدالت» طی هفته قوه 
قضاییه بود. بنابه گفته رئیس قوه قضاییه «در این 
مجتمع از مراحل اولیه تا آخرین مرحله رسیدگی 
ہر و رات تاه چم وه و 
امر مراحل خطا و اشتیاه را بررسی کرده‌اند و 
مشکلات رفع شده است. 


ممُگئی یہ دام سستم مکاٹز ۵ 


سیستم مکانیزہ بسیاری از مشکلات موجود در 
سیستم قضایی از قییل عدم دقت» سرعت و وجود 
کارچاق کن ها را برطرف می کند.» 

آیت الله هاشمی شاهرودی ھمچنین معتقد است 
سخ قضایی و حقوقی کشور ما از بھترین و 

























در سالروز شهادت شھید بهشتی و روز قوه 
قضاییه روزنامه جمهوری اسلامی راہ این شهید را 
سرلوحه حرکت دستگاه قضایی توصیف کرد و 
یادآور شد: «در ایام هفته قوه قضاییه از مسوولان 
این قوه سخنی شنیده نشده است که پاسخی به این 
که موردنظر اسلام. امام. انقلاب و نظام جمهوری 
پایه‌ریزی کرده بود یا با ان فاصله دارد؟ البته اگر 
مسوولان قوه قضاییه به این سوال پاسخ ندهند این 
و در این پاسخگویی ملا حظه 
هیچکس را کسی کنن شهید 
بهشتی با قاطعیت تمام قوه 
پاکسازی کرد. نظارت بر عملکرد 
قضات را به صورت مستمر در 
دستور کار خود داشت. پیاده 
کردن احکام اسلام رادر متن قوه 


پپ 2 کہ ہے ہار کا اسل مقاومت و 
تسلیم ناپذیری در برابر هر خواسته‌ای از خارج قوه 
قضاییه را بخش هسته‌ای و هویت‌ساز قوه قضاییه 
می دانست و معتقد بود بی ادعا و بی بوق و کرنا در 
خدمت مردم قرار داشتن وظیفه حتمی و تخلف ناپذیر 
همه کارکنان دستگاه قضایی از صدر تا ذیل است.» 
دستگاه قضایی به دلیل ذات کار و اقتضای 
فعالیت خود اصو لد تا مجادلات و مجت‌های متعددی 
در جامعه مواجه است و مخالفان و موافقان بسیاری 
دارد. تدبیر مسوولان قضایی باید بر این قرار گیرد 
که با مواجهه منطقی با مسائل و چالش‌ها و استفاده 
حداکثر از عنصر عقل در تصمیم گیری‌ها دائماً از 
مخالفان بکاهند و با اصلاح روندهای جاری و 
درازمدت اصول ثابت و قایل دفاعی را به عنوان قالب 
و چارچوب کار خود قرار دهند. دوره نخست کار 
ایت الله هاشمی شاهرودی در تیرماه به پایان 
می رسد و زمزمه‌هایی شنیده می شود که این قوه 
پس از تمدید حکم ایشان دچار پاره‌ای تغییرات خواهد 
شد. این تغییرات چنانچه در چارچوب بهینه شدن 
روند امور و منطقی شدن تصمیمات باشد و موجبات 
احقاق حقوق بیشتر مردم را فراهم آورد این امید ایجاد 

می‌شود که به ارمان واقعی عدالت نزدیک‌تر شویم. 
1 


سے 
2 ۳ 
ہ خر 





نامه های بدون واسطه 


بقیه از صفحه ۵ 


س سادازستی ‏ ے 
مسو ونان جم ند ۲۳ 










امروز در اثر سهل‌انگاری 
عده‌ای از مسوولین 
فا ا 
شده و با هر کس 
صحبت می‌کنی دل ۰ 
د ی دارد. حرف ۹ 
بندہ این است ایا 
مولایمان علی(ع) 
هم برای نظر 
مردم همین قدر 
ارزش قائل بود؛ ۱۳۳ 
امام علی(ع) در چند مورد مثل قضیه نهروان و 
مساله خلافت با اینکه برحق بودند به نظر مردم 
احترام گذ اشته و سکوت کردند و در مورد بیت المال 
حتی به برادر خود رحم نکرده و آتش داغ بر کفش 
نهاد و خود نیز درست مانند مردم عادی زندگی 
می کرد ما هدفمان این نیست که مسوولان و 
نمایندگان مردم امروز همچون هزار سال پیش 
زندگی کنند ولی لالقل حد آن را رعایت فرمایند تا 
اینقدر توی ذوق نزند. امروز نمی‌توانی در جامعه 
مسوولی را بیابی که حتی دورترین بستگانش 
بیکار باشد یا وضع بدی داشته باشد. ما در خاطرات 


۰۰ 


۰ 


موب رین درد درد 





دا کسی است که ذذ 


0% 


حضرت امام خمینی به وفور ساده زیستن ان 
حضرت را می خوانیم و در قضیه جنگ تحمیلی 
چون مولا علی(ع) وقتی زمزمه مردم را در ناراضی 
بودن و به درازا کشیدن جنگ شنیدند قطعنامه ۵۹۸ 
را چون جام زهر پذیرفتند و به مردم بی حرمتی 
نکردند هرچند که می د انستند ان کار د رتش 
نیست. ایا امروز عملکرد مسوولین ما همان روش 
ساده‌زیستی افرادی چون رجایی و طالقانی را در 
باید بنز الگانس سوار می‌شد. ایا در ان روز هیچ 
کس به خودش اجازه می داد که بگوید «چقدر از 
مردم می‌گویید شاید این مردم متوجه نباشند. در 
زمان ظهور پیامبر گرامی اسلام هم تعداد مخالفان 
از طرفداران پیامبر بیشتر بودند پس بگوییم پیامبر 
بر حق نیود.) ارت از مقامات در مصاحیه با تلویزیون». 

ایا توهین از این بزرگتر می‌شود به مردمی که 
۵ سال مرارت را بر خود هموار کردند نسیت داد 
واقعاً این مردم درک لازم را ندارند؟ حکومتی که 
پایه‌های ان بر دوش مردم نباشد همان بهتر که 


ده حال مرده 


لے ده 
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داید 
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انتخابات به راه نیندازد و خود عده‌ای را برگزیند. 
مردمی که از جان و مال خود در راه اعتلای اسلام 
نوین کوتاهی نکرده‌اند امروز فقط توقع یک شغل 
معمولی را دارند تا بتوانند شکم زن و بچه‌هایشان 
راسیر کنند. همین مسأله مهم دو برابر شدن تعداد 
مساجد در کشور لائیکی چون المان است که باید 
ذھن آقایان را روشن کند. 
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توضیح: رفیقی دارم به مهربانی خورشید. اما کمی 
فقط کمی .بدجنس! بدجنس از این جهت که؛ چیزی 
حدود بازده سال مرا «سرکار» گذاشت تا سرانجام 
این زندگینامه را بنویسم. 

ماجرالین گونه بود؛ «فربد» .همان رفیق یک کمی 
بدجنس ام - در طول دہ یازده سال گذشته. هر 
چهارشنبه که اطلاعات هفتگی را ورق می‌زد و 
داستان زندگی را می‌خواند. سری تکان می داد و 
می گفت: «قشنگ بود. اما داستان زندگی مادر 
پدربزرگ من یک چیز دیگه است!» ۱ 

این را می دانستم که «تابنده بانو». مادر 
پدربزرگ فربد که بالای یکصد سال سن دارد. از 
٦‏ ء ۱ے نب با ها 
خودم ناظر بودم که پیرزنی خوش صحبت و 
بانویی هوشیار است که علیرغم یک قرن سن. اما 
هنوز ذکاوتش رااز دست نداده است. مضاف بر همه 
۹9ى ۰ 
سرنوشت عجیب و پررمز و رازی داشته, و اما آنچه 
رانمی دانستم و فربد نیز به دانستنم کمک نمی کرد 
جزئیات زندگینامه مادر پدربزرگش بود! هر بار هم 
که سراغش را می گرفتم, با تنبلی آن را پشت گوش 
وررٹں E‏ 
تابندہ بانو بخاطر یک سرماخوردگی ساده کارش 


به بیمارستان کشیده شد و خدا را شکر که 
سلامتیش را زود بازیافت, ان وقت بود که خود فربد 
باور کرد که اگر می خواهد زندگینامه مادر 
۷۶ 
اینگونە بود که خودش ترتیب همه کارھا را داد؛ با 
تابنده بانو صحبت کرد. شرایط فراهم شد و چون 
این بانوی مهربان خودش نیز بی تمایل به چاپ 
زندگینامه اش نبود. لذا هفته‌ ای دو روز و هر بار چهار 
تا پنج ساعت من شنونده بودم و «تابنده بانو» راوی. 

حاصل آن بان ده حلسه که هشت هفته طول 
کشید. چیزی حدود ۲۰ نوار کاست دوساعته شد. 
یک زندگینامه سراسر حیرت. اعجاب. پند و تجربه. 
چاذبه. عشق, غم. مرگ عروسی, طلاق. تولد. دعوا 
جنگ, فرار و.... که در پایان این اجازه را از «تاینده 
بانو» گرفتم که فعلاً و علی الحساب. یکی از رازهای 
این زندگینامه سراسر ماجرا را بصورت داستان 
کف اه انس که 
پیش بینی کرده‌ام پیش برود. تا دو یا سه ماه دیگر 
زندگینامه تابنده بانو را بصورت یک داستان 
تا تفا یتنا کے 

و اما داستان زندگی «مرد... مثل شبر» «با تابنده 
بانو» را تقدیم می‌کنم به فربد. که همه این چند ماه با 
مهربانی تمام پا به پایم آمد تا صاحب یک گنجینه 


ارزشمند شوم. 

@ 

سه یا چهار روز بیشتر از سیزدہ ساله شدنم 
نگذشته بود که «پدرجان» به قولش وفا کرد و مادیان 
سفید و خوشگلی را که رعیت هایش در عید نوروز 
به عنوان تحفه تقدیمش کرده بودند. هدیه داد به من. 
البته در آن ایام -نزدیک به ۹۰سال قبل -اصلاً مرسوم 
نبود که برای دخترها [و حتی پسرها] جشن تولد 
بگیرند. اما «پدرجان» من که چند سال در فرنگ 
زندگی کرده و به معنی اخص کلمه «روشنفکر» بود. 
بود. لااقل در خانواده حودش پیاده می‌کرد و انات از 
حرف و حدیث مردم نداشت. به همین خاطر نیز با 
اینکه علیرغم میلش نتوانست برای دختر بزرگش 
که من باشم جشن تولد سیزده سالگی اش را بگیرد 
۔ان هم بخاطر مخالفت‌های «خانم جان» یعنی مادرم. 
و مت کنا غر و اند کردن های («(عمه خانم» که 
درست از یک هفته قبل, انقدر در گوش پدر از «آبروی 
خانوادگی» گفت. تا سرانجام «پدرجان» نه از ترس 
می‌کردیم ‏ از همان روز نخست ازدواجش با «خانم 
جان». به زنش گفته بود که: «اگر از طرف من عزت 
می خوای» باید حرمت خواهرم‌رو نکه داری» 

و مادرم که قصه تلخ زندگی «عمه جان» را بارها 
و بارها از زبان پدر شنیده بود. قبول کرد و در عمل 
نیز حرمت «عمه خانم» را نگه داشت. 

بعد از اينکه «پدرجان» دید به قولش در مورد 
چقدر غصه می‌خورم. قول داد که برایم مادیان سفید 
رنگی را که نامش «برف» بود. بیاورد. و این بار نه به 
خو‌آهش و تمنی‌های مادر و نه حتی به غرولندهای 
«عمه جان» که معتقد بودند: 

«صحیح نیست دختر باکره اسب سواری یکند» 
اهمیتی نداد و «برف» را به خانه آورد تا من در باغ 

روز دوم یا سوم ورود «برف» بود که طبق 
معمول روزهای قبل. سوارش شده بودم و «یورتمه» 
می رفتم. پدرجان گفته بود: «اول باید با اسب رفیق 
بشی و یکی, دو هفته فقط باهاش قدم بزنی, تا بعدا 
اسب سواری یاد بگیری» من نیز همان کار رامی کردم 
مخصوصا که «برف». از انجایی که نجیب ترین 
اسبی بود که در تمام عمرم شناختم. خیلی زود بامن 
دوست شد. ان روز نیز داخل باغ بزرگ خانه سوار 
بر اسب داشتم ارام ارام راه می‌رفتم که «زن داس 
فخری» با درشکه‌ای که پدر برای آوردنش فرستاده 
بود. داخل خانه شد. «زن دایی فخری» که شوهرش 
2 دایی شمس الله ۔ چند سال قبل فوت کرده و 
بچەھایش نیز همه ازدواج کرده بودند. درمیان تمام 
فامیل به عنوان «سق سیاه» معروف بود! آن روز هم 
به محض اینکه جلوی عمارت از درشکه پیاده شد و 
دست‌هایش را بسوی من دراز کرد و فریاد زد: «بیا 
ببینم تابنده خوشکلم...» ناگهان «برف» رم کرد ۔ 
کاری که در ان چند روز نکرده بود -و از جا کند و 
خواست «تاخت» بزند که اقا «حمدالله» نوکر قدیمی 


و خانه‌زاد ماء به سرعت جست زد و مرا از روی اسب 
پایین کشید و اگرچه بخاطر زمین خوردن چند جای 





ست 


بدنم زخم شد. اما از یک آسیب دیدگی شدید نجاتم 
داد. خانم جان مشغول «خودزنی» بود و «پدرجان» 
بطرفم دوید و نوکرها و کلفتها هرکدام واکنش نشان 
دادند. من اما در این میان فقط این جمله «عمه خانم» 
را شنیدم: «خدا به خیر بگذرونه که دوباره این زنیکه 
«سق سیاه شوم» پید اش شده!» چند روز بعد فهمیدم 
که «عمه خانم» حق داشت! اگرچه همان روز و یکی. 
دو ساعت بعد نیز اولین صفحه از کتاب زندگی 
پرماجرای من ورق خورد! 

9 

ساعت ۵ صبح بود که «خانم جان» بیدارم کرد 
و گفت: «بلند شو صبحانه بخور که می خوایم بریم 
«اریایی». منظور مادر از «اربابی»» روستایی بود که 
نسل اندر نسل به خانواده ما رسیده بود و ساکنینش 
رعیتهای پدرم بودند. از این سفر ناگهانی که 
می‌بایست به روستایی که نزدیک دماوند بود برویم 
کمی تعجب کردم. چرا که معمولا پدر سالی دو یا سه 
بار بیشتر مارا به «اریابی» نمی‌برد. اما هر مرتیه 

تا اینکه در بین راہ هنگامی که کاروان هشت 
درشکه‌ای ما درحال حرکت بسوی دماوند بود طیق 
برنامه‌ریزی قبلی که قرار بود من و «عمه جان» در 
را از زبان عمه جان شنیدم: «پسر صفدرخان. یعنی 
اریاب روستایی که در همسایگی روستای پدرت قرار 
داره از تو خواستکاری کرده و داریم میریم تا جهانگیر 
ببیندت!) 

اگرچه در آن زمان ازدواج کردن یک دختر سیزدہ 
چیز عجیبی نبود. با این حال برای من عجیب بود. 
چرا که «پدرجان» اولا هميشه می گفت «من 
دخترام رو زودتر از پانزده سالگی شوهر نمیدم» و در 
بخواهد عروسم کند! اگرچه از فردای ان روز اتفاقاتی 
در زندگی‌ام رخ داد که تمامش باورنکردنی بود! اری» 
پدر در شرایطی گرفتار شده بود که مجبور به 
عروس کردن من شد. 

0 

تقریبا به فرسنگهای آخر مسیر رسیدہ بودیم و 
شاید دو سه کیلومتر بیشتر تا «اربابی» نمانده بود 
که سر یک پیچ در جاده «مالرو». ناگهان یک مار سیاہ 
و بزرگ یکی از دو اسبی که درشکه ما رام کشید 
نیش زد که در نتیجه. حیوان بیچاره درجا افتاد و 
ناخودآگاه درشکه را نیز با خود بطرف دره که عمیق 
بود و مرتفع ‏ کشید. صدای جیغ و داد من و عمه و 
فریادهای پیرمرد درشکه چی, اعضای خانواده را 
متوجهمان کرد. اما کاری از دست انها نیز ساخته 
نبود. درشکه به حالت لغزان لب دره گیر کرده بود و 
کافی بود ما داخل آن کمی تکان بخوریم تا به پایین 
سرنگون شود. تنها راہ چاره آن نود که اسپ تلف 
شده را از لبه دره به بالا بکشند تا ما نجات پیدا کنیم. 
اما این کار از دست چه کسی ساخته بود؟ نیاز به 
مردی بود که زور فوق العاده‌ای داشته باشد؟ مشکل 
ان بود که حتی جا برای دو نفر نیز نبود. فقط یکنفر. 
اما چه کسی؟ 
می‌خورد و این یعنی سقوط درشکه و مرگ من و 





عمه جان.... تا اینکه یکنفر به کمکمان آمد. یکنفر که 
سرنوشت زندگی مرا تغییر داد. جوانی بود بلندبالا و 
خوش اندام. با چشمانی نافذ و موهایی که تا روی 
شانه اش ریخته بود. معلوم بود از شکار امده و این 
را از قوچ مرده‌ای که پشت اسبش بسته بود می شد 
فهمید. پدر او را شناخت و گفت: «سلام سلطان. خدا 
تورو رساند...» و سلطان پیش آمد و همچون رستم 
که هميشه در ذهن داشتم. دست زیر تنه اسب گذاشت 
و با توانی استثنایی او را بلند کرد. ابتدا عمه جان از 
درشکه پایین رفت و بعد نوبت من که شد. چاره‌ای 
نبود جز اینکه او مرا سردست بلند کند و بیرون 
بیاورد. و درست در آن لحظه بود که برای چند ثانیه 
نگاهم به نگاهش افتاد و بند دلم پاره شد. در طول 
بقیه مسیر نیز «سلطان» اسیش را یه درشکه مایست 
و خودش نیز شد درشکه‌چی. موقعی که عمه جان 
خوابش برد من پا جلو گذاشتم و رخ به رخ او نشستم 
و صحبت مان گل کرد. سلطان وقتی شنید که قرار 
است برای عروسی با جهانگیر به روستا بروم. 
پوزخندی زد و گفت: «سیب سرخ هميشه نصیب 
شغال ميشه... پدرت چطور راضی شده تورو به یک 
ابلیس مثل جهانگیر بده!» و بعد برایم تعریف کرد که 
پسر ۲۴ ساله «صفدرخان» می خواهد مرا به عنوان 
همسر چهارمش عقد کند. و این سوای ده بیست زن 
صیغه ای و کنیزکان جور واجور است. و تازه ان 
موقع بود که فهمیدم پدر نیز بر سر اجبار می خواهد 
مرابه جهانگیر بدهد. سلطان علتش راهم گفت: «شاه 
قاجار واسه اينکه بتونه بره فرنگ. و چون خزانه خالی 
هی اد هار تا 
پدر تو بوده, به یکسری آدم‌های ثروتمند فروخته تا 
با پول آنها بره فرنگ. و حالا صفدرخان به گل جمال 
پسرش حاضر شده در صورت عروسی تی با 
جھانگیر, از خیر ابادی شما بگذره! 

حرفهای سلطان تیری بود در قلبم. از پدر 
با وت تر کہ جا سنا 
از جھانگیر خان و پدرش چنان تنفری پیدا کردم که 
بی اختیار گریستم. به آبادی که رسیدیم. خوشبختانه 
باخبر شدیم که «پدر و پسر» به شهر رفته اند و تا سه 
روز دیگر برنمی‌گردند. و همان سه روز مجالی شد 
برای دلدادگی بیشتر من و سلطان به یکدیگر, تا جایی 
که درست شب قبل از آمدن جهانگیرخان سلطان 
پیشنهاد کرد که الان با خود می اندیشم اگر کمی 
بزرگتر بودم» تن به ان نمی دادم! اما یا بخاطر تنفر از 
جهانگیر. یا به عشق سلطان. حرفش را پذیرفتم؛ 
درست شب جشن عروسی ات٠‏ موقعی که 
جهانگیرخان سند آبادی‌رو به نام پدرت کرد. و قبل 
از اینکه خطبه عقدرو بخوانند. من میام و تورو با 
خودم می برم!) 

با ترس و البته بااشتیاق ۔پرسیدم: «چطوری؟» 
و او خندید و گفت: «تو کاری‌ات نباشه, توی طایفه ما 
وقتی کسی عاشق بشه. خودش می دونه چطوری 
معشوقش رو به دست بیاره!» 

9 

بالاخره شب جشن عروسی فرارسید. همه چیز 
همانطور که سلطان پیش‌بینی کرده بود جلو رفت و 
صفدرخان سند ابادی رابه نام پدر کرد. این را یقین 
داشتم که اگر صفدرخان بداند که «پدرجان» در 


دزدیده شدن من توسط «سلطان» بی گناہ است. برای 





نمی کند. اما در عوض تلاش خواهد کرد عروس 
دزدیده پسرش را پیدا کند! 

یکساعت قبل از آمدن «عاقد» بود که سلطان 
پیدایش شد؛ همراه با هفت سوار دیگر که همه 
تفنگھای سرپر در تست دات تد و به راحتی 
سلطان برای اینکە هیچ گزندی به خانواده ما نرسد. 
عمارت خارج شود. این پیغام را توسط خانواده 
داماد به صفدرخان داد: «بهش یکین وقتی تو به 
راحتی می‌تونی ابادی مارو از چنگمان دربیاری. 
یکنفر هم پیدا ميشه که می‌تونه به همان سادگی 
عروس ات رو از پای سفره عقد پسرت بدزده!» 

اینها را گفت و به تاخت راہ افتاد. در اخرین لحظه 
اما وقتی نگاهی به پدرم کردم در چشمان او -که بعداً 
فهمیدم از این ماجراو از قرار و مدار من و سلطان به 
خوبی آگاه بوده و رضایت داشته ۔برق شادی را 
دیدم, اما افسوس که این آخرین نگاه پدر به من بود! 

در بین راہ سلطان مرا به خانه یک پیرمرد در 
روستایی دیگر برد و بعد از اینکه صیغه عقدمان 
جاری شد گفت: «از حالا به بعد باید خودت رابرای 
یک زندگی سخت آماده کنی. هستی؟» و من به او 
قول دادم که هستم. اگرچه او حتی در مخیله اش 
نیز باور نمی کرد که من چه سختی ای را در اینده 
باید تحمل کنم. و به این ترتیب. من و سلطان خود 
رابه حجله‌ای که یارانش میان کوههای دماوند بنا 
کرده بودند رساندیم و... 

® 

فردا صبح» صبح خیلی زود هنوز مزه زندگی 
شدم و چشم که باز کردم» سلطان را غرق در خون 
دیدم! اری» ادم‌های صفدرخان که درد مارا زده 
یودندء سلطان 3 در رختخواب شب اول 
هرگز از یادم نمی رود این بود: «تابنده نگذار قاتل 
من» از زندگی با تو لذت بیره...» و بعد برای ھمیشه 

موقعی که به آبادی رسیدیمء فاجعه دوم 
زندگی ام آغاز شد؛ صفدرخان که خبردار شده بود 
پدر از فرار من آگاهی داشته», دستور داده بود چشمان 
پدرم را کور کنند! عجیب بود. این همه سختی را 
: دم. اما حتے یک قطره اشک از چشماد 

و کی ہم ۳ 

به پدر و پسر گفت: «شما فعلا نمی تونین این 
دختررو عقد کنین. باید سه ماه صبر کنین» چه‌بسا 
که دختره همان دیشب حامله شده باشه» 

او از سلطان باردار بودم. البته او سه ماه 
بعد که مرا عقد کرد از این ماجراباخبر شد. خیلی هم 
بگیرد! اما با همه اينها من و جهانگیر خان با هم 
ازدواج کردیم و زندگی پرفراز و نشیب من شکل 
تازه‌ای به خود گرفت. اگرچه حسرت زندگی با 
سلطان. هميشه در دلم ماند! 
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۱۸ ار دیی‌هشت ۳۔ مکان. داخل یکی از آتوبوسهای 
هرجا و هرکس دیگری می‌تواند باشد. 
می‌گفت: «گوربه‌گور بایای.... استغفرالله. می بینی 
تورو به خداء ادم رو مجبور می کنن چه حرفها که 
نزنه. اگه صدتا فحش و بد و بیراه هم بگم بازم دلم 
من که کنارش نشسته بودمء ترجیح دادم به 
N ۶‏ 
شاید سوژه‌ای بود و شاید هم یک جورهایی حرف 
دل من یا خیلی‌های دیگر را می‌زد. می‌گفت: کسی 
بود ا اینهمه رشته مقل اش رشته تو دانشگاهها 
ريخته که فارغ التحصیل نشده‌رو» رو هوا می زنن. 
تو هم رفتی چسبیدی به رشته‌ای که حتی نمی‌دونی 
من هم ته دلم گفتم: ارہ راستی آخرش چی می‌شه؟» 
علاقه رو ا بیخشیدها 
بی ادبیه بذار در کوزه 
ابش رو بخسور. 
اخرش که با 
E‏ 











2 شماره ۳۱۴۲ 


رمان رکه نا( مدرك واندون 


تهیه گزارش از ناهید یعقوبی 
خبرنگار بخش فرهنگی 





و سلام و صلوات. فارغ التحصیل 
کے تی 
مبارک باشه» ولی راستی چه کارہ 





سی که این از کا هم ترها والله رانست 
حرف حق جواب نداره. اصلا تورو سننه که زیون و 
فرهنگ در خطره فکر نون باش که...» 
به تو یکی؟! تو اگه مواظب خودت باشی کلی هنر 
کردی جسارته‌ها. 
گفت: «می‌گن چاره‌ش فقط اينه که ادامه بدی. بری 
چه می‌دونم. فوق لیسانس و بعدش هم به سلامتی دکترا. 
به اونجاها نمی رسیم, تازه 
اگر هم برسیم. از نوع 
ای اد نے کن 
اعتباری هم نداره. ولی 
باور کن داغ همین ازادش 
هم رو دلمون وت 
اکهیهای استخدام بندازی می‌فهمی چی می‌گم. 
یکی نیست بگه اگه شمایی که به قول خودتون توی 
دانشگاههاء رشته می زارین. وفنی کارشون ندارین. 
اخر چرا اینهمه جوون‌رو به بهانه علاقه به دانشگاه 
بیرون می‌دین؟ 
والله این جور موقعها جوون دیپلم بیکار 
ولاسش بالاتر از جوان لیسانس بیکاره! 
یا خجالت سرش رو می اند ازه رمین. می که 
لیسانس... هستم بیکار! حالا نمی گم که دیگه چقدر 
تسا افو اا ی 
و من به او گفتم: اخر ايراد که تنها از 
دانشگاهها نیست. باز هم گلی به جمال 
دانشگاهها! هرچارو که نگاه کنی یه جوری 
می‌لنگه ‏ مثلا همین سنیستم استخدام‌رو بگو 
چند وقت پیش با یک بنده خدایی که هیچ 
هم مسیر شده بودیم» حرف می زده. مدرکش 
دیپلم رد ولی در بخش کنترل کیفیت یکی 
از کارخانجات خودروسازی مشغول بود. 
حالا یماند که خودش از خانواده مرفهی بود و 
فقط برای تنوع و فرار از یکنواختی, می خواسته 
جایی مشغول باشه که از انجا سر دراوردد.. 
ماهی.... حقوق می‌گرفت. نیاز مالی هم نداشت. 
حنده‌ ای کرد و گفت: تو اینو می گی: من یکی را 
می شناسم که به قول بروبچه‌های خودمان. 
جزو انجمن فارغ التحصیلان بیکاره(!) برای 
حصوصی یودہ باورت نمی شه ماھی << PN]‏ 


این مغزهارو می دونن و البته به 
اندازه کا هم تامینشان می کنند 


مدر درفن 


تومان براش حقوق درنظر گرفته بودند. خوب باباء 
وقتی شرکت معتبری مثل شرکت نفت. نخبگان 
فوق لیسانس دانشگاههای معتبررو با حقوق ماهی 
۰ تومان استخدام می‌کنه. نبایدم از 
شرکتهای خصوصی که از هیچ جا و هیچ کس 
حساب نمی برن انتظاری غیر از این داشت. وقتی 
نخبگان با این حقوق استخدام می‌شوند. پس فاتحه 
همه ما خونده‌اس. تازه بعدش میگن, چرا اینقدر فرار 
مغزها زیاد شده! خب معلومه. کشورهای پیشرفته و 
صنعتی قدر این مغزهارو می‌دونن و البته به اندازه 
کافی هم تأمینشان می کنند. مغزهای ما هم حق دارند 
که بروند و دیگر هم برنگردند! تکلیف بقیه هم معلومه. 
انهایی که قدرت فرار ندارند. البته از نوع مغزی چند 
دستەاند: عده‌ای با همین بخور و نمیر بايد بسازند و 
عوض اینکه روزبه‌روز فکر پیشرفت علم و صنعت 
کشور باشند. بايد به فکر 
شغل دوم و سوم و بلکه 
چندم باشند و به این ترتیب 
انرژی‌شان هم تحلیل 
می‌رود و عده‌ای هم دست 
به کارهای دیگری می زنند 
که نه با تحصیلشان جور 
درمی‌آید و نه با روحیه‌شان, اونها هم از نظر روحی 
تحلیل می روند و هم ازنظر جسمی و هم علمی. 

عده‌ای هم که نورچشمی هستند و با پارتی و 
از این جور مسائل استخدام می‌شوند و روزبه‌روز 
ترقی می‌کنند که نمونه‌ش گفته شد و یه عده هم که 
lS‏ ار کار 
می مونند. البته این جور مواقع با مدرک و بدون 
مدرک زیاد فرق نمی‌کنه. چون عاقبتشون یکی است. 
بعدش یک عده کارشناس می نشینند و پشت سر هم 
به بررسی راههای مختلف می‌پردازند. راه‌حل همه 
اینها فقط در یک چیز خلاصه می‌شه؛ باور کردن 
جوونها و باور کردن تواناییها و به قول خودشون 
پتانسیل جوونها؛ بها دادن به اونها و توجه به 
علاقه‌هاشون و البته قدری هم سرمایه‌گذاری. 

جالب اینجاست که هرچند وقت یکبار هم از 
طرف مسوولان و از طریق رسانه‌ها اعلام می شه 
که مثلا رشد چند درصدی اشتغال داشته ایم و یا 
اي سح I‏ جات کہ 
سال به سال دریغ از پارسال. 

گذری به ار شیو باز تاب 

کیا ہے رص اتلاغات ےی 
به چاپ رسید با عنوان «من یک رپی هستم». این 
نامه با امضای سحر از تبریز بود و بازتاب زیادی در 
بین جوانان داشت هر کسی دستی بر قلم داشت و 
حتی انان که چندان با وادی قلم اشناهم نبو دند نظرات 
و اندیشه‌های خود را در رد و یا تایید صحبت‌های این 
دختر جوان به دفتر مجله ارسال کردند. 

جالب است بدانید. پس از اینکه با انبوهی از 
نوشته‌های زیبا و شیوای جوانان مواجه شدیم. 














هرچه سعی کردیم تا آنهمه احساسات و شور و 
نیمی از انهمه نامه رامورد طرح و بررسی قرار دهیم. 

درپی تماس تعدادی از جوانان و گله‌مندی انها از 
صفحه محبوبشان» مبنی بر عدم چاپ نامه‌ها.ء بران 
شدیم تا بازگشتی به ان روزها داشته باشیم و 
نامه‌های ان عزیزان را مرور کنیم. 


این قدر یه جو انان کسر ند 
0 «عباس راستگو چاوند فارس» (۷۶/۳/۲۱) 


«بنده جوانی اهل یکی از جنوبی ترین شهرهای 
کی ہہ خی مال 9 چدری بوسنم اہ رھت 
گرمی که دراین صفحه به راہ افتاده است مرا واداشت 
تا افکار و عقاید خودم را بیان کنم. هرچند که می دانم 
دردی از من دوانمی شود و گوشی هم بدھکار نیست. 
اما چقدر ما به کجراهه می‌رویم. وقتی که به چفیه 
به شلوار جین پوشیدن گیر می‌دهیم. وقتی چند 
خال موی اشکار یک دختر که اشکار می‌شود. 
فکر می‌کنیم آسمان به زمین آمده است. 

کدام جوان با دیدن این چند تار مو از 
این رو به آن‌رو شده است و همه چیز را از 
دست داده است؟! چرا اینقدر به جوانان ایراد 
چند تار مو. فساد را رواج دهد. پس اروپاییان و 
سایر ملل که متمدن هم هستند. باید غرق در فساد 
و ویرانی و بدبختی باشند. اما می‌بینیم اینطور نیست. 
اا کا ا کک 

در موردہ عملتان فکر کنیدء سعی کنید بهتر 
بیندیشد. این ایرادات بی جا را نگیرید من که کارگری 
هستم و در هوای گرم جنوب مشغول به کارم, ممکن 
است در تابستان با نیم استین کار کنم. ایا این نشانه 


مه 


واژه مقدس سیج 

0 سید جلیل میرخانی از تهران» (۷۵/۷/۲۹) 

0 داز دوستی‌های خیابانی گفتی و معاشرتهای 
جورواجور که صدالبته مشکل‌ساز است و علتهای 
زیادی هم برای حادث شدن این پد ید ۵ اورده بودی 
ECCS‏ شاک اریکاو با 
فیلم های رقص و پایکوبی مشتی ایرانی از همه جا 
CC 00‏ 
به مرأتب راحت تر از تهیه کتاب مفید مذهبی, سیاسی 
علمی است. برای خیلی‌ها تهیه منکرات راحت تر از 
پردازش به معارف است. اما چطور عده‌ای فریب 
می خورند و دامهای گسترده در جلوی پایشان را 
نمی بینند و فقط به لقمه‌های چرب و نرم توجه دارند 
جای بحث دارد. 

من هم می‌دانم بسیجی بودن تنها داشتن 
پشی ند وی ہا مس وی بر ر تس زو 
نیست. می دانم و می دانید که بسیجی هرگز خوب 
تعریف نشده است و باز هم می‌دانم که اگر خوب 
تعریف شود. هرگز تو و امثال تو به خود اجازه 
نخواهید داد در مورد این واژه مقدس تصوری 
نامناسب داشته باشید. 

خواهرم. کار در خیلی از جاها ایراد دارد و شاید 





در هر کشوری این ایرادات وجود داشته باشد. بهتر 
است سراغی از پولهای اختلاس شده که یکی از آنها 
۳ میلیارد پولی بود که نفهمیدیم کجا رفت و 
عاملان اختلاس چه شدند هم بگیرید. 


بد بر ش حجاب بر شما مبار ک 
0 «آمنه توکلی روستای وردنجان شه رکرد» (تیرماه ۷۶) 

«خواهر عزیزم ن -ع ۱۷ ساله از کرمانشاه نایل 
شدن به این سعادت بزرگ و کشف حقیقت و واقعیت 
عظیم حجاب را از صمیم قلب به شما تبریک عرض 
می‌کنم» امیدوارم شراب طهورای عفت و پاکدامنی 
گوارای وجود شما باد. 

چون زره حجاب و پاکی را به تن کردی. حال 
منتظر ترکشها و تهاجمات جاهلان و غافلان باش و 
مپندار که در این مسیر از طعن و کنایه از خدابیخبران 
در امان خواهی نود دوست من سعادت بزرگی 









نصیب تو شده است. مروارید وجودت را در این 
صدف گرانبها حفظ کن و راه پرخطر سعادت و 
صلاح را با توکل به خدا و پیروی از زهرای اطهر(س) 
محکم و استوار طی کن.» 


گر دای به نام تعقیب! 
0 «عیسی امراء از بلوچستان ‏ سراوان» (تبرماه ۷۶) 
«چهارشنبه‌ها وقتی مجله اطلاعات هفتگی را 
می‌خوانم. تازه متوجه می‌شوم در مملکت ما چقدر 
کارشناس و استاد علوم اجتماعی وجود دارد!هر کس 
در صفحه بازتاب برای خود کارشناس علوم 
تا رت دہ 
نظریات خود را بیان می‌کند. 
۸+110 
می کنم فقط مسائل را جهت کارشناسی متولیان 
امور و انهایی که دستی بر اتش دارند ارائه دهم. 
راستی ما به دنبال چه چیزی هستیم و این همه 
ح1 رای o‏ ها نی 
گرانبهای خودمان را برای چه چیزهایی هدر می‌دهیم؟ 
هر کس باید به فرهنگ خویش عشق بورزد و آن 
رازنده نگه دارد. اما مگر فرهنگ چیست. جز انعکاس 
کی تشر در کح که کا رالات 
تغییر می‌یابد؟ حقیر هر وقت پا به خیابان می‌گذارم. 
خود را خیلی دورتر از واقعیت زندگی احساس 
می‌کنم. ما از خود بیگانه شده‌ایم و در گردابی به نام 
تعصب غرق هستیم. باید با تکنولوژی پیش رفت و 
یو0۷" 









فوق دیپلم و لیسانس که در سر چهارراه سیگار 
می فروشد. عشق دست فروشی ندارد او را جایی 
نمی پذبرند. جامعه او را نمی‌خواهد. مراکزی که باید 
او را به خدمت بگیرند. از پذیرش او سر باز می‌زنند. 
حداقل به عنوان یک نیروی کار هم به او عنایت ندارند. 

راحله لطیفیان از همدان به چیز خیلی خوبی در 
مجله اشاره کرده بود و ان کنترل خویشتن است. به 
جراءت تمام می‌گویم و این حاصل یک عمر تحقیق و 
تجسس و تفحص در امور اجتماعی است که نه ویدئو 
بد است و نه ماهواره, اصلا تکنولوژی مات حیات 
یک جامعه است. هر کسی با تکنولوژی همراه شد. 
ماهواره دادند که ما فکر کردیم غول عجیب و غریبی 
وارد کشورمان شده است و دارد همه مارا می‌بلعد. 


سمل انکار ی مسوودان 
0 دامغان شهرک بوستان سیده حرمت قادری» (۷۵/۹/۱۸) 


«من یکی از جوانانی هستم که نه رپ را 

می شناسم و نه در برخورد با این گونه افراد 

ار ود عم کا فد دارم خوانی ۳ 

خوآهرم سحر بدهم. 

خواهرم. هموطنم! من جوانی هستم که 

نه آرامش خوبی در زندگی دارم و نه امکانات 0 
تفریحی و رفاهی, اما یک چیز در طول این 

مدت مرا همراهی کرده است و آن خدای بزرگ 3 

و توسل به ائمه اطهار است. اگر واقعاًشما محیطی | "گے 

که من دران قرار دارم را ببینید وبا ان اشنا شوید | 
و فقط لحظه‌ای اگر خود را جای من قرار دهید. ان 





4 


وقت خواهید فھمید که زندگی بعضی‌ها چقدر سخت 3y‏ 
است» و چقدر برخی‌ها خودشان را مقید به اصول 
کر می گیرند تا ٍ4 
الوده نشوند. 

ماحتی در بین افرادی که در راہ شکوفایی این 
کشور زحمتها کشیدند. افراد خوب و بد داریم. البته 
شاید تعداد آنهایی که از مسیر برگشتند کم باشد. اما 
هستند. من فردی را می‌شناسم که در جبهه زخمی 
هم شده و جانباز است اما افرادی را منحرف کرده و 
می‌کند که مسلماً می‌دانم جزو گروه اصلی و منظور 
نظر شهید باکری است که بعد از جنگ پشت پا به 
همه چیز زدند. 

اما مسلماً افرادی هم هستند که برای اوضاع 
مملکت و جوانان این مرزوبوم آنقدر غصه 
می‌خورند و درد می کشند که حد ندارد. 

باید قبول کرد که فرهنگ بسیجی دارد کمرنگ 
می‌شود و هنوز هستند کسانی که قهرمانی و دلاوری 
IS‏ جار اسان مین 
yS‏ را اک 
باشند نیستند. برای اینکه برای دعوت از سردار و یا 
جانباز با کمبود وقت و یا بعضا بدقولی و یا عدم قول 
ای لا یً۹ ۰ ٹہ" 
ارزشها وقت ندارند. بیگانگان به اندازه کافی حتی 
بیشتر از آنچه تصورش راهم بکنید وقت دارند! 
برادرم سخت است دیدن جوانانی که اماده رفتن به 
منزل جانبازی باشند. اما به دلیل سهل انگاری 
مسوولان و کمی وقت جانبازان و یا هر دلیل دیگری 
سرخورده شوند! اما در مقابل برای بردن 
دانش آموزان به نمایشگاه لباس و کفش و تله‌کابین 
و استخر با سهل انگاری مواجه نیستیم!» ۱۷ 

۱۷ | ۵ 


شماره ۳۱۳۲ 3 
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برگردان: بھروز بھرامی 


ایدز. مااریا. وبا و آبلہ را فراموش کنید و دشمن تازه 
و قرن بیست ویکمی آدمی را بشناسید: 


ناماگاندا کیست؟ 

ناماگاندا که در یک دھکدہ اوگاندایی زندگی 
فرزند خود رابه حهت ابتلا به ایدز از دست داده است. 
در نتیجه در سن ۵۴ سالگی او مسوولیت نکهداری از 
۹ کودک که همگی نوه‌های یتیم ناماگاندا هستند را 
برعهده دارد. اما علی‌رغم چنین مسوولیت بزرگی. او 
نمی شود. دچار بی خوابی شده و ضمنا اشتهای خود 
رانیز از دست داده است. او حتی انگیزه برای کارهای 
دستی که تهیه می کرد و درامد مختصری برای او 
فراهم می کرد را نیز از دست داده است. اما این تنها 
ناماگاندا نیست که در دهکده دچار افسردگی شده. از 
هنگامی که در ددست سال پیش تر. راننده‌های 
کامیونهای باربری از این نقاط عبور کرده و نخستین 
نشانه‌ها و موارد ایدز را با خود منتقل ساختند. یجز 
بدیختی و فلاکت هیچ پدیده دیگری در دهکده‌های 
اطراف کامپالا» پایتخت اوگانداء وجود ندارد. افسردگی 
با شدیدترین درجه ممکن در میان تمام کپرنشینان 
اوگاندایی و بسیاری از مناطق دیگر در افریقای 
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اس ات 
ات ات 
دست به گریبان هستند یک امر عادی و غیرقابل 
ح ۰ 
می‌کند. آنگاه مسأله خیلی جدی‌تر بروز می کند و این 
همانی بود که برای ناماگاماندا پیش امدہ بود. او امید 


رااز دست داده بود. 
درمان 


ها 
آغاز شد. و آن روانکاوی به سبک غربی بود. 

پس از سالها تحقیق, پژوهشکران علوم پزشکی و 
روانشناسی به یک نتیجه جالب دست یافتند. انان 
پی برده‌اند که روانکاوی و درمان از طریق گفتگو 
به‌مرأتب در دامنه وسیع‌تری از مردم می‌تواند مفید 
وا ی ای ار 

قبل تر تصور می‌شد که افسردگی و بیماری غم 
ناشی از زندگی در جوامع متمدن و صنعتی است و 
/ ۳ 
یا درحال توسعه وجود ندارد. اما تحقیقات به عمل 
آمده نشان می دهد که انسان, انسان است و فقط این 
سیستم‌های فرهنگی هستند که با یکدیگر تفاوت 
٦‏ ےت وت دنت ےت 
باشد قابلیت سقوط به وادی افسردگی را دارد. 

حال با توجه به این تصمیم‌گیری بهتر است که 
با استفاده از خصوصیات فرهنگی و باورهای 
اجتماعی و بهره‌گیری از همان سبک غربی برای 
روان درمانی» به درمان افسردگی شخصی اقدام 
شود خواه شخص در مرکز آفریقا زندگی کند و یا در 
سواحل فی جی در نزدیکی نیوزیلند ساکن باشد و یا 
از اهالی کامبوج و ویتنام باشد. این یک واقعیت است 
که فقر. جنگ و مرض, به هر اجتماعی که راہ پیدا کند. 
ا ا ا تح 
٢.٦‏ ۱ت 
عامل و پدیدہ نیازمند می‌شوند و ان حمایت است. 

حمایت نه در شکل مالی و اقتصادی و نه در شکل 
غذاو پوشاک, بلکه در شکل همدردی و گوش فرا دادن 
۸۱۹ کی سای رکه اس نا 
فراموش کرد که درمان افسردگی مبتنی بر مواردی 
که وجود دارد از طریق دارو هم امکان‌پذیر است. 
برخی اوقات متخصص متوجه می‌شود که به دلایل 
مختلف. روانکاوی برای درمان کافی نیست و نیاز 
TTT‏ و ہت 
احساس می شود. در چنین مواردی داروهای 
مختلفی که بسته به شرایط بیمار متفاوت می‌باشند. 
باید تجویز شوند. هم اکنون یکی از داروهایی که 
تقریباً در چهارگوشه جهان تجویز می شود و دارای 


ر کمترین عوارض جانبی نیز می‌باشد. پروزاک 


می از راب ۳6 
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نام دارد. بخصوص در مورد جوانان که برخی اوقات 
روانکاوی به بن بست برمی‌خورد. تجویز دارو هم 
eT‏ 


انواع افسردگی و درمان آنها 
تأثیراتی که افسردگی روی سلامتی روح و روان 
شخص می‌کذارد. از غمگین بودن بەشکل ادواری تا 
ارتکاب به خودکشی, دارای اقسام متعددی می‌باشد. 
برخی ار پژوهشگرآن معتقه ند که افسردگی در سین 
پایین تر آغاز می شود بخصوص درمیان کسانی که 
طی دو یا سه دهه گذشته متولد شده‌اند. افسردگی 
به‌مرآتب امکان بیشتری برای وقوع دارد تا کسانی 
۶۶۷صص ی۹۷۷۹ ۶" 
اقسام معمول افسردگی 
۹ افسردگی تک قطبی حاد 
تقریباً می‌توان گفت که این گونه افسردگی علت 
عمده بیماری روحی است که باعث از کارافتادگی 
شخص در کشورهای درحال توسعه می‌شود. 
این افسردگی در بانوان به میزان دو برایر مردان 
رخ می‌دهد. 
۹ افسردگی دیستمیک 
افسردگی است که برای مدت طولانی به شخص 
ات دا دهد و عمول با خاهتواری دنگری سا 
0 ۶ی ها Cl‏ 
را 
کودکان و نوجوانان به مدت یکسال می‌تواند ادامه 
اکر کات قد تا تخت ات 
یودن, در میانه قرار دارد. 
۹ افسردگی دوقطبی 
در مردان و زنان به یکسان رخ می‌دهد و معمولا 
پس از یک بحران روحی که ابتدای سنین بیست 
سالگی روی می‌دهد. تشخیص داده می شود. 
چرا و چگونه به افسر دگی مبتلا 
می‌سویم 
برخی از افسردگی‌هادلایل ژنتیکی و یا بیولوژیکی 
دارند. اما عوامل خارجی مانند مرگ یکی از نزدیکان, 
فقر تنهایی» از دست دادن شغل و شرایط مشکل برای 
زندگیء هرکدام می‌تواند باعث ایجاد افسردگی شود. 
علائم افسرد کی 
حالت غم زدگی, از دست دادن انگیزه و یا هیجان. 
عدم درک یا احساس لذت. بی خوابی و بی اشتهایی. از 
دست دادن اعتماد به نفس و بی ارزش تلقی کردن 
خود. انرژی کم و ضعف در تمرکز. 
درمان 
.متأسفانه کمتر از بیست و پنج درصد از مبتلایان 
به افسردگی به درمان دسترسی دارند. 













و کا رت ا انی 
اما هزینه هنگفتی را نیز دربر دارند. 
- در ہم تا ۰ درصد از موارد. روانکاوی در 


صورت به‌کارگیری مو‌ثر می باشد. 
داروهای گیاهی در برخی از موارد خفیف تأثیر 
دار 


نگاهی به جهان افسرده 


درصد ميزان افسردگی در برخی از کشورهای 
جهان نسبت به جمعیت انها 

کانادا 7/۵ آمریکا ١+‏ مکزیک 1۸ شیلی 1۹۔ 
هلند ۸/-آلمان ۱۰/-برزیل 7۷-روسیه ۱۰/-هند 7۱۰ 
ترکیه 1۴ 


درصد بیمار بهای روحی 


طبق آماری که از پانزده میلیون از مردم جهان 
گرفته شدہ درصد بیماریهای روحی مختلف در نزد 
انان به ترتیب زیر بوده است: 

7 افسردگی حاد تک‌قطبی ۴۴ درصد 

۷ شیزوفرنی (اوهام) ۱۵ درصد 

۷ افسردگی با تفکر خودکشی ۱۴ درصد 

اف دک ارف ۱ در 

۷۔وسواس ۱۰ درصد 

۷ اضطراب ۵ درصد 

۷ استرس پس از شوک عصبی ۲ درصد 


دلایل اصلی برای از کار افناد کی 


در کشورهای توسعه یاخته 
۱ حمله قلبی ۹/٩‏ درصد 
۲- افسردگی تک قطبی ۶/۱ درصد 
۲ سکته ۵/۹ درصد 
۴ تصادف اتومبیل ۴/۴ درصد 
۵ اعتیاد به الکل ۴ درصد 
۶ تورم مفاصل و روماتیسم ۲/۹ درصد 
۷ سرطان ریه ۲/۴ درصد 
۸ نقصان هوشی ۲/۴ درصد 
۹ صدمات ناشی از بے احتیاطی ۲/۲ درصد 
۰ نارسایی‌های مادرزادی ۲/۲ درصد 


دلایل از کار افنادگی در تمام کشور ها: 
۱ افسردگی تک قطبی ۱۰/۷ درصد 
۲ کم خونی ۴/۷ درصد 
۳ سقوط از بلندی ۴/۶ درصد 
۴ اعتیاد به الکل ۲/۳ درصد 
۵ بیماریهای ریوی ۳/۱ درصد 
۶ افسردگی دوقطبی ۳ درصد 
۷ نارسایی‌های مادرزادی ۲/۸ درصد 
۸ تورم مفاصل و روماتیسم ۲/۸ درصد 
٩‏ شیزوفرنی ۲/۶ درصد 
۰ وسواس ۲/۲ درصد 


سم 4 ۰ ۲ 
ابا شما افسر دہ اید: 
ریک تست خودشناسی) 

هر عبارت را به دقت بخوانید و سپس برطبق 
جدول داده شده زمانی را که طی چند روز گذشته 
دچار حالتی که در عبارت امده. شده‌اید مشخص 
کنید. 

مرمله اول : در برابر هر عبارت با علامت 
(×) مشخص کنید. 

۸ من احساس سنگینی قلب و غم می‌کنم. 

8 صبح‌ها زمانی است که من بهترین حال را 
دارم. 

0 + در زمانهایی گریه می‌کنم و يا دلم 
می‌خواهد که کریه کنم. 

0 من برای خوابیدن در شب مشکل دارم. 

جا من به مقدار سایق غذا می‌خورم. 

۴ ۔من از تماس جنسی با همسرم لذت می برم. 

6 متوجه شده‌ام که وزن از دست می‌دهم. 

١‏ ۔ مشکل بیوست دارم. 

ا۔قلیم سریع‌تر از معمول می زند. 

لا -بی‌جهت حسته می شوم. 

-در ذهن من مانند سایق دردسری وجود ندارد. 

ا۔برای من انجام کارهایی که قبلاً به آنها اقدام 
می‌کردم. اسان است. 

من آرام و قرار ندارم و نمی‌توانم بی‌حرکت 
مانم 

ECS 

۵ ۔بیشتر از معمول عصبی می‌شوم. 

۳-برای 2ی 











۵ ۔ احساس می کنم که مفید واقع می‌شوم و به 
من نیاز وجود دارد. 

75ء کاملا سرح گرم است. 

۱ ےت 

۲ احساس می کنم که اگر من بمیرم دیگران 
شرایط بهتری دارند. 


مرحله دوم : امتیازهایی که در زیر آمده با 
پاسخهای خود مقایسه کرده و آنها ,ا با هم 
جمع بزنید. 

توجه: کسانی که دچار افسردگی هستند. امتیازی 
برایر ۵۰ تا ۶۹ می‌آورند. 
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مساور خانواده 
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9 من سال گذشته نتوانستم در آزمون ورودی 
دانشگاهها در رشته دلخواهم قبول شوم و از مهرماه 
ا با انگیزه‌ای بالا و روحیه‌ای خوب به کمک یکی از 
مشاورین تحصیلی برنامه‌ای اصولی برای مطالعه 

٣‏ تهیه کردم و تاکنون توانسته‌ام تمامی دروس را 
8 چندین بار مرور کنم. رشته تحصیلی‌ام علوم تجربی 


و رشته مورد علاقه ام FEIN‏ است. 
در این روزهاکه با آزمون سراسری دانشگاهها فاصله 
چندانی نداریم دچار تشویش عجیبی شدہام, فکر 
می کنم تمامی مطالب از یادم رفته, تمرکز چندانی 
برای مرور ندارم و این حالت وقتی بیشتر می شود 
که تستهای آزمونهای سالهای قبل را تمرین می کنم 
و... توصیه‌هایی که برای این لحظات مهم و حساس 
می کنید چیست؟ و چگونه می‌توانم ارامشم را به 
دست اورم؟ 

ES‏ امتعانی ریش رو دارنه کم 
و بیش دچار نگرانی و اضطراب هستند. این امری 
طبیعی بوده و برای بادگیری هم مفید است. اما افکار 
منفی و مخرب. مانند اينکه «اگر من قبول نشوم چه 
می‌شود؟» با «هبچ چبز از مطالب خوانده شده یادم 
نیست» و با «نکند در رشته دلخواهم قبول نشوم» 
می تواند میزان تشویش و اضطراب رابه شدت بالا ببرد 
و در نتیجه بر تواناییهای ذهنی و تمرکز حافظه برای 
یاداوری مطالب تأثیر منفی بگذارد. بنابراین در این 
روزها باید تمام سعی‌تان این باشد که ارام و خونسرد 
باشید. بویژه شما که از آمادگی خوبی هم 
برخوردارید و دلیلی برای تشویش خاطر نیست. از 
سوی دیگر بهترین کار این است که طی روزهای 
پیش رو به نتایج آزمونها فکر نکنید و افکارتان را در 
مرور و تست زدن مطالب متمرکز کنید تا به سرعت 
E sS‏ 
برسید و مطمئن باشید که بیشتر مطالب خوانده شدہ 
در ذهنتان تثبیت شده و به‌موقع می توانید آنها را به 
خاطر آورید. به شرط اینکه ارامش و خونسردیتان 
راا جون اکان که در انتظار شیر کت 
در ازمون سراسری هستند باید بدانند تست زدن 
نوعی تمرین و قرار گرفتن در شرایط خاصی است. 
البته در مواقع تمرین حتی اگر تعدادی از سوالات را 
غلط هم جواب دهید نباید نگران شوید بلکه بهترین 
راه این است که دریی یادگیری همان سو الات برایید. 
درواقع شما اگر بتوانید به ۵۰ درصد همه سوالات 
درست جواب بدهید احتمال اینکە در اکثر رشته‌های 
خوب پذیرفته شوید. بسیار زياد است و من یقین 
ار که 7 9 اف کیان 


۷د تس ص ت تہ ها يد ي تہ ےد تد د ×× بسن هن کس کس شا دجہت س 
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کت 
شش سال پ پیش اتومبیلی را از آشنایی خریداری 
.کے قرار 
بود پس از یک ماه به محضر برویم و سند اتومبیل 
به نام من بشود. اد مان ی فا امت 
+۳ به محضر خودداری کردہ و می‌گوید که سند رسمی 
8 آتومبیل به نام شخص دیگری است که او از آمدن به 
اہر کی دفترخانه امتناع می ورزد و مدعی است که پول 
تسه نے ماشین را یه نحو کاملی از خریدار نگرفته اسنت: با 
پ | توجه به اينکه فروشنده اتومبیل به من فردی غیر از 
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ی 2 بحم چ کے 
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فالگ رسمی آن بوده و خودش هم از زدن 


جواد روزبهانی . شیراز 
تفاضا کنید 


0باید دعوایی بر عليه مالک رسمی و کسانی 
که پس از وی مبادرت به انتقال اتومبیل نموده‌اند 
مطرح نموده و الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل را 
از دادگاه تقاضا کنید. چنانچه از نقل و انتقالات قبلی 
بر اتومبیل آگاهی ندارید کافیست فروشنده آخری 
که ماشین را به شما انتقال داده و همچنین شخصی 
دهید. در رسیدگی قضایی, مسائل پیرامون خرید و 
فروش این اتومبیل اشکار گردیده و در صورت 
صحت معاملات انجام شد هه دادگاه پس از استعلام 
فی اگم مالک ام 


ات ہس و 
شما بالاتر از این میزان هم می توانید به سوالات 
کنکور پاسخ دهید. 

۵متشکرم که به من قوت قلب می دھید. پس من 
مرور مطالب و تست زدن را همچنان ادامه بدهم؟ 

0بله. تست زدن و مرور مطالب خوانده شده با 
درنظر گرفتن زمان داده شده برای هر آزمون به 
منظور دستیابی به سرعت عمل مناسب. 

٥اگر‏ در جلسه آزمون دچار دلشوره شوم چه 
,80+" ۱ 

9٥ز‏ همین حالا به خودتان تلقین ارامسازی 
کنید. تفکرتان را یه این سمت هدایت نمایید که تلاش 
و زحمت و ریاضتی که کشیدہاید مهم و ارزندہ است 
و به یقین اجر خوبی به دنبال انها خواهد بود. البته 
راز و نیاز با خداوند و آفریدگار هستی‌بخش و یاری 
جستن از او هم برای کسب ارامش و باور خودتان 
٥‏ 000 
خوبی نخواهد داشت. ناگفته نماند که پیاده‌روی در 
فضای سبز. نرمشهای صبحگاهی. تنفس عمیق و 
آرمیدگی عضلات (ریلاکسیشن) از نوک انگشتان تا 
سر و تمرکز فکر بر تصاویر و مناظری مانند دریاء 
غروب افتابء چمن و سبزہ و هر چیزی که برایتان 
دوست داشتنی است. می تواند ارام بخش باشد. 

به‌طور مثال شما می توانید تصویر دریا را در 
ذهن حاضر کنید 


(057سستت 9 -.-ییت 6ة- -_ ے 0 GG‏ 1 9 0+ ی کت و Aaaa 000 wnn‏ 


و از تماشای وسعت آبی دریا لذت 
ببرید. شما حتی در جلسه کنکور هم می توانید 
5 رای که ۷ئ9 0۷۲۰ 
عمیق یکشید و تصاویر دلخواه ذکر شده را در ذهنتان 
حاضر کنید و بالاخره اینکه شب قبل از آزمون مطالعه 
نکرده و غذای مقوی و سبک و کم چربی مصرف 
وضعیت‌های آزمون تطبیق دهید. اگر آزمونتان در 
صبح برگزار می شود به خودتان عادت دهید شبها 
زودتر بخوابید و صبح زود بیدار شوید و حتما صبحانه 
میل کنید. برای جلسه آزمون هم مواد غذایی شیرین. 
بیسکویت یا شکلات به همراه داشته باشد. روی هیچ 
سوّالی بیهوده درنگ نکنید (چون همه سوّالات نمره 
بدهید و اگر جواب سوالی را نمی‌دانید از آن بگذرید. 

تا تا تا تا تا تا تا تا گلا تا 5 تا کا 


آقای عباس صادقی ۔ کرمان: خواننده گرامی نامه 
شما مبهم بود. مشخص نیست که منظور از مسوول 
بودن جنابعالی و اتفاقی که ممکن است برای ان قوم و 
خویش روی دهد چیست؟ مسوولیت در چه موضوعی 
و اتفاق در چه موردی؟ بدیهی است که به سوال مبهم 
نمی‌توان جواب روشن داد. در هرحال عقل و شرع و 
عرف ملاکهای قابل قبول برای رفتار در جامعه بوده و 
قوانین هم بر همین مبانی تصویب می‌شوند. 

آقای بیژن بهبودی ‏ زنجان: خیر. درحال حاضر 
جع اقا فان ی بر ای ادلی شقا قیل سر لت 
حکم قطعی لازم الاجرایی وجود دارد که باید اجرا 
گردد و این حکم از نظر قضایی حقیقت تلقی می شود 
و با پایان رسیدگی قضایی دیگر نمی توان براساس 
همین موضوع اقدام دیگری نمود. مگر آنکه دلایل 
جدیدی کشف شده که در هنگام رسیدگی مخفی 
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El‏ ۹ شرب سای می وو 


یکی از جالبترین و دوست داشتنی ترین 
فعالیت های مورد علاقه تمأامی بچه‌ها بازی است و 
ٹک از مباحث مربوط به بازی «اسیاب‌یازی»! 

اما می بینیم که گاه نقش اسباب‌بازی در برپایی 
رک فعالیت مو تر تافر مقت د ارد و گاء وجوك ان 
مانع خلاقیت و سازندگی کودکان می شود. 
درحالی که اسباب‌بازی هم می‌تواند فقط جنبه 
سرگرمی نداشته و در کنار بازی برای کودک شما 
به عنوان وسیله ای برای اموزش مورد اشتیاق قرار 
گیرد و درواقع اسباب‌بازی باعث می شود تا 
تخیلات کودکان اندک اندک به سمت حقایق زندگی 
سوق داده شود و این موارد به ما هشدار می دهد تا 
در انتخاب اسباب‌بازی دقت بیشتری کنیم. 

به نظر شماسن آغاز فراگیری کودک شما برای 
لالہ از رسال امه شین ککه موز گے کت 
سال است؟ 

مسنلما سفن مقفارتی ذکر خو اهق شت آما جالب 


۳۳۳ 


اوھ کل یوید و ی ۱ 
فروشنده اسباب‌بازی خارجی رفتم و او بدون هیچ 
زیبایی و نوع کار اسباب‌بازی توجه دار دای | 

وقتی از وی مہ در کنار اسباب‌بازیهای 
خارجی وسیله بازی با جنبه اموزشی هم دارید؟ میگوید: 

خیلی محدود چون اکثر این بازیها باید ایرانی لآ 
باشد که از لحاظ شکل و بسته‌بندی شکیل و جذاب 1 
نیست و قاعدتاً مشتری هم ندارد. ۱ 

این درحالی است که مسوول یک فروشگاه > | 
اقدام به عرضه بازیهای صرفا اموزشی کرد د. 
فی که ینعی سم از اااي ۱ 
و نقش آن در زندگی فرزندانشان ن¿ بسیار کم است. || 


کودکتان خوردن تنقلات رام ی آموزید! این درحالی 
است که می بینیم متاءسفانه در کشور ما به 
مساءله اسباب بازی هیچ گاہ به درستی پرداخته 
نشده درحالی که این مهم هم چون اموزش 
خانواده‌ها برای توجه به سن قد. وزن و شیر کودک 
مت( ات 

بايد توجه داشته باشید که منظور ما نخریدن 
اسباب بازی نیست, بلکه نوع انتخاب 1 ن است. شما 
اتا در طول سال بارها برای فرزندتان 


همچنین بهتر است هدفتان این باشد که به بیشتر 
تست‌ها جواب دهید نه به همه آنهاء البته اگر همه 
سوّالها را بتوانید درست جواب دهید چه بهتر» ولی 
اگر به جواب آنها شک می کنید یا پاسخ درست آنها را 
نمی دائید وقتتان را تلف کی را ۳۱ 
خواندن و جواب دادن به بعضی از سوالات می توانید 


دنیال وسایلی هستند که قایلیت حرکت و 
سروصدا داشته باشد. والدینی که به این فروشگاه و 
مراجعه می‌کنند پس از شنیدن توضیحات ماو 
ددن وسال امور ی 


کت Og‏ ) که یگ وبعطه انت کیا آ 
در وفت باقی‌مانده روی برخی دیگر از سوالا 3 انتخاب آنها چد ت؟ برای رسب ن به یک نتب 2 1 7 ان فی ودا 
بدون پاسخ مانده‌اند تمرکز کنید و جواب درست انها SA dd Cab‏ ابی Sas‏ کودک را درحین بازی به تفکر واداشت. خوشحال  ٩‏ 
1 مطلوب با چند نفر که در این زمینه فعالیت دار 
را در پاسخنامه و در جای درست ان یئوس" .2 ۰ ۳ + ےه می‌شوند. ضمن اینکه کودک بعد از اموختن. e‏ 
ل 3 گفتگو کرده‌ایم که خلاصه‌ای از أن را می خوانید. 
مان باقید حا روخ رک سر رک آقا ۴٣‏ ى کات ٠‏ 5 یک معلم برای دیگر ھمبازیھایش می‌شود. 
ET 7‏ ۱ 7 ۱ ی فادری مدیر سرگرمیهای دوں پرورس در بایان ا یه به کانون پرویٹن فکری 1 
اور فکری کودکان و نوجوانان کشود ددهص ات کی کودکان و توجوانان شاهرود مراجعه می‌کنم. شام ۴ 
۱۳ می‌گوید: ما باید اول درباره مخاطبان خود اقدام به ار ی ان ھر کے کر ۱ 
وک مسمسی کیو کاو مو دای ی گنای وا مه طاهی اساب‌تازی ترجہ و ان ۱ 
تا گلا گلا گکتا کا گکتا گکتا گکتا E HH EE E‏ ۳۲ کا کودکی شامل ان است و بعد به اسباب بازی فا جح و میت 7 
۰ ۰ موه : ۰ صر خر کل سنه > جر ين نو 
1 کس ۱ که | ۱ ۱ ۰ 1 
.کک ۔نیشاہور: خير مهرب درھر حالس می رسیم تھا نیز نحقسیمبندی محصوص حود 


زوجه مهریه راد ۱ ۳ 


رادار سات نا ها اجا مت نی خامل 
اسباب‌بازیهای حرکتی و مهارتی. فکری, فرهنگی و 
هنری. آموزشی و کمک آموزشی و کمک درمانی 


اسباب بازی پس از تکرار کودک را خسته و دلزده ۱ 
می کند. درحالی که اسباب‌بازی اگر حالت گروهی 
ملا درک اس چرا که کورکی نا این دا 


بازی از صورت فردی و تنھایی به گروه می پیوندد. 
به هرحال ما باید بدانیم که اسباب بازی در | 
دنیای کودکانه کودکان ما جایگاه خاصی دارد. ۱ 
در بسیاری از اوقات اسباب بازی محرم راز د۱ 
خلوت کودکان است و این تا حدی پیش می‌رود 
که گامی جدایی از یک اسباب‌بازی برای کر کک 
غیرکابل تحمل می شتود و یا اتان ا ان اف ۱ 
می گیرد که حتی پس از رسیدن به سن بلوغ و 
ازدواج» آن as‏ 
اینجاست که باید توجه داشت این حس تملک به 
کودکان شخصیت می‌بخشد تا جایی 1.6 
وسال سانھی بی امم الله ار گا کے ۱۰۱ 
خانواده‌ها) نقش زیادی را در ایندہ فکری و کاری 
کودک ایفا خواهد کرد و این همان چیزی است که | 


آلف بان ار ان اناده کت 
تک رفا ٹر نکی دو راطا ساب بای بوحرد 7 یں ہاید ر آن 7 7 ا 
اوو داف و ار طریق تار س ی اساب یا ے معشلات و ممه ر رود 
ور و اد یق بار 3 اہ دا برنگار اطلاعات هه تگ شاهرود 
ad‏ تککتا کتا کتا کلکتا GSS‏ آکتا GG GSS‏ کتا کتا آتکتا تکتا (آکتا لکتا کتا ککتا کتا کتا ککتا کتا 5 ۳ 


خانم ژیلا ۔ح ۔میاندوآب: متاءسفانه راه‌حلی برای 
از کار وی به سبب ارتکاب جرم اختلاس توسط او 


هستند و به لحاظ قالب نیز گروه عروسکهاء پازلهاء 
ار ها مق 

ری دو ااه م کا وما ساب بای 
کالابی فرهنگی است و قابل مقایسه با کتاب. فیلم 
تست اھا آگر ضرف کنو ا کالافای وا با 
آنان با یک فرهنگ 


بوده و این یک مجازات قانونی است که دادگاه 
تجدیدنظر هم ان را تایید کردہ است. با لحاظ ارسال 
پرونده به دیوان عالی کشور اقدام دیگری لازم نیست 
و باید به انتظار تصمیم شعبه دیوان عالی کشور 


باشید. 


استفاده کند در اصل, فرزندان 
وارداتی آشنا شده‌اند. 

آقای قادری می گوید: البته درحال حاضر 
خی ددا یرای ایخ مر ضنرع افك تال فاو 
فقط اطلاعات و تحلیل بايد داده شود که رسانه‌ها 
درآ ا ی اما مسا اا 

او اضافه می کند: والدین باید ارتباط سنی 
کودک و اسباب‌بازی را تشخیص دهند و باید بدانیم 
کا ی رای کی وی هسام 


کا فی دندان پزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماریهای دهان و 
و قادر به کات دندان» ارتودنسی, خر لثه ی 
عمومی مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت 
۰ ای ۱۵با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین 
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آثار او: 








سالها بعد از پیروزی انقلاب. در سال ۱۳۷۱ بزرگ 
علوی به اتفاق خانواده‌اش برای دیدار اقوام و تجدید 
خاطرات به ایران آمد و خیلی زود به آلمان بازگشت 
و چند سال بعد بعنی در سال ۱۳۷۵ در سن ٩۳‏ 
سالگی و بعد از حدود ۴۵ سال دوری از وطن و اقامت 
در دیار غربت. چشم از جهان فروبست. بزرگ علوی 
را می‌توان بحق از استادان داستان‌نویسی «کوتاه» 
نویسندگان دوره نخست داستان‌نویسی ایران دانست. 

از آثار بزرگ علوی می‌توان به: چشمهایش. 
سالاریها. ورق پاره‌های زندان. چمدان و مجموعه 
نامه‌ها اشاره داشت که این اثر اخیر حاوی بهترین 
٤‏ 8 808098“ 
«گیله‌مرد» و «خائن». که جزء بھترین داستانهای 
کوتاه ادبیات ایران محسوب می‌شود. 


در شهر خفقان گرفته تهران شاهنشاهی, که هیچ 
کس به قردای خود امیدی نداشت و زیر مهمیزهای 
ضاخان سکوت مر گ آسایی در سر تاسر کشور حکمفرما 
بود. همه خود راراضی شلمداد می کر دند روز نامەھا جر 
مدح دیکنانور چیزی نداشتند دنوبسندو مر دم تشنه خبر 
بودند و اندوه و بی حالی. بد گمانی و باس مردم در بازار و 
خبادان هم به چشم می زد و... در چنان (وضاعی در سال 
۷ ستاد ماکان در گدشت. استاد دور گترین نقاش ابران 
در صد سال اخیر بود و پس از چند قرن باز آثار نقاش 
(برانی در اروبامشنری بیدا کر ده و مجلات هنری اروباو 
امریکابا افتخار بر ده‌های او رابه چاپ می ر ساندند. 

در دار ه اسناد حرف زیاد بود. می گفتند اه با دستگاه 
دیکتاتوری دست و بنجه نرم کرده می گفتند از هیچ 
محرومیتی نهر اسیده به هیچ چیز دلبستگی نداشت جر 
به نقاشی. به هیچ چیز پاہند نبود و فشار دستگاه 
دیکتاتوری کمر او راخم نکرد. از استاد ,بر ده‌های نفاشی 
زبادی به موزه سپرده شد و در ابن مبان تابلوی 
«جشم‌هایش» که ده خط استاد عنه‌انش نوشته شده بود 
چیرز دبگری بود. السته بر ده «جشم‌هایش» صورت ساده 
نی پیش نود صورت کشیدہ زنی که ز لف‌مابش مانند قبر 
مداب روی شاله‌ها حاری بود همه چیز این صور ت محو 
می نمود. پہنی و دهن و گونه و پپبشانی با رنگ تیره‌ای 
نمادانده شده یود گو ہی نقاش می خواسته است نگهید که 
صاحب صورت دبگر در عالم خارج وحود ندارد و فقط 
لاد خاطره او اثری ماندنی گذاشتهاندو... سالماله 
مرگ استاد می گدرد. خبلی ‏ کسان شرح حال زندگی 
استاد بر ایشان نان دانی شده و من دربی شناخت این زن 
ناشناس هستم تابنوانم شرح حال در ستی از استاد بدهم. 

امروز درست ۱۵ سال از مرگ استاد می گذرد روز 
هفتم دی سالمر گ استاد بود که ان زن رادبدم و... 

ده دنباله ماحرا توحه کشد: 


E 


قسمت دوم 


این خیالات. الان که دارم یادداشتهای روزهای 
کر حا هه 
لحظه اختیاری دیگر نداشتم و او. این زن فتنه انگیز 
فوری به قدرت خود پی برد و برگشت که برود. 

از پشت میز آمدم به طرف در. ان را باز کردم و 
روبه دالان گفتم: 

غلام» بیا در را باز کن! 

زن ناشناس روی صندلی کنار میز من نشست. 
SC‏ ات مت 
میز تحریر رفتم. کلید را درآوردم و به او دادم و گفتم: 

تالار سرد است ھا امروز که اتش نکردی؟ بخاری 
ا گار ۱ 

فرنگیس فرصت پیدا کرد که به ارایش خود 
بپردازد. در آیینه نگاهی به صورتش انداخت. با 
دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد. آیینه را 
در داخل کیف سرخ رنگی که در دست داشت پنهان 
ساخت و به من نگاه کرد. انوقت دیگر نطقش داز شد 
از ساختمان موزه صحبت کرد. از اينکه دوستان 
هنرشناس و هنرپرور در دستگاه دولتی زياد دارد و... 
و اطلاع هم دارد که چگونه باید از یک موزه نقاشی 
مراقبت کرد. همه موزه‌های اروپارانه یکبار بلکه 
20 4مم" 
خودش ساختمان کند. بعد از وزیر فرهنگ صحبت 
کرد که آدم بدی نیست. اما به اندازه گوساله از هنر 
سرشته ندارد! 

این زن یکریز حرف می‌زد. از آسمان و ریسمان 
می گفت. وارد جزئیات می شد. من به حرفهای او 
گوش نمی دادم. از همان وهله اول کینه او را در دل 
گرفتم. او را دشمن خود تشخیص دادم. او را قاتل 
استاد شتاختم. منتها نمی خواستم به هیچ قیمتی کینه 
خود را بروز بدهم» می خواستم انتقام خود را از این 
زن سنگدل بگیرم ۔ناگھان فکری به خاطرم برق زد 
فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشه‌ام را 
بسنجم. به طرف در رفتم. دستگیره را گرفتم و گفتم: 

اجازه می فرمایید من سری به کلاسها بزنم. 
گاهی شاگردها در کلاس می‌مانند و این برخلاف 
مقررات است. آنها را از کلاس خارج می‌کنم و فوری 
برمی‌گردم که به اتفاق به تالار موزه برویم. 

۷ و نف ھ7" 
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رفتم وسط تالار کنار بخاری نفتی ایستادم و 
زن را تحت نظر گرفتم. 
پرده‌های نقاشی استاد. من در وسط ایستاده بودم و 
به هر طرف که او می رفت می چرخیدم و او را 
می پاییدم. اطمینانم به کامیابی قطعی بود. با وجود 
این خوره دودلی دست از تن و جان من برنمی داشت 
و تارهای روح مرا می‌خورد: مبادا این زن برای اینکه 
خودش رالو ندهد. اسمی از پرده چشمهایش نیرد؟ 
آنوقت من باخته‌ام. نکند که این زن خودخواه برای 
پنهان کردن اسرار گذشته زندگی اش به روی خود 
نیاورد که ان پرده اصلی در تالار وجود ندارد.... 

زن به محلی که جای پرده «چشمهایش» بود 
نزدیک شد. نگاهی به آن انداخت و رد شد. دو مرتبه 
برگشت. دستش رااز کمرش برداشت. سرش را 
عقب انداخت. ناگهان خشکش زد. با سر انگشتش 
گردی را که قاب تابلو باقی گذ اشته بود. لمس کرد. رو 
کرد به من. رنگش پریده بود. چشمهایش 
می درخشیدہ مثل اينکه می‌خواست بگوید دارید مرا 
فریب می دھید؟ چه نیرنگی میزنی, تابلو کجاست؟ 
اما من به او رو ندادم. منتظر بود که حرفی بزنم. من 
خونسرد بودم. دستهایم را گرم می‌کردم و به شعله 
کبودرنگ بخاری می‌نگریستم. این لحظه پرتگاه بود 
او باید به حرف بیاید: 

آقای ناظم» مثل اينکه جای یک پرده خالی است. 

۔ مگر پرده‌های استاد را از این تالار بیرون هم 
می‌برند؟ 

۔بله می‌برند و گاهی هم گم می شود. مشتری هم 
نقاشی داشته» بیش از آنچه که شما الان ملاحظه 
نیست. بالاخره یک پرده زیادتر پا کمتر برای دولت 
فخیمه چه فرق می کند! 

این پرده اینجا را فروخته‌اند؟! 
یا یکی از شاگردان مدرسه دارد از روی ان که 
ف گنت 

هیچ یادتان هست که کدام پرده است؟ 













مسلم توب این رن برای خاطر «چشمهایش» به 
حرف خواهد آمد. باز هم مدتی به پرده‌ها نگریست. از 
من رو برگرداند. از نو متوجه آثار نقاشی استاد شد. 
در مقایل تابلو «کشف حجاب» که پرده‌ای به‌طور دو 
متر و نیم و یک متر و آندی عرض داشت ایستاد. این 
پردہ از کارهای ع استاد بود سپس به پرده 
«خانه‌های رعیتی» رسید و همچنان که نگاهش به 
پرده بود. گفت: 

اقای ناظم. این پرده اصل است يا بدل؟ 

این یرد ۵ اصل است. 

۔شما می توانید اصل را از بدل تشخیص دهید؟ 

۔تا اندازه‌ای. 

.من می‌فهمم.کار که هميشه در دست من نیست. 

- پس دست کیست؟ 

- دست مدیر مدرسه. دست وزیر وقت. دست 
جناب مدیرکل. 

اگر کسی بخواهد یکی از این پرده‌های اصلی را 
به دست آورد. به کی باید رجوع کند؟ 
حالت ساختگی داشت از بین می رفت. فرنگیس 
احساس کرد که من می‌توانم به او کمک کنم نقشه ای 
که پیش خود با شتاب طرح کرده بودم داشت عملی 
رھ"( 
۔تا کی باشد خانم؟ 

۔اگر من باشم؟ 

۔شما کی هستید؟ 

.من زنی که چند روز بیشتر در تھران نخواهم 
ماند و هیچ کس رآ در این شهر ندارم. پدر و مادرم هر 
دو خارج از ایران هستند و اگر رفتم شاید مرا ھرگز 
کدام تابلو را می‌خواهید؟ 

آن تابلویی که من می‌خواهم در این اتاق نیست. 

اج مرو ۱ 

۔اول بگویید که می توانید خواهش مرا براورید تا 
بعد بگویم که کدام تابلو را می‌خواهم. 
جبران کنید یا خیر؟ 

اگر شما تابلو «چشمهایش» را که باید انجا باشد 
و حالا نیست به من بدهید. من پنج هزار تومن به 

با کمال مهارت و زیردستی که با آن خود را آماده 
این زن با چنین جراتی پيشنهاد دزدی به من بکند. 
زمانی بی‌پایان بود. سکوت من زن را ترساند. 

.من می‌دانم که این پول را شما برای خودتان 
نمی خوآهید می دانم که باید به وزیر و مدیر کل بدهید. 





خانم فقط پنج هزار تومان؟! 

هر مبلغی که بخواهید می‌دهم. 

اما من پافشاری کردم و باز گفتم: هرچه بخواهم 
می د هید ؟ 

این بار با لحن دیگری گفتم و بی‌شرمی در ان 
با قدمهای تند امد مقابل من ایستاد. خشم الود به من 
نگاه کرد. با چشمهایش می‌خواست در عمق روح من 
و ایستادم و خیره به او نگریستم. 

این بار حالت چشمها شبیه به همان حالت مرموز 
و پرمعنایی شد که استاد در پرده ثبت کرده است. 
حال فهمیدم که چرا چشمها در تابلوی استاد معانی 

بله هرچه بخواهید می دهم» به شرط اینکه 
بی‌شرم نباشید. 
آن رابه خانه شما خواهم آورد. از شما یک شاهی هم 
خواهم گفت. 
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دیکن کے در کک د ای 
چاره‌ای نداشت. جز اینکه خودش روحش را عریان 
به من نشان دهد. به انبار رفنم. پرده را دراوردم» به 
تالار بردم و مدنی در مقایل 7 ایستادم. تایلو دیگر 
برای من معنای شخصی داشت. کلید کشف راز 
زندگی استاد «ماکان» بود. دیگر از این چشمها باکی 
نداشتم. بالاخره فهمید کسی در این دنیا هست که به 
اسرار او پی برده. نگاهی به جای خالی تابلو انداختم. 
چراغ راخاموش کردم. در رابستم و به دفتر آمدم. به 
دربان دستور دادم که برود و درشکه‌ای بیاورد. 

O 

دلم می خواست درشکه چی تاخت می کرد. 
می خواستم زودتر ارامشی راکه احتیاج به ان داشتم 
در خانه زن ناشناس پیدا کنم. تکه کاغذی راکه روی 
ا نشانی زن ناشناس را یادداشت کرده بودم 
درآوردم مچاله شده بود. در پرتو یک چراغ, سر یک 
چهارراه ان را خواندم چشمم به اتومبیل البالویی 
رنگی که زن ناشناس با ار به مدرسه آمده بود. 
خورد. در خانه را زدم. زنی که پیشبند سفید بسته 
بود و لچک سفید بر سر داشت. در را باز کرد. گفتم: 

- خانم. بگویید که تابلو را آورده‌ام. 

- یفرمایید تو. 

دنیال خدمتکار. پالتو به د ست» مانند کسی که 
به آمد و شد در ادن کونه خانه‌ها عادت دارد. وارد 


اتاق شدم. سری به خانم تکان دادم و با چشمهايم 
را اه ال E‏ 
E ES‏ 
بود. زیرا من چند طرح آن را دیدہ بودم و مدتها عقب 
رک ی ٴ رات نی رن را 
دیدم. دلم قرص شد. دیگر با این همه قرائن نمی شد 
شک کرد که این زن. استاد را می‌شناخته است. 

بدون اینکه منتظر تعارف شوم رفتم و روی 
صندلی راحتی که درست مقابل فرنگیس بود. 
نشستم. یکی, دو دقیقه سکوت برقرار بود. صدای 
عبور اتومبیل و درشکه و حتی رهگذران شنیده 
می‌شد. بعد او حوصله اش سر رفت. 

نمی خواهید تابلو را به من نشان دهید؟ 

تابلو را به این قصد آورده‌ام که به شما نشان 
دهم. اول باید معامله انجام بگیرد. 

. گفتم که حاضرم هر قدر پول بخواهید بدهم. 

0 را 9 "ٴ۶ 0" 
شرافت خود را به این ارزانی بفروشم. به علاوه اگر 
بخواهید با همان لحنی با من حرف بزنید که به نظرم 
ساختگی و دروغی است. فوری تابلو را برمی‌دارم و 
۶٤١ ٦‏ ۶۷م 
صحبت کنم خانم. بیخشید. اسم شما را ھنوز 
نمی‌دانم. شما را فرنگیس خانم خطاب می کنم. به من 
قول دادید هرچه بخواهم به من بدھید. 

- چه می خواهید؟ 

۔شماباید آنچه به هیچکس نداده‌اید به من بدهید. 

۔یعنی چه؟ 

۔ اگر توضیح بخواهید» مجبورم اول مقدمه‌ای 
بگویم تا مقصودم را بھتر بفھمید. من اگر از شما 
صداقت و صمیمیت می‌خواهم. باید خودم با شما 
صادق و صمیمی باشم. تصور نکنید که من امشب 
۵54٤‏ "۰ ۶ ال E‏ 
که الان در اتاق شماست. هر روز می بینم. بنابراین ده 
78۵ ۶۶9. 

چند لحظه‌ای مکث کردم. فرنگیس هیچ نگفت. 
معلوم بود که مسحور من شده است. انکار نکرد. 
مانند مجسمه‌ای بی حرکت نشسته بود. فقط گردی 
صورتش پیدا بود و چشمهایش را به رومیزی 
ماهوت سیاه و گلدار دوخته بود. گفتم: 

- نپرسید. اسم من در مقصود شما هیچ تأثیری 
ندارد. من همان کسی هستم که شما جستجو 
می‌کنید. از جان من چه می خواهید؟ شما می خواستید 
با من صادق و صمیمی باشید. مگر تا به‌حال به من 
دروغ گفته‌اید؟ 

بله, تمام انچه در تالار موزه درباره فروش اثار 
استاد «ماکان» به شما گفتم دروغ محض بوده است. 
از زمانی که من در این مدرسه هستم. یک تکه کاغذ 
هم که قلم استاد به ان خورده باشد بیرون نرفته. اما 
کر تک را ات کا 
هیچ کس ندزدیده که سهل است حتی من تا اتحا که 
TS‏ ی ای ×× 
که خودش در زمان حیاتش به این و آن فروخته و یا 
ار دا اقا ی او نم 
دولت خریده‌ام و به این موزه برگردانده‌ام. با وجود 
0شت 
که همین جا بگذارم و بروم. پس با پول نمی توانید 
مرا راضی کنید. ده سال است که چشم به‌راه شما 


بقبه در صفحه ۳۱ 
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از : کورش کاشانی 

تنھا آرزوی مادر این بود که قبل از مرگش. 
عروسی من را ببیند. روزی که به ایران ن آمدم. اصلاً 
خیلی وخیم یت از کار کرد 
بردارم و خودم را به ایران برسانم. 

هیچ چیز ارزش کنار مادر بودن را نداشت. از 
طرفی. نمی توانستم خواهرم را دست تنها رها کنم. 
خلاصه اینکه هزار دلیل روشن و واضح داشتم تا به 
ایران بیایم و در کنار مادر بمانم. 

سکته مغزی. ان هم در سن و سال او. خیلی 
خطرناک بود. بیچاره خواهرم تا آنجایی که توان 
داشت به او می رسید. خدا را شکر من که آمدم حال 
مادر خیلی بهتر شد. همین که می دید آخرین بچه اش 
امده که کنار او بماند. قوت قلب پیدا می کرد. با 
فیزیوتراپی و درمانهای جورواجور حال او کمی به 
حال عادی برگشت. روزها کنارش می‌نشستم و 
کناب کے حر ید که من ار این ارامش نت 
می بردم, مادر دلواپسی تازه‌ای پیدا کرده بود. مدام 
حرف ازدواج من رام ی زد. کم کم به مرز چهل سالکی 
قدم می‌گذ اشتم و مادر نگران اینده من بود. دلش 
می‌خواست شاهد سروسامان گرفتن من باشد. تا مرا 
می دید می پرسید: 

۔ پس کی زن می گیری؟ 

اوایل باشوخی و خندہ جواب می دادم ولی کم کم 
متوجه شدم موضوع برایش خیلی جدی شدہ و او 
می خواهد بداند که من بالاخره چه کسی را انتخاب 
می کنم؟ نظر خواهرم نیز این بود که باید موضوع 
ازدواج راجدی بگیرم. تقریبآهر کس از اعضاء خانواده 
هم که می آمدند. اشاره‌ای به این موضوع می کردند. 
چیزی که هرگز به ان فکر نکرده بودم کم کم برایم 
داشت جدی می‌شد. در تمام آن سالها زندگی من در 
کار و درس خلاصه می‌شد. بلندپروازيهايم آنقدر 
زیاد بود که فقط دلم می خواست پر بکشم و به مدارج 
بالا برسم. اما حالا مادر از من می خواست که به 
زندگی ام سروسامان بدهم. اولش تصمیم گرفتم برای 
راضی کردن پیرزن به‌طور صوری هم که شده به 
خواستگاری چند دختر بروم. اما توی همان 
خواستگاری‌ها وقتی با یکی دو تای انها صحبت 
کردم. کم کم توی این فکر افتادم که باید در مورد انها 
جدی‌تر فکر کنم و اینطوری بود که موضوع از حالت 
و کان تد 

اج اشک انگ ہت 
تام ولا دا ۰/0" 
ارامش خاصی داشتم. پدر سودابه سالها قبل فوت 
کرده بود و او همراه مادرش زندگی می کرد. دختر 
خونگرم و مهربانی به نظر می رسید. همان جلسه اول 
رک و پوست کنده در مورد شرایطش برای ازدواج 
کر تک نو تر سس 
می رسید. از خانه انها که بیرون آمدیم. خواهرم پرسید: 

خب, نظرت چیست؟ 

سرم را پایین انداختم و با خونسردی جواب دادم: 

بد نیست. شاید چند جلسه‌ای با او صحبت 

پیرو صحبت من خواهرم اولین قرار را گذاشت 
3 بنابراین شاخه گلی خریدم و دنبالش رفنم. قرار شد 


با هم به پارک برویم و یک ساعتی با هم صحبت کنیم. 
خیلی زود مشترکاتی برای صحبت پیدا کردیم و تقریباً 
سه ساعت با هم حرف زدیم. بعد به اصرار من به یک 
رستوران رفتیم و شام را با هم خوردیم. هم صحبتی 
باسودابه مرابه وجد اورده بود. خیلی بیشتر از سنش 
می دانست و در مورد هر موضوعی حرفی داشت 
حس کردم در زندگی‌ام به چنین همسری نیاز دارم 
و خدا خدا می‌ کردم که نظر او هم مساعد باشد. 

با سرخوشی به خانه امدم و برای مادر و 
خواهرم تعریف کردم که چقدر از سودابه خوشم 
آمده و می‌خواهم چند جلسه دیگر با او صحبت کنم. 
مادرم خوشحال بود و اصرار داشت ت که ان دخ را 
ببیند. به من می گفت زیاد سخت نگیرم و هرچه 
زودتر او راعقد کنم. ولی من برایش توضیح دادم که 


ی WUE‏ 
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من یکدفعه وارفتم. چون هم به شدت به سودابه 
علاقه داشتم و هم خیلی دیر شده بود. نمی دانستم 
چه کار کنم. سعی کردم از محاسن او بگویم اما مادر 
اعتقاد داشت: نه این دختر وصله تن ما نیست. تو 
می‌توانی با دختری بهتر از او ازدواج کنی. 
قرار بود تاریخ مراسم رسمی خواستکاری را تعیین 
کنیم. اما حالا... 
پس با خواهرم درددل کردم. او از من خواست 
داشت که ازدواج امری است که بايد به‌تنهایی در 






ay‏ ناخواسته مر 
, حوشبخت کرت 


فقط یک جلسه با هم صحبت کردیم و هنوز حرفهای 
زیادی برای گفتن باقی مانده. مادر با تعجب به من نگاه 
می‌کرد. یادش به عروسی خودش افتاد که حتی یک بار 
هم قبل از عروسی پدرم رآندیده بود. سعی کردم برایش 
توضیح بدهم که زمانه عوض شده و باید حسابی 
سودابه صحبت کردم و مادر مدام از من سو ال می‌کرد 
که کی به خواستگاری رسمی ان دختر می‌روم؟ 

بیش از یک ماه از اشنایی من و سودایه 
ایده الم است. حتی تا حدی هم به او علاقه‌مند شده 
بودم و جالب اینکه دلم برایش تنگ می شد. 
سو دابه ا داشت که عجله ای در کار نباشد. 
بالاخره یک روز که با هم بیرون رفتیم, از او خواستم 
به خانه ما بیاید تا مادرم او را ببیند. برایش توضیح 
دادم که مادرم حال خوبی ندارد و نمی تواند به مراسم 
خواستگاری بیاید. 
. خوشبختانه سودابه هم قبول کرد و به منزل ما 
امد. هیجان زده بودم. فکر کردم مادر با دیدن سودابه 
کلی خوشحال می‌شود. از طرفی می‌خواستم به او 
بگویم که موضوع کاملا جدی شده و من تصمیم 
قطعی خودم را گرفته‌ام. 

اما برخلاف تصور من مادرم رفتار سردی با 
سودابه دشت و به همین خاطر خودش را به 
ناخوشی زد و خوابید. سودابه هم خداحافظی کرد و 
من او را تا خانه‌شان رساندم. از رفتار مادر تعجب 


ازدواجی که در ابتدا تنها به خاطر بهبود حال مادرم بود. منجر به بد حال تر شدن او شد 


۷٠ 


خواهرم ھرگز عروسی نکردہ بود و هیچ وقت 
هم دلیلش را نفهمیدم. اما این موضوع بهانه ای شد تا 
خواهرم درددلش باز شود و به من بگوید که چقدر 
راحت اطرافیان در مورد خواستگارهای او قضاوت 
می‌کردند. 

او حتی از من خواست که تجربه او را تکرار نکنم. 

حق با او بود. در تمام ان سالها دختری به خوبی 
سودابه ندیده بودم. چرا که او از خیلی نظرها شبیه 
به من بود و دلم نمی‌خواست از دستش بدهم. 

بنابراین دوباره رفتم با مادر صحبت کردم اما او 
سرحرف خودش بود و حاضر نبود ذره‌ای کوتاه بیاید. 
فکر کردم برخلاف میل او مجبورم عروسی کنم. 

با سودابه هم صحبت کردم و قرارها را گذاشتم 
و دو هفته بعد در مراسم ساده‌ای او را عقد کردم. 
ازدواجی که در ابتدا تنها به خاطر بهبود حال مادرم 
بود. منجر به بدحال‌تر شدن او شد. عروس جدیدش 
را اصلا نمی توانست بپذیرد و هنوز انتظار داشت که 
او را طلاق بدهم و سراغ زن دیگری بروم. 

اما نه. من و سودابه زندگی مشترکمان را شروع 
کردیم و مادر ده سال بعد از ان در اثر کهولت فوت 
را مک 
می‌بینم. اگر اصرارهای مادر نبود شاید هرگز به 
خواستگاری هیچ دختری نمی‌رفتم و سودابه را هم 
پیدا نمی کردم و از این بابت مدیون او هستم. هرچند 
که او هرگز سودابه را عروس دلبخواه خودش 
نم رت‌انستخوی. 








می گویند دیوانه نیست. پزشک قانونی هم 
نوشته که دیوانه نیست. اما من با او زندگی کرده‌ام 
و می‌دانم که جنون دارد. چرا هیچ کس حرف مرا 
باور نمی‌کند! پنج سال با او زندگی کردم و خوب 
می‌دانم کی عاقل است کڈ دیوانه! 
دوستانش که مثل خودش هستند. خانواده‌اش که 
می گویند بچه‌مان ھن رمند است!! خانواده حودم هم 
و از فکر طلاق دربیایم. ۱ 

همه می‌گویند شوهر به این خوبی! اخه کجای 
او خوب است؟ اهل کار که نیست. تا سیب زمینی و 
که معاشرت نمی کند. می‌گوید. همه احمق هستند. 
می‌گوید. چامعه در چهل است. بچه هم که 
نمی خوآهد. هر وقت موضوع بچه را پیش می‌کشم. 
می‌گوید: مگر نمی شود دو نفر ھرگز بچه‌دار نشوند؟ 
کفر خدا که نمی شود! این همه جمعیت. بگذار ما یکی 
دیگر اضافه نکنیم. چه بگویم؟ درددلم رابه کی 
بگویم؟! 

وقتی ازدواج کردیم. یک دل نه صد دل عاشق من 
عمه او بود و داماد دایی من... آن شب محو من بود. 
بعدها بهم گفت که صورتم مثل مینیاتور است. خودم 
را جمع و جور می‌کردم. ولی انار ان شب هر جا 
می رفنم. او را جو و همان هفنه مادرش به 
خواستگاری من امد. ۲۳ سال داشتم و پدرم خیلی 
دلش می خواست که من هرچه زودتر شوهر کنم. 
مادرم هم گفت: 

۔چه کسی بهتر از پسر شما؟! 
و زغال را از کیفش دراورد و از چهره من طرح کشید. 
من هم مثل خیلی از دخترها از این رفتارهای رمانتیک 
حوشم می ‌آمد. به مادر گفتم: 

پدر هم گفت: 

- حب. پدرش مغازەدار است. هرچه دارد يه این 
و منین. 
افتاد به تدارک عروسی. همه خرج با پدر امیر بود. 
حودش که هنوز کار و کاسبی درست و حسابی 
ند اشت. 

چند سالی بود که از دانشکده هنر فارغ التحصیل 
شده بود. سربازی هم رفته بود. شب و روز کارش 
نقاشی کشیدن بود. که گداری هم نمایشگاه 
می‌گذ اشت. یادم است نامزد بودیم که نمایشگاهش 
می کرد و با تعجب می‌گفت: 








. عجب؟! برای چهارتا خط چه پولها می دهند! 
اینطوری که نانش توی روغن است! 

من هم ذوق کرده بودم. هر کس می رسید با 
احترام به او تبریک می‌گفت. امیر هم با نگاهی پرمهر 
می‌گفت. این نمایشگاه را به نامزدم تقدیم کردم. او 
خودش زیباترین تابلو نقاشی است... 

بعد مردم می‌آمدند که من را ببینند. بهم تبریک 
می‌گفتند و من انگار روی ابرها بودم. هیچ وقت اینقدر 
مورد توجه قرار نگرفته بودم. حس می کردم شوهرم 
مشهورترین نقاش ایران است. بلندپروازی‌هایم تا 
جایی رفته بود که به فکر نمایشگاههای خارج از 
کشور او هم افتاده بودم. 

دیگر نمی دانستم چقدر از این تابلوها فروش رفت. 
خیلی زود مراسم عروسی برگزار شد. بعدها فهمیدم 
که پدرشوهرم اصرار داشته هرچه زودتر پسرش را 
زن بدهد تا شاید سر عقل بیاید! او خوب می‌دانست 
که پسرش احساس مسوولیت ندارد و باید یک دختر 
قربانی می‌شد تا پسر انها احساس مسوولیت را یاد 
بگیرد! 

بالاخره عروسی کردیم. طبقه بالای منزل 
پدرشوهرم زندگی می کردیم. بیشتر اوقات شام و 
ناهارها می رفتیم پیش پدر و مادرشوهرم. 

امیر هنوز کار مشخصی نداشت. بعضی روزها 
نقاشی می کرد و بعضی روزها به قول خودش در 
حال فکر کردن بود. گاه این فکر کردن به ماه می کشید 
و من مجبور بودم. برای خرید کوچکترین وسیله. از 
پدر شوهرم پول بگیرم. خیلی سخت بود. کم کم 
غرغرهایم شروع شد. هیچ کس اهمیتی به 
اعتراضهای من نمی‌داد. همه فکر می کردند امیر نایغه 
هنری است. اما من کم کم متوجه شده بودم که از 
این خبرها هم نیست. 

بیشتر رفتارهایش اداست. یکی, دو بار نمایشگاه 
اف جم ها را خر 
نخریدن تابلوهایش را دلیلی بر این می‌دانست که 
دیگران او را درک نمی کنند. از حرفهایش لجم 
می گرفت: 


پسربچه‌ای به نام شوہرا 
مثل پسربچه‌ها بهانه می‌تراشید. یک روز یکی از 
بهترین تابلوهای امیر را برداشتم و به دانشکده هنر 
رفتم. سراغ یکی از بهترین استادان نقاشی را گرفتم. 
تابلو را نشانش دادم و التماس کردم که به من بگوید 
ایا در این تایلو نبوغی وجود دارد؟ 





استاد نقاشی, نگاه دقیقی به تابلو کرد و سرش را 
تکان داد و گفت: 

.یک کار معمولی است. خلاقیتی در آن نمی‌بینم. 

هرچند از نقاشی چبری سر درنمی آوردم. ولی 
می‌توانستم خوب حدس بزنم آن‌طور هم که دیگران 
می‌گویند امیر نابغه هنری نیست. او مرد بی مسوول | 
و بی‌قیدی بود. مثل بچه‌ها ساعتها توی کوچه فوتبال 
بازی می کرد. پول گرفتن از پدرش آنقدر برایش ساده 
بود که انگار پسربچه مدرسه‌ای است و دارد پول 
تک کاب 

گاه سرش داد می کشید م. گاه التماسش می کردم 
که دست از این کارهایش بردارد. حداقل می‌توانست 
کلاس نقاشی باز کند و به مردم درس بدهد. اما نه 
او حاضر نبود صبح زودتر از یازده صبح بیدار شود 
و شب زودتر از یک دو نیمه شب بخوابد. 

دردم یکی و دوتا نبود. تا به او اعتراض می‌کردم. 
عصبانی می‌شد. بومهای نقاشی اش را می ریخت 
توی حیاط و انها را اتش می‌زد. همه می ریختند توی 
حیاط. مادرش التماسش می کرد که این کار را نکند. 
نقاشی‌هایی که روی هم تلنبار شده بود و هیچ کس 
00 ۹ دا ار 
۷۳۰۷۷۷۰۷ کار 
اک ساد 2 کےا 

به چه کسی می توانستم شکایت کنم؟! پنج سال 
است که با او ازدواج کردم. حتی یک روز هم شغل 
مناسبی نداشته. تمام هزینه‌های زندگی ما را 
پدرشوهرم می‌دهد. دیگر خوب یاد گرفته که هرچند 
وقت یکبار بومهای قدیمی نقاشی اش را بریزد توی 
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برود سر کار. حالا آمده‌ام که طلاقم را بگیرم. این 
حق من است. خسته شده‌ام. چقدر می‌توانم این 
ا 
مرا باور نمی‌کند. هیچ کس نمی‌خواهد به من کمک 
کند تا از این زندگی خلاصی پیدا کنم... 


|" 


enka 








ہش سر سی اد سو سی ور ہشیت و کا با 
مجله اطلا عات ففتگی - ۴ 





0 ادبیات چه نقشی در زندگی آدمی داردمثل غذا؛ 
پوشاک و کار و مانند آنها مورد نیاز آدمی است؟! 
ضروری است. عجین است؟ آميخته است؟ 

۵ ببینید ادییات یک موسیقی زنده است. یک 
جرب تی اس است ما ی کارھتا گند 
یا دستگاه موسیقی را می‌شنوید. بی اختیار به آن 
تفت کشو سی شوند: این قتها ما تبستنم, این خالت 
در موجودات دیگر حتی در حیوانات هم دیده شده 
است ی گو ند و قتی کسی شتر آن ات مت داد 
شروع کرد به نی زدن. شتران از آب خوردن ایستادند 
و به اصطلاح دست کشیدند. نی را قطع کرد و شتران 
دوباره شروع کردند به اب خوردن. 

موسیقی جزء زندگی ماست و ادبیات درحقیقت 
چنانکه گفته ام بک موسیقی زنده گفتاری است. 
ES‏ 
در بسیاری از جاها ما وقتی حرفی می زنیم و یک 
شعری یا یک بیتی از شاعری می خوانیم آنقدر 
تأثیرگذار است و به اندازه یک کتاب و سخنرانی معنی 
می دھد و راهگشاست. دیگر احتیاج ندارد که ما زیاد 
حرف بزنیم و دلیل و برهان بیاوریم. در زندگی 
ہج تج حا نت خلت 

را از آن برداریم و حذف کنیم. اصلاً یک موجود 

بی اختیار و بی‌هدف و بی‌برنامه هستیم. و نمی دانیم 
که برای چه به دنیا امدیم و زندگی برای چیست؟ 

کر را 
لذت و بهره نبرید. بنابراین اعتراف 
می‌کنیم که ادییات مانند موسیقی در ادمی ایجاد 
ارت هکت لت اعت سامت کر کے شود 
امروزہ از طریق موسیقی درمان می کنند و برای اینکە 
در آدمی اندوه را خالی کنند. به گوش دادن موسیقی 
و بهره‌وری از آن وامی‌دارند. به همین ترتیب 
موسیقی و ادییات در انبساط خاطر ادمی بسیار 
تأثیرگذارست. من شنیدم وقتی آرمسترانگ به کره 
ماه رفته بود. اضطراب عجیبی داشت. بعد به زمین 
ی ی راب تا CEC‏ 
٦‏ رس ات رین 
آودیسه) رامخابره کردند و او نیز همزمان زمزمه کرد 
٣‏ ۹۷ ۱ 

و شعر و نثر فارسی هم چنین تأثیر معجزہآسایی 
دار 

اجازه می خواستم خاطره‌ای را بازگو کنم. چندی 
پیش یکی از نزدیکانم درگذشته بود. خیلی مشوش 
و ناراحت بودم. من با خواندن و تکرار رباعیات خیام 
خودم را معالجه کردم. 

0 دکتر یکی از ویژگی‌های ادبیات روان‌درمانی 


ات 


نیست از ان 


واه من سس۹ی) کر ما موی با 
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ادبیات می‌شود روان‌درمانی کرد. و من هم درباره 
خودم روان درمانی کردم. و با ادبیات می شود در 
بسیاری از جاها به این شیوه کامهای مق‌ثر برداشت. 
ار اوا اس کون ام ر می ف 
اینهایی که خلافکارند. تبهکارند »اگر برایشان ن یک دوره 
کلستان سعدی تدریس کنید. الا رک آنھا را 
زیرورو می کند. من یکبار در رادیو مصاحبه ای 
داشتم گفتم اگر شما یک بار و یک دوره برای وکلای 
مجلس تاریخ بیهقی تدریس کنید. و جزو امتیازشان 
باشد. در سیاست روز و روابط خارچی و 
قانونگذاری‌شان و بسیاری از مسائل تأثیر 
شگفت آوری دارد و آنها را دگرگون می کند و درعین 
حال به کمالاتی می‌رساند. تاریخ بیهقی یک کتاب 
ادیی است. 

0 حایگاه ادبیات فارسی را در حهان معاصر چگونه 
می بینید؟ 

0 ادبیات معاصر در کشورهای مختلف دارد با 
هم تلفیق می شود ما الان می بینیم که بسیاری از 
دیوانهای شاعران مارابه زبانهای دیگر برگرداندہ اند. 
٦‏ پ۹۶ , 
عوائد بیشماری دارد. من دیدم که دیوان حافظ را 
چند بار به زبان انگلیسی ترجمه کردند و چقدر هم 
مورد استقبال قرار گرفت. کلستان سعدی رابه چهل. 
پنجاه زبان ترجمه کردند. بوستان سعدی راهم این 
اواخر یک آمریکایی دوباره ترجمه و شرح کرده و 
دوباره به فارسی برگرداندند. شاهنامه هم همین طور 
به چندین زبان ترجمه کردند. چند وقت پیش در 
روزنامه اطلاعات درباره شاهنامه و ترجمه درست 
آن مطلبی نوشتم و از دقت در ترجمه ياد کردم که 
مترجمان اشتباه نکنند و به جای ترجمه درست. 
ار ات ات کا تن SG‏ را اد 
و زیبایی‌های میراث فرهنگی دستخوش خدشه و 
تخریب و پیامدهای نازییا خواهد شد .و بداموزی‌های 
ممکن در ادبیات. نتایج بد هم خواهد داشت. و این یک 
هشد اری بود برای همه کسانی که می خو‌اهند یا 
مطلب و کتابی را از زبان خارجی به زبان فارسی 
برمی‌گردانند و یا برعکس از زیان فارسی به زبانهای 
ات ره ی اسب تج 

۵ دکتر از شاهنامه گفتید. حایگاه شاهنامه 
ارزش آن و زیبایی‌های این اثر تاریخی و ملی ما 

O OD‏ کا اس رت 
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نبوده. شاهنامه را سر چهارراه‌ها درباره پیروزی 
پهلوانان با آواز بلند می خواندند. مردم در مرگ 
پهلوانان گریه می کردند. در کتاب عیون اخبارالرضا 
که بسیار قدیمی و ته عربی اک تا 


فی المرو قاص» قاص یعنی قصه‌گو. می‌گوید که در 
مرو قصه گویی بود که برای ما قصه می‌گفت. و 
کیسه‌ای داشته که از ان تنبک یا طنبوری درمی‌اورد 
و می‌گفت با غمی که از مرگ پهلوانان برایتان ایجاد 
گردداے اند کی شانی کید و ساز می ٹراخت 

0 یعنی مردم از مرگ پهلوانها متأثر و غمگین 

0 بله. همین طور بود. بنابراین کتاب شاهنامه 
هنوز هم در بسیاری از ولایات ما مثل همدان و... 
مردم دور هم جمع می‌شوند و شاهنامه می خوانند. 
یک روز چند دختر دانشجوی پزشکی پیش من آمدند 
۰ ک ماب وا 
را ا مد غاا سکت اف 
با کی کات 
ارزشمندی است که به هویت ملی ما کمک می کند. و 
بعد می‌تواند پشتوانه زبان فارسی باشد. برای 
فرهنگستان زبان و... هم می‌تواند یک گنجینه بسیار 
خوبی باشد. از این خزانه می‌تواند لغات فراوانی 
استخراج کی متا ها ام ار رکه 
همشهری من به بند اندرست.» وقتی فردوسی در 
شاهنامه. «همشهری» را به کار می‌برد چرا ما 
«شهروند» را به کار ببریم. 

بر کی ات ۰ 
که کاربردش الان به قدری ضروری است که از زبان 
فعلی ما روان‌تر است. منتها باید کار شود و استخراج 
کرد تا به صورت فرهنگی به عنوان پشتوانه زبان 
فارسی قرار بگیرد. 

0 نسل امروز و نسل فردا چگونه باید با میراث 
فرهنگی ادببات فارسی مانوس شوند؟ 

0 اگر قرار شود که ما ادبیات را در جامعه ترویج 
کنیم و مورد قبول عامه شود بایستی کار را از 
اموزش و پرورش شروع کنیم. سعی کنیم که معلمان 
ی تا ی 00 
پراکنده سازیم. 

در کل دبیران فارسی در مقاطع مختلف 
تفاوت فراوانی داشت. به آنها اهمیت خاصی نمی دادند 
اما امروزه در کنکور و سطح علمی معلمان فارسی 
ضریب دارد و همین مساءله باعث می‌شود که توجه 
بیشتری به این ارزش شود البته اگر قرار شود که ما 
به ادبیات مثل کنکور توجه کنیم و کنکور هم یک 
مساله و امری ضروری و مهم تلقی می‌شود. اگر قرار 
شود که با طیب خاطر به این مساله بپردازيم. بهترین 
7 از lul CC‏ 
خوبی داشته باشیم. باید با مشورت این کار انجام 
شود. ما چکار باید کنیم که ادبیات ما درمیان جامعه 
به‌ویژه جوانان ما رسوخ پیدا کند. متأسفانه جوانان 
ما از ادییات کاملا عاری هستند. 








زیر نظر : ف . گویش 


Email:f _ 900۱۷6511 @ yahoo.com 


شمارہ تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 
این دفته: شاخ و شانہ کشیدن 


«شاخ و شانه کشیدن» کنایه از تھدید و ارعاب 
کف ااست که با منطو افتفام با ساد طوفت 
مقابل در مقام تهدید برمی اید و از هر اقدامی برای 
تاء٭مین مقصود خود خودداری نکند. اما ببینیم ریشه 
تاریخی این ضرب المثل ج حجسیت؟ 

به‌طوری که می دانیم و" و نیازمندان در 
هر شهر و دیار دو دستەاند: 

دسته اول رامسکین گویند و مسکین کسی است 
که نیاز دارد. امابر زبان نمی اورد. سر گرسنه بر زمین 
می‌گذارد. ولی عزت نفس و استغنای طبعش مانع از 
ا ن ایت که دسنٹ نار که حا این وان دزار گند 


آن جهت به او مسکین می گویند که از محل سکونت 
خود خارج نمی شود و برای لقمه‌ای نان ابرو و اصالت 
LS‏ "ر0" 

اما دسته دوم را گدا گویند. گدا کسی است که 
ندارد. اما برای طلب حاجت دست نیاز به سوی این 
و آن دراز می کند. اما در معنای فقیر و گدا نباید اشتیاه 
وی جرا که ققی دار و تم خواهی 9 بانت. او 
از تعلقات دنیوی ازاد است و به این دلیل مورد احترام 
است. اما گدا ندارد و می خواهد. گاه هم دارد و 
زیاده‌طلبی می کند. که دسته اخیر را در عرب عامه 
گداصفت هم می‌گویند. 

کدایان کسانی هستند که در گوشه و کنار خیابان 
می نشینند و به دنبال عابران به راه می‌افتند. 

آنها برای چند تومان تن به هر خفت و خواری 
می دھند. لباس پاره‌ای می‌پوشند. دست و پا را زیر 
لباس پنهان می‌کنند. خود را چلاق و ناقص العضو 
نشان می دهند و گاه به شکل بیماری فلک زده 
درمی‌آیند. حتی برخی اوقات چند طفل خردسال را 
را ۳ 
e‏ و ۳ 
یی چو ص و بان کف 
دستشان بگذارند. 

سابقاً راه و رسم گدایی تا این اندازه پیشرفت 
نکرده بود. انها فقط چند چشمه بلد بودند و به ان 
وھ ری کان ۰ 1ت ھت 
و شانه کشیدن بود. 

گا و ار با رک 
استخوان گوسفند که گدایان. شاخ را در دست راست 
و شانه را در دست چپ می‌گرفتند و بر در خانه یا 
جلوی دکان می رفتند و مطالبه پول می کردند. اگر 
کر پٰ و ٰ۹) "+4 
سمج شاخ را به‌گونه‌ای روی شانه یعنی استخوان 
کف ی و 
می‌شد که شنونده را مجبور می کرد چیزی به کدا 








بدهد و او را از سر خود باز کند. 

گاه هم دکاندار یا صاحب خانه به شاخ و شانه 
کشیدن آنها اهمیتی نمی داد در آن صورت باز هم گدا 
ت و برای ترساندن 
طرف مقابل کاردی را از کمر بیرون می آورد و تمام 
اعضا و جوارح بدنش را مجروح و خونین می کرد. یا 
انکه کارد را به دست پسران خود می داد که این کار 
را بکنند و به این وسیله چیزی می گرفت و دور 

و به این ترتیب اصطلاح شاخ و شانه کشیدن 
ضرب المثل شد. 


واژه‌نامهء کوهسرخی 
هولی: فورا / حولی: حياط / زمخت: سفت / رو 
نچوک: رنگ پریده / رأوموس: موذی / قمبو: چاق / 
گرده: کمر / چرشو: چادرشب /ورهم جلو قیر: ژولیده 
/ پیروک: پژمرده / ودی: پیدا. 


فرستنده: مریم طاهریان از ؟ 


د ست از سماجت برنمی داشت 





باورهای عامیانہ مردم شهرضا 


مردم شهرضا بر این باورند که: 


تکان دادن گهواره خالی. باعث گوش درد طفل 
می شود. 
وسایل چایخوری خبر از امدن میهمان می دھد. 
سوت زدن در شب باعث امدن دزد می شود 


فر ستندہ: غلامعلی قاضی شهرضا از: شهرضا 


ضرب المثل گنابادی 
عقل که نیست جو در عذابه! 
برگردان: عقل که نیست. کان در عذاب است. 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی از: گناباد 
بایاتی کوکانی 
قیزیل گولی دیلر 
او قیزین خیری اولسون 
سود یگنه ورلر 
برگردان: گل محمدی را می چینند / روی پارچه 
مخملی پهن می‌کنند / خوشا به حال ان دختری که 
/ او را به محبوبش شوهر می‌دهند. 


فرستنده: حیدر حجاری گوگانی از: گوگان 


واژه‌نامم عربی 
گاع: زمین /بزونه: گربه / طف: دیوار /زلمه: مرد / 
محبس: انگشتر /لعبیه: عروسک /نافیله: پیراهن / کلب: 
بیسکویت / شامه: خال. 
فرستنده: علی ساعدی از: سوسنگرد 


کوماج نان محلی اسیابر 

این نان به شکل دایره‌ای و به قطر سه و به شعاع 
ده سانتی‌متر است و در تنور پخته می‌شود. مواد 
تشکیل دهنده این نان عبارتند از: آرد. شیر یا روغن, 
آب. شکر و ادویه. از مخلوط کردن این مواد خمیر به 
دست می‌آید که هنگام پخت و قبل از به تنور 
چسباندن. مخلوطی از ماست. تخم مرغ و زردچوبه 
رابرای خوش رنگ شدن به روی آن می‌مالند. سپس 
با وسایل مختلف روی خمیر. اشکال متنوع ایجاد 
می‌کنند که به زیبایی ان می‌افزاید. ضمن انکه این 

CSS CS 
فرستنده: حسین مهدوی از: کرج‎ 

پاسخ بہ نامه ها: 


سعید امام داد از دزفول 

مطلب ارسالی شما در مورد «گویش دزفولی» 
خیلی مبهم و نامفهوم بود. در صورت دسترسی به 
منبع موثق, می توانید این مطلب رابه صورت کاملتر 
و واضح‌تر مجددا ارسال کنید. 

موفق باشید 

جعفر بابایی از آستارا 

٣۷‏ ادف کاس 
بر اہک ملاسا اس ساد مور 
میناآباد رافعلاً به بایگانی سپردم تادر آینده چنانچھ مجددا 
این بخش را دایر نمودیم. از ان استفاده کنیم. 

پایدار باشید 

مجید کاظمی نوغابی از گناباد 

هرچه نامه‌های رسیده از شما را زیرورو کردم. 
عکسی را که نوشته بودید. پیدا نکردم. خوشحال 
می‌شوم بار دیگر مطلب مزبور و عکس آن را برایم 
امت 

پیروز باشید 


سمیه کاویانپور از شهرستان نور ۔محمد لطیف مصلح از 
خیرآباد گچساران ۔رسول نادری از روستای دورتو 
شهرستان باغملک 

از اینکه همکاری‌تان راباما آغاز کردید خوشحالم. 
اما از شما و تمام عزیزانی که قصد همکاری با بخش 
فرهنگ مردم را دارند. بار دیگر خواهش می‌کنم که 
نامه‌های خود را به صورت خوش خط و خواناء یک 
خط درمیان و بر روی یک طرف کاغذ نوشته و در 
پاکت جداگانه از نامه سایر قسمت‌ها! قرار داده و برای 
مارا ان وی تج ھی 


نامه های شما رسید: 


مریم یوسفی از غازیان بندرانزلی - اعظم 


حسند و ست از دهستان چهارده استان کگلان ۳ 


امیرحسین عباسیان از بادرود ۔ غلامعلی قاضی 


سوالی بزرار از روستای ملوان شهرستان نیکشھر ۔ 


عبدالواحد بلوچ از روستای هیتک شهرستان نیکشهر 
(دو نامه) - نورعلی ال مردان 
غلامرضا رازقی از کازرون. 


شماره ۳۱۴۲ 


از دزفول (دو نامه) - 
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رفتارها و واکنش ها 


بک ماحرای واقعی زیا و نفس گر از یک 
مرد و اسب ابلقی که بار و باور او بود 


















اثر: آندریا کوپر 
دکتر بهمن بهروزی 


×> غرب کک سج خشک و 
بی تو علف عریستاد پا می گذارد 


مکانی به نام «زانوی مجروح» 

زانوی مجروح یک نام سرخپوستی است که قبیله 
«سو». یکی از قبایل مشهور سرخپوستی و دارای فرهنگ 
غنی در پرورش اسب. روی منطقه‌ای که بی‌شباهت به 
زانوی مجروح نیست. گذاشته است. اما این منطقه در سال 
۰ نام و آوازه‌ای تازه برای خود به دست آورده بود. 
سوارەنظام آمریکاپس از چند سال تعقیب وگریز حدود 
سیصد نفر از افراد قبیله سو مرکب از مردان و زنان و 
کودکان رادر این منطقه گرد اوردہ و به انھا اسکان داده 
بود تا خود بتواند آنها را تحت مراشت قرار دهد. افراد 
قبیله سو که مردمانی آزاده بودند و به هیچ وجه عادت به 
چنین کنترلی ند اشتند را چند روز که عملا در اسارت 
بسر بردند. به صلاحدید رق‌سای قبیله و بخصوص 
جادوگر قبیله برای به دست آوردن آزادی و رهایی از قید 
واسارت شروع به انجام نیایش‌های سنتی خود کردند. 
از جمله این رسوم رقص دسته جمعی موسوم به رقص 
ارواح بود که در ان سرخپوستان برای کمک و یاری به 
خود. اجداد و گذشتگان خود را احضار می کردند و دست 
یاری به سوی آنها دراز می کردند تاعقل, شعور. درایت 
و شجاعت انهارابه خود منتقل کرده و راهی برای نجات 
ا وت تحت تہ تق 
به‌گونه ای بود که باید به مدت سه روز ادامه پیدامی کرد. 
در روز اول که سرخپوست‌ها رقص را آغاز کردند. 
سک نت کت سی ار ماه کل > 
سرخپوستان در منطقه زانوی مجروح رابرعهده داشت. 
رسک سس اس ان اه 
بخصوص که این رقص به شکل اسلحه در دست انجام 
می‌شد (سرخپوستان برای شکار مجاز به نگهداری 
اسلحه بودند) سرگرد «پرسی» که در بیشتر دوران 
خدمت خود باسرخپوستها درگیری نظامی داشت. تصور 
کرد که این رقص درواقع شروع به نوعی قیام مسلحانه 
است. بنابراین نامه مختصری به ژنرال فرمانده خود در 
جا ےک دا سک 
داشت, نوشت و طی ان نامه خبر داد که سرخپوستھا 


شماره ۳۱۴۲ 


کسب تکلیف کرده بود. ژنرال فرمانده پس از دریافت 
روز بعد باسرعت هرچه تمامتر به سرگرد پرسی برساند. 
دستور داد تا کاپیتان «فرانک هاپکینز» حامل پیام باشد. 
چراکه فرانک هاپکینز و اسب او موسوم به «هید الگو». 
مشھور خاص و عام یودند و می‌دانست که 
سریع‌ترین و مطمتن‌ترین راه برای رساندن پیام, استفاده 
از فرانک هاپکینز و هید الگو است. 


فرانت هایکینز و هیدالگو 

فرانک از یک ازدواج مختلط به دنیا آمده بود. 

پدرش یک کابوی تمام عیار بود که بااسرخپوستان 
قبایل سو تجارت پوست و اسب می کرد. رفت و امدهای 
فراوان او با سرخپوست‌هاسبب شد تا او عاشق دختر 
رئیس قبیله شده و این عشق سرانجام به ازدواج انجامید. 
اک ا ا 
برای او انتخاب کرد و مادربزرگش که همسر رئیس قبیله 
بود برطبق سنت قبیله سو باید یک نام سرخپوستی برای 
او انتخاب می کرد و او پس از مشورت با جادوگر قبیله 
سرانجام نام «هوپشکایا» رابه عنوان اسم سرخپوستی 
فرانک برگزید. این نام به معنای «پسرک آبی» بود و دلیل 
انی ا اک تد کا یی ارت 
دود. 

فرانک به طریق هر دو فرهنگ بزرگ شد. از طرفی 
مانند پدرش راہ و رسم یک کابوی تمام عیار را فراگرفت 
و از طرف دیگر سنت‌های قبیله سو و بخصوص فرهنگ 
پرورش اسب وحشی رااز اقوام مادری خود آموخت. 

بدین ترتیب حتی سالها بعد که پدر و مادرش از دنیا 
رفتند نیز فرانک به راه و رسم هر دو فرهنگ ادامه داد. او 
برای امرارمعاش وارد ارتش شد و به دلیل مهارتی که در 
سوارکاری داشت مدارج ترقی رانسبتآسریع طی کرد و 
ا ری ہش ا دا ےت 
در رابطه سرخپوستھاو سفیدپوستان موٴثر واقع شده و 
صلح و آرامش رامیان آنان برقرار کند. مهارت او در 
ات و ۱ که ات 
سرخپوست تمام عیار بود. سرانجام یک روز او را 
صاحب یک اسب خارق العاده کرد. اسب های وحشی که 
در استپ‌های سرسبز مونتانا و آید اهو به صورت گله‌ای 
حرکت می‌کردند. به نژاد «موستانگ» نیز مشهور بودند. 
یک اسب موستانگ اگرچه اسبی زیبا و سریع به حساب 
می امد اما از نژادهای اصیل محسوب نمی‌شد و اصولا 


ان برهه از تاریخ. اسب مهمترین وسیله حمل و نقل و 
ایاب و ذهاب تصور می‌شد) تقریبا عار بود که اسب او از 


... در اوآخر قرن نوزدهم که آخرین نشانه‌های تمدن سر خبوست‌هادر آمریکابه دست 
سواره نظام نلبود می شد و کرد کر هنگ پرورسق اسب وحشی بر ای آنماباقی مانده بود 
یک سروان دور گه نیمی کالوی و ثبمی سر خبوست آمدہ بود تابا قھر ماتی در مسادقات 
سو( کاری استقامت سعی در قر اموش کردن گذشتہ خود داشته باشد که نامان دست 
سر نوشت. او راز عرب وحشی در امریکاده صحر ای خشک عربسنان کشاند تادر 
بزر گتوین و درعین حال مخوف ترین مسانقه سوار کاری استقامت شر کت کند. 
مسادقه‌ای به نام «اقبانو س اتش)... 


دراد موستانگ باشد چرا که موسٹانگ قر نامای 
ولگرد بود و این لقب برای اسب هم مانند سگ و گربه و 
سا ITD ND‏ 
سرخپوستان به دلیل همین آزادگی و سرکشی که در 
نژاد موستانگ می‌دیدند. شیفته این نوع اسب شده بودند 
وحتی غالبا پس از آنکه آنها رابه دام می 
تعلیم و تربیت چندانی شروع به گرفتن سواری از آنها 
می کردند سرخپوستها در اسب سواری حثی آززین هم 
بهره نمی گرفتند بلکه عموماً بر پشت 
می نشستند و در مواردی هم 0 00 روی پشت 


اند اختند. بدون 


اه تا 

فرانک هم براساس همین غریزه‌های اجدادی شیفته 
CT‏ 
شخصی یکی از اسبهای وحشی رابه دام اندازد. به دنبال 
گله‌ای از موستانگ‌ها که مانند باد به سرعت درحال دویدن 
بودند افتاد و سرانجام به وسیله طناب مخصوص 
کے فا ا تاراب تا O‏ 
رر ات تح ےت 
می افتد و نمی تواند به دویدن ادامه دهد. بشدت خشمگین 
کارا ای ا الام کی کن سر ا کو 
و اه سرد 
ا رت کر ےت نیا 
چند کلام به زبان قبیله سو به اوگفت, اسب به شکل عجیبی 
آرام گرفت و به فرانک خیرہ شد وحتی زمانی که فرانک 
بر پشت اسب نشست. اسب گویی با کلمات فرانک سحر 
شده بود. ارام ومطیع بود. فرانک شروع به آزمایش اسب 
کرد تا لنگی و یا مشکل دیگری در او نباشد و به همین 
TT‏ لا اد ا را 
کہ ارت تر تم تحت 
دنبالش بود؛ سریع» سرکش ودرعین حال باهوش وآرام 
وبدین ترتیب بود که فرانک نام سرخپوستی «هید الکو» 
به معنای «تندباد آرام» رابر او گذاشت. هید الگو حتی در 
رنگ آمیزی هم متفاوت بود. او یک اسب ابلق کامل بود و 
نیمی قهوه‌ای و نیمی سفید بود و به همین دلیل کاملا 
متمایز از دیگر اسبها بود. هوش, آرامش و درعین حال 
استقامت و سرعت هید الگو باعث شد که فرانک به اتفاق 
اسب در چند مسابقه سوارکاری استقامت و سرعت 
شرکت کند و در اغلب آنها فرانک توانست جایزه اول را 
تصاحب کند و بدین ترتیب فرانک و هیدالگو به یک زوج 
مشهور تبدیل شدند و ارتش هم از ویژگی‌های فرانک و 
اسب او بیشترین استفاده رابرد. بخصوص در فرستادن 
پیامهای فوری برای مسافت‌های طولانی که فرانک و 
هیدالگو تقریبا بدون رقیب محسوب می‌شدند. 


پیام برای رانوی مجروح 


بدین ترتیب زمانی که ژنرال به کاپیتان فرانک 

















هاپکینز دستور داد تاپیام رابه سرعت به سرگرد پرسی 
در منطقه زانوی مجروح برساند. فرانک تعجب نکرد و به 
سرعت سوار بر هیدالگو به راه افتاد» غافل از اينکه این 
7 1( 
ددرت لت سس ھا سا ار 


خود را درمیان سرخپوست‌ها می دید خوشحال شد. 
0 "۱" 
«زانوی مجروح» تسلیم کرد و خود با اشتیاق مشغول 
تماشای رقص ارواح شد. در این میان چند تن از زنان 
سرخپوست که از دوستان مادر و یا مادربزرگ او بودند 
به او نزدیک شدند و شروع به شکایت از نحوه کار 
۱ و ات 
می‌شد نزد ھوپشکایا(نام سرخپوستی فرانک به معنای 
کا نر کرد در همین شا کت کنا 
ناراحتی به صحبت‌های آنها گوش می‌داد. ناگهان 
سرگرد پرسی که پیام فرستاده شده از ژنرال مبنی بر 
خلع سلاح سرخپوستها را دریافت کرده بود. با صدای 
آمرانه‌ای گفت: «کاپیتان هاپکینز از سرخپوستها فاصله 
بگیر. آنها باید خلع سلاح شوند». فرانک که سالها یک 
ارتشی بود و به دیسیپلین و اطاعت از دستور مافوق عادت 
یک عفر وکا سر سا 
CG OCS‏ ار 
دویست نفر افراد سواره‌نظام همانند یک موج وارد 
محوطه کپرهای سرخپوستھاو محوطه‌ای که رقص ارواح 
درجریان بود شدند وبدون رد وبدل کردن کلامی شروع 
به جمع‌اوری سلاحهای انھاکردند. درحالی که فرانک با 
حر ا وا اه کر راشای 
کرد که دیگر طاقت مشاهده چنین منظره‌ای را ندارد و 
چون پیام ژنرال رابه سرگرد انتقال داده بود کار خود را 
تمام شده دانست و با کسب اجازه از سرگرد سوار بر 
اسب خود شده و راہ قرارگاه مرکزی را درپیش گرفت. 
درحالی که نمی‌توانست آنچه را که دیده بود از ذهن 
خود خارج کند. فقط شکرگزار بود که جریان با آرامش 
طی می‌شد و درگیری به وجود نیامده بود. درحالی که 





حدود سه کیلومتری از منطقه دور شده بود. ناگهان 
از جانب هید الگو آشنا بود و متوجه شد که حتماً اتفاقی 
افتاده و زمانی که هیدالگو چرخشی به سرش داد فرانک 
احساس کرد که حتمادر زانوی مجروح حادثه ای رخ دادہ 
کس لے ین ےت ےت نت 
سرگیجه اوشد تا آنجا که به زحمت توانست خود راکنترل 
کند. حدود بیش از ٩۰‏ جسد از مرد وزن و کودک روی 
زمین افتاده بود. انهاهمگی ازفاصله نزدیک هدف 
گلوله تفنگ وینچستر قرار گرفته و جان خود رااز 
دست داده بودند. 

که مشغول عزاداری بود. رساند و چگونگی ماجرارا 
از او پرسید. به فرانک گفته شد هنگامی که سلاحهای 
جوانی کندذهن و ازهر دو گوش ناشنوابود. متوجه جریان 
نشد و از تسلیم تفنگ خود به فرد ارتشی خودداری کرد 
و فرد ارتشی هم که خود ترسیده بود. این عمل را به 
معنای مقاومت محسوب کرد و برطبق دستوری که به او 
داده بودند. سرخپوست راهدف گلوله قرار داد. این عمل 
ناگهان باعث بروز اغتشاش شد و برخی از ارتشی‌ها که 
هدف قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. 


فرائك دربرزخ 
نے ا تو وا کس مر 
E‏ تا رانک وه تا 
حامل دستوری شده بود که همنوعانش را نابود کرده 
بود دچار ناراحتی شدید شده بود. و از طرفی هم از اینکه 
خود قدری تأمل نکرده بود تا شاید با میانجی‌گری و 
ترجمه دقیق کلمات ردوبدل شده از هرگونه سوءتفاهمی 
جلوگیری به عمل آورد. خود راسرزنش می کرد. 
او در بازگشت به قرارگاه مدتی را در برزخ روحی 
بسر برد و سرانجام تصمیم گرفت تا از ارتش مستعفی 
شود. عملی که در آن زمان بسیار شرم آور تلقی می شد. 
ا امت انت ہت 
را مجاب کرد که به‌جای دست زدن به چنین عمل 
ناصلاحی به مدت یک سال مرخصی بدون حقوق گرفته 
و خود رابه کارهای دیگر مشغول کند تا قدری آرامش 
باید. 


بوقالو ہیل 


فرانک پس از آغاز دوره یکساله مرخصی برای 
امرارمعاش و شاید هم برای خودزنی و انتقام از خود. در 
یک سیرک به عنوان سوارکاری که عملیات محیرالعقول 
انجام می‌داد. مشغول به کار شد. فرانک درواقع با این 
کار خود را تمسخر می کرد. اتفاقا سیرک توسط کسی 
برپا شده بود که خود از کابوی‌های مشهور بود و اکنون 
به دوران بازنشستگی وارد شده بود. و این کابوی سرد 
و گرم کشیده کسی نبود به جز «بوفالوبیل». بوفالوبیل 
به خوبی شرایط فرانک را دريافته بود و گاه بیگاه او را 
نصیحت می کرد. او به فرانک می‌گفت که باید به کاری که 
به آن بیشتر از هر چیز دیگری علاقه داشت بپردازد. یعنی 
مسابقات سوارکاری استقامت. اما فرانک پاسخ می داد 
که او حتی انگیزه شرکت در یک مسابقه صدمتری را 
ندارد چه برسد به اینکه در مسایقات چند روزه شرکت 
کند. 


تماشاگر ویژه 


یک روز چند ماه پس از واقعه در (زانوی مجروح). 
یک تماشاگر ویژه و همراهان او در جایگاه مخصوص 
به تماشای سیرک نشسته بودند. این تماشاگر ویژه 
پیشکاری اروپایی بود که برای یک شیخ عرب کار می کرد 
وبرای خریداری وسایل پیشرفته نگهداری اسب به آمریکا 
آمده بود و اکنون از سیرک بوفالو بیل دیدن می کرد. 
هنگامی که نوبت به عملیات فرانک و اسبش هیدالکو 
رسید. گوینده سیرک اعلام کرد: «و اکنون یکی از بهترین 
Ey‏ 

تماشاگر ویژہ بلافاصله به سراغ بوفالو بیل رفت و 
به او گفت که لقب بھترین اسب جھان فقط زیبندہ نژاد 
OO Ey‏ اس ات 
باید در بزرگترین» طولانی ترین و مخوفترین مسابقه 
سوارکاری استقامت که به فاصله پنج هزار کیلومتر از 
قاهره تا دمشق انجام می شود شرکت کند و این بهتر 
بودن راثابت کند. بوفالو بیل اطلاعات بیشتری از مسابقه 
وا کار خر کت کا هلر 
است که با شرکت یکصد سوارکار انجام می شود. هر 
سوارکار یا هر شخصیت دیگری که می‌خواهد سوارکار 
و اسبی را به نمایندگی از خود در مسابقه شرکت دهد 
باید یک هزار دلار یا به همین میزان طلا پرداخت کند که 
مجموعاًمبلغ یکصد هزار دلار می شود نفر اول برنده ۶۰ 
هزار دلار نفر دوم برنده ۲۵ هزار دلار و تفر سوم هم ۱۵ 
هزار دلار بقیه را صاحب می‌شود که با توجه به ارزش 
پول در سال ۱۸۹۰ این مبالغ هر کس را می توانست تا 
اد تس تسس رتا جس که مت وان 
مسابقه به‌قدری سخت و مشکل است و از صحراهای 
ا وغ عبور ہے کل که معمو لد نش ار می از 
شرکت کنندگان یا جان خود را از دست می‌دهند یا به 
شدت مجروح و بیمار می شوند. 

مسیر مسابقه از قاهره در مصر شروع می شود از 
صحرای سین عبور می‌کند و به صحرای مرکزی عربستان 
وارد می‌شود و در حاشیه خلیج فارس تمام عرض خلیج 
راطی می کند و سپس وارد صحرای عراق شده و از آنجا 
به سوریه وارد می شود و در دمشق پایان می گیرد. به 
دلیل مسیر بسیار مشکل و طوفانهای شن که در طول راه 
ایجاد می شود. نام این مسابقه را اقیانوس اتش 
گذاشته‌اند. 

وقتی که بوفالوبیل راجع به این مسابقه با فرانک 
صحبت کرد. فرانک به سه دلیل شرکت در چنین مسابقه‌ای 
رارد کرد. نخست آنکه اصولا انگیزه‌ای برای این مسایقه 
با هر مسایقه دیگری ندارد. دیگر آنکه یکهزار دلار لازم 
برای شرکت مبلفی است که حتی مقدار کوچکی از آن را 
ری ا اج ا تہ 
هوای ناآشنا و غیرقابل تحمل جایی نیست کہ او و یا 
هید الگو بتواند در آن موفق شوند وبدین ترتیب پاسخ رد 
داد. 


شرطی سخت برای سرخپوستان 

چند روز بعد یکی از دوستان فرانک که سرخپوست 
و از قبیله سو بود. به دیدنش امد و به او گفت که 
سواره‌نظام یک شرط مشکل رابرای آنها قائل شده‌اند 
و برای آنها ضرب العجل گذاشته اند که یا باید برای 
گله‌های وحشی اسب که سرخپوست‌ها در سرزمین خود 
دارند. مالیات بپردازند و یا اسبهابه دلیل مصرف مراتع 
ها Nl E‏ کر لی انتا 
تعیین کرده‌اند بالغ بر بیست هزار دلار برای کلیه اسبها 
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قسمت دوم 


اولین کتاب 

نخستین کتاب او «شاهزاده خانمی از کرہ مریخ) 
نام داشت که پس از گذشت بیش از ۹۰ سال هنوز هم 
تجدید چاپ می شود! هنگامی که نخستین بار این 
داستان را برای چاپ دراختیار مجله گذاشت نام 
مستعار «نورمال بین» را برای خود برگزید که در زبان 
عامیانه «ادمکی با مغز طبیعی» معنی می دهد. احساس 
می کرد داستانش چنان غیرعادی است که اگر با نام 
واقعی خود انتشار دهد. مردم او را دیوانه خواهند 
پند اشت! بنابراین عمدا چنین نام مستعاری را برگزید 
تا به خوانندگانش بفهماند که او دیوانه نیست. بلکه 
یک آدم نرمال است؟! اما هنگامی که این داستان در سال 
۲ میلادی. با عنوان «در زیر اقمار مریخ» منتشر 
شد. نام مستعار او نیز به «نورمن بین» تغییر یافت! این 
اولین و اخرین باری بود که از نام مستعار استفاده 
کرد. پس از ان کتابی نوشت به نام «یاغی تورن» که 
ماجراهایش در انگلستان قرن سیزدهم اتفاق می‌افتاد. 

روزی کہ تارزان متولد شد! 

با کتاب سوم خود بود که شخصیتی به نام 
«تارزان» را خلق کرد و این اثرہ با اقبال کم نظیری 
رویرو شد. «ادگار رایس باروز» در اثار خود. غالبا تحت 
تاءثیر جامعه انکلستان قرار داشت و حتی «تارزان» 
در داستان او یک انگلیسی‌تبار یود! 

نخستین داستان از این مجموعه «تارزان و قببله 
میمون‌ها» نام داشت که در سال ۱۹۱۲ میلادی با نام 


5 او 
5 | شش تم | 


TT‏ فرعی «عشق در جنگل) به 


صورت پاورقی در یک روزنامه 

۵ امریکایی انتشار یافت و بعدا به 
۱ صورت کتاب و فیلم سینمایی درآمد. 
«ادگار رایس باروز» خود درباره این کتاب 


 .‏ «اين داستان راشبهاوروزهای تعطیل می نوشتم, 

ان هم نه بر روی کاغذ درست و حسابی, بلکه حوادث 

داستان راروی هر تکه کاغذی که به دست می‌آوردم. 

مثل سرنامه‌ها و یا پاکت سیگار و غیره یادد اشت 

مورد توجه کسی قرار بگیرد و حتی یک نسخه از ان 

به فروش برسد!» 
داستان «تارزان و قبیله میمون‌ها» در سال ۱۹۱۴ 
میلادی به صورت کتاب منتشر شد و در مدت 
کوتاهی. یک میلیون جلد از ان به فروش رفت! 

علاقه شدید مردم به شخصیت تارزان 

سیب نت که «ادگار رایس باروز» با بهره 

کف فا کہ 

دیگری با ماجراهای تازه به رشته نگارش 

۲ دراورد. دیری نپایید که از روی اثار او. 

۰ فیلم سینمایی و تعداد زیادی 

کارتون و سریال تلویزیونی 

ساخته شد. تارزان یک شبه از چنان 

شهرت و محبوبیتی برخوردار شد 

که تولیدکنندگان. نام او را بر روی 

فا ای اس تا ان 
لباس شنا اا و تان قرار دادند! 


oe ۰‏ بی ۰ ۰ € 
کتاب منتشر ه درباره «تارزان»‌ساخته تنل تفاوتهای 
قابل ملاحظه‌ای به چشم می‌حورد. اما در اصل کتاب. 
تارزان فرزند زن و شوهری بود به نام اقاو خانم «گری 
ا کک ۶ 6 مر ی نت 
دریی شورشی که در کشتی انها رخ داد. شورشیان. 
انها نیز پس از برخورد با تخته سنگی در همان نزدیکی 
مادرش تارزان را حامله بود و پس از چندی او را در 
همان سواحل افریقا به دنیا اورد. نام واقعی تارزان 
«جان کلیتون» بود که لقب اشرافی لرد «گری استوک» 

را از پدرش به ارث برد. 

مادرش درگذشت و پدرش به دست رهبر میمونها 
به قتل رسید. اما «تارزان» که طفلی بی‌سرپرست بود 
در قبیله بزرگ میمونها پرورش یافت. 

میمونها نام او را «تارزان» حد اسان که در زبان 
انها به معنی «سفیدپوست» می باشد. تارزان در 
گل اک ما کش ارآ رو رار 
خود را یک میمون بەشمار می اورد. تنها تفاوت 
ظاهری که با دیگر میمونھا داشت ان بود که بدنش 
سفید و بدون مو بود! ۱ 

چندی بعدی» شناکنان به زیر اب رفت و در 
کشتی غرق شده پدر و مادرش. به کتابهایی دست 
یافت که به کمک آنها توانست خواندن و نوشتن را 
نزد خود بیاموزد. 

در همان زمان یک دختر آمریکایی به نام «جین 
پورتر» يکه و تنها به جنگل رسید. تارزان. قادر بود 
زبان انگلیسی را به خوبی بخواند و بنویسد. اما 


نمی توانست به این زبان تکلم نماید. این مهمان تازه 
وارد. کم کم به او حرف زدن اموخت و با ماندن در 
کنار «تارزان» او را از تنهایی خارج ساخت. 

با ورود «جین» به جنگل, که یار همیشکی تارزان 
گردید. زمینه برای خلق ماجراهای جدید فراهم شد. 
«ادگار رایس باروز» خالق شخصیت تارزان که پس 
لاک سر اک نک و 
روت رسد ونیران مد تا اکل راد اه تارر ار 
را با عشق و محبت درآمیزد و ميان این دو 
دلد اده.دوستی دیرینه ای برقرار سازد. اما شرایط 
اجتماعی آمریکا در آن زمان به‌گونهای بود که این 
همزیستی را نمی پسندید. برخی از کتابفروشان 
متعصب که زندگی مشترک این زوج تنها را در جنگل, 
ام خته به گنام بت سفنت کتاھای تارزان اتر 
کردند و از فروش آنها سر باز زدند! 

سرانجام نویسنده کتاب. ناگزیر شد در اثر بعدی 
خود به نام «با زگشت تارزان» این دو دلداده رابه عقد 
رسمی یکدیگر درآورد! 

تفاوت فیلم با کتاب 


قارزان در آتان «ادگار رایس باروز» شحصینی 
او را «جانی ویسمولر» تارزان مشهور سینما ایفا 
می‌کرد. ندارد. اما در تعداد انگشت شماری از فیلم‌هاء 
مانند «تارزان در مکزیک» و «تارزان در رودخانه 
بزرگ» شخصیت سلطان جنگل بیش از همه به 
شخصیت کتاب تر یک است. در أ فیلم‌هاء تارزان 
مانند افراد منمدن. لباس پوشیدہ اتومبیل می‌راند و 
از لحاظ گفتاری با مشکلی رویرو نمی شود. این فیلم‌ها 
۵ی رو ور تاره ۱ قل ها 
بر سر کتاب «ادگار رایس باروز» آورد! او نیز ظاهرا 
مخالفتی با این کار نشان نمی‌داد! 

برای مثال, در اصل کتاب, تارزان با استفاده از 
ساقه تاک. مانند بندبازان از شاخه‌ای به شاخه دیگر 
نمی پرید و شامپانزه دست آموزی به نام «چیتا» 
نداشت. این هر دو از اختراعات «هالیوود» بود! 
همین طور از پسر تارزان به نام «کوراک» که ثمره 
ازدواج تارزان با «جین» می‌باشد. در کتاب خبری 
نیست. انتخاب این نام نیز برای پسر تارزان, به نوبه 
گفتیم. لفظ «تارزان» در ردان میمونها يه معنی 
(«سفید پوست» می باشد. درحالی که «کوراک» به 

«ادگار رایس باروز» به خاطر «هالیوود» ‏ که 
بیشتر به منافع خود می اندیشید ۔ ناگزیر شد در 

این نویسندہ هنگامی که درحال تنظیم نخستین 
کتاب خود ۔ تارزان و قبیله میمونها ‏ برای هالیوود 
بود و همه تلاش خود رابه‌کار برد تا ان فیلم» پرفروش 
شود! او مایل بود فیلم معظمی از گار دراند: از این روء 
درنظر گرفت. تعداد بومیان ادمخوار را نیز در حدود 
دو یا سه هزار نفر ذکر کرد و تأکید زیادی نمود که 
بهترین و بزرگترین انواع میمونها را برای شرکت در 

ادامه دارد 








ہے ا ای ایز ما 

زن ناشناس تکان سختی خورد. هر دو دستش را 
روی لبه‌های صندلی راحتی گذاشت. و 
ورزیده‌اش را راست کرد و گفت: 

۔نه اینطور نیست. این چشمها مال من نیست! 

اما این لب و دهان و پیشانی و زلفها و گونه‌ها که 


ا 
شاید. 
لحن ملایم تر و التماس کننده‌تر شد. باز هم دلم 
اقای ناظم. با یک کلمه نمی شود جواب داد. شاید 

حق باشماست. شاید اگر یکبار در زندگی آنچه را که به 

سر من امده نقل کنم. انچه راکه به قول شمابه هیچ کس 
نداده‌ام. به شما بدهم. برای من بهتر بشود و این سایه‌ای 
که همه جا دنبال من است. از من دست بردارد. اعصاب 
من از هم پاشیده است. هر وقت سر سال او می شود 
همان حال به من دست می دهد به نقاط دوردست 
می روم که دسترسی به تابلوها نداشته باشم. امسال دیگر 
تاب نیاوردم. 


زن ناشناس از کمد یک نوشیدنی درآورد و روی 
میز گذاشت و نشست. یک گیلاس از ان خورد. کمی فکر 
کرد و گفت: 

.من نمی‌خواهم از زندگی خودم برای شما چیزی 
بگویم. در زندگی من هیچ چیز تازه‌ای که متمایز از 
سرنوشت بیشتر مردم باشد. وجود ندارد و تازه شما چه 
علاقه ای به من و سرنوشت امثال من می‌توانید داشته 
باشید؟ اما استاد به اندازه یک سروگردن از همه دور و بر 
خودش بزرگتر بود. ۱ 

درست یادم نیست در چه سالی با او اشنا شدم. اما 
خوب می دانم که من نوزده تابیست سال بیشتر ند اشتم. 
دختری بودم پرجرأت. اما دختران همطرازم مرا پررو 
می‌دانستند. می‌توانستم به کسی که هرگز او را ندیده و 
نشناختهام خود را معرفی کنم و ساعتها حرف بزنم. از 
الیک اسلا مرر دعلا تار ی دا ادها که 
خودم هم وارد نبودم. گفتگو کنم و چون خوشگل بودم 
این جسارت من زنندہ نبود. جوانها همه از این گستاخی 
من خوششان می آمد و به من پروبال می دادند. تنها فرزند 
پدر و مادرم بودم و مراعزیزدردانه بار می اوردند. تمام 
کارها به میل پدرم انجام می شدہ از همان کودکی از 
نقاشی خوشم می آمد گاهی با اب و رنگ مناظری از 
طبیعت می کشیدم. پدرم آنقدر داشت که دستش به دهانش 
برسد و زندگی من هميشه در رفاه و آسایش مادی بوده 
است. پدرم که مرا لوس بار آورده بود خیال می کرد که 
خیلی بااستعداد هستم و اغلب وقتی با دوستانش ورق 
نمی زد یا درباره سیاست روز و مسائل جاری مملکت 
صحبت نمی کرد برای ترضیه خودخوآهی کارهای مرا به 
انها نشان می‌داد و در تمجید من شاهنامه می خواند. 

اگر خوشکل نبودم و کارم را جدی می‌گرفتم. شاید 
چیزی از آب درمی آمدم. اماچون سرسری و دمدمی بودم 
و هر مانعی به میل و اراده پدرم از جلوی پایم برداشته 
می‌شد. ہ میں سوب سا و وٹ 
جرآتم بیشتر می‌توانم جلوه کنم تا با هنرهای دیگری که 
داشتم و یا می‌توانستم کسب کنم. در نتیجه هميشه راہ 
سھلتر را انتخاب می‌کردم. 

در همان ایام روزی پدرم از او یعنی از استاد «ماکان» 
صحبت کرد. من دو سالی بود که دارالمعلمات را تمام 
کرده بودم و از بیکاری داشت جانم به لب می رسید. پدرم 
گفت که «ماکان» در فرنگ نقاشی یاد گرفته و مدتی در 





ایتالیا بوده و اهل هنر به او احترام می‌گذ ارند. تابلوهای او 
را می‌خرند و دارد اسم و رسمی درمیان رجال پیدا 
می‌کند. از جمله گفت که درس خصوصی می‌دهد و خوب 
است که من هم پیش او بروم و نقاشی یاد بگیرم. مادرم 
که زن موّمن و مقدسی بود و نقاشی را حرام می‌دانست. 
زیاد با این پیشنهاد پدرم موافقت نداشت. تا دو. سه ماه 
پدر و مادرم سر اینکه تکلیف من چیست و چه باید بکنم. 
گفتگو داشتند. 

روزی کارهای نقاشی خود راکه به نظرم خیلی زیبا 
می‌آمد. در دست گرفتم و بی آنکه به کسی چیزی بگویم. 
رفتم به کارگاه او از نخستین بار که او را در کارگاهش 
دیدم» فهمیدم که با یکی غیر از انهایی که باهاشان 
سروکار داشته ام» روبرو شده‌ام. جور عجیبی بامن سلوک 
گرد درخالی که دیگران 
گشاده‌رویی من می‌رفتند. او نه‌فقط به خنده‌های من. 
توجهی نداشت حتی احساس کردم که بی‌اعتنایی هم 
می‌کند. اساسا ادم مغرور و خودخواهی نبود. اما خیلی 
طول می کشید تا با کسی اخت شود. قشر سردی هميشه 
قیافه اش را می‌پوشاند و خیلی طول می کشید تا درون 
خود را به کسی بنمایاند. برخلاف دیگران خیلی سرد از 
من پذیرایی کرد اما سردی و خشکی آن چیزی نبود که 
مرا برنجاند. مثل اينکه من اصلا برای او دلربا نیستم. به 
من بدی یا بی احترامی نکرد. کاش می کرد تا اقلا ادم ان 
نقاب دروغی را که در این موارد به صورت می زند. 
برمی داشت و او هم مجبور می‌شد درون مرموز خودش 
اا ماف اا فمن ایا وم فت غالا 
توجه او مرا ازرده کرد. 

وقتی خواستم طرحهایی که کشیدہ بودم به او نشان 
بدهم. رفت پشت میز کوچکی نشست. مثل اینکه می خواست 
تشریفاتی برای تماشای کارهای من قائل شود و اظهارنظر 
دنه خصوصضی توت ا 


۶ 
همه تحت تأثیر خنده و 


چند ورق نقاشی را در دست چپش گرفت و با دست 
راست برگ رو را که تماشا می کرد زیر برگهای دیگر 
می‌گذاشت و دومی راتماشا می‌کرد. تمام این بازدید شاید 
یک دقیقه طول کشید. من منتظر بودم که مرا ترغیب کند. 
انتظار نداشتم که مانند دیگران به من بگوید که شاهکار 
ساخته‌ام. اما اقلا می‌خواستم بگوید: (خوب, بد نیست. کجا 
یاد گرفته اید. بالاخره مبتدی هستید و باید یاد بگیرید.». 

در عوض خشک و سرد آنهارابه من پس داد و گفت: 
«انشاءالله خوب می‌شود». یکی از این کارهای من تصویر 
کلفتی بود که در خانه ما کار می کرد. این دخترک از بچگی 
در خانه ما بزرگ شده بود و در شانزده سالگی شوهر 
و سر به نیست شده بود. من این زن را با بچه اش با اب و 
رنگ کشیده بودم و به خیال خودم زجری راکه این زن 
تحمل می‌کرد. در وضع نگاهد اشتن بچه. درحالت چشمها 
و ذن دهان بان ی گنجانده ر تم دیگران که این ظر‌حهای 
مرا می‌دیدند. یک کلاغ چهل کلاغ تمجید می‌کردند. در 
ان را بیش از طرحهای دیگر هم که بیشتر منظره طبیعت 
بود. مورد توجه و دقت قرار نداد. 

این مرد در سخن گفتن عجیب صرفه جو بود. برای هر 
کلمه‌ای که می خواست ادا کند. ارزش قائل بود. همان 
برخورد اول به نظر من تحقیرآمیز بود. گویی نادانسته 
می‌خواست به من توهین بکند. چه چیز من برای او بیزاری 
اورد. وقتی خود رامعرفی کردم و اسم پدرم را گفتم. پرسید: 

عجب. دختر امیرهزارکوهی مازندرانی هستید. 
x (°‏ ۰ ۱ 
نقاشی هم می‌کنید! 
چه فکر کرد. بعدها این حادثه راهزاربار از مدنظر گذراندم. 
بلند شدم. خداحافظی کردم. ثانیه‌ای ایستادم. تا به من 
دست بدهد اما او فقط از روی صندلی نیم خیز بلند شد و 
من رفتم و کینه اش رابه دل گرفتم. 


ادامه دارد 


در کرای جان . 


بقیه از صفحه ۱۱ 


٩‏ زن امروز و... 
کت کلافگی و سردرکمی. 

فکر می‌کنم به «زن امروز) و 
(رمرد امروزی» ق... 

یک روز بعد روبروی «افسانه وکیلی» کارشناس 
مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی در دفتر کارش 

از نظر زیستی تفاوت چندانی بین زنان و مردان وجود 
ندارد و انچه که باعث تفاوت بین این دو قشر می‌شود 
ریشه در فرهنگ 20" 

به هرحال در جامعه‌ای که زنان بهره کمتری در 
بد ی این ای 
گفتن خواهند داشت! 

البته لازم به ذکر است که در هر کشوری هرچه زنان 
مسوولیت های بزرکتری در امور اجتماعی. فرهنگی. 
سیاسی و... در جامعه داشته باشند. این امر نشان دهنده 
توسعه یافتگی آن ¿ کشور است. 

این جملات مقدمه حرفهای او بود و اولین سوال من: 

۵ به نظر شما حدود اختیارات همسران در خانواده 
نسبت به هم چگونه است؟ 

0 در خانواده‌ها به کرات دیده می شود که زنها 
حدود اختیارات هر فردی در جامعه تا حدی است که به 
حریم حق و حقوق دیگری تجاوز نکند. 

0 ایا صبوری کردن در خانواده یکی از وظایف زن 
است. با آقایان هم باید چنین وظیفه‌ای را عهده‌دار شوند؟ 

0 البته بیشتر وقتها رسانه‌ها برای جهت دهی و 
تحکیم خانواده‌ها این وظیفه رابرای «زن» پررنگتر نشان 
می دھندء در صورتی که صبر. یک خصوصیت حوب 
برای خود جزو ارزشھا به حساب اورد و سعی در حفظ 
این حالت زیبا در درون خودش داشته باشد. 

۵ زنان حامعه کنونی ما چقدر تاب و تحمل دارند و در 

0 افزایش آمار طلاق, نشا ر 
و تحمل کم شده و دیگر حاضر به تحمل هرگونه وضع 
و شرایطی در خانواده نیستند. حتی امار دختران فراری 
نیز همین مساله را گوشزد می کند. 

0 به نظر شما ابا الان حمایت دولت از زنان مطلوب است؟ 

0 خیر. زنان علیرغم ان همه شعارهایی که در 
جامعه به نفع آنها وجود دارد. از حمایت قانونی ایده‌آلی 
برخوردار نیستند. بیمه‌های تامین اجتماعی زنان 
معنوی و اقتصادی مورد حمایت واقعی قرار نمی‌گیرند. 
به مفهوم واقعی شعارهایمان در جهت حمایت از زنان 
دست بیابیم. 

0 اگر شرایط نامطلوب احیا نشدن حقوق زن در 
خانواده اش مدت زمانی طولانی ادامه بیابد. چه اتفاقفی 
برای آن زن و آن خانواده خواهد افتاد؟ 

0 در طولانی مدت ان زن افسرده می شود. از 
خلاقیت فاصله می گیرد و دچار مشکلات روان تنی 
می‌شود که در این صورت به‌طور مسلم مرد هم از این 
مک E‏ ا مت نی و روانی اش را 
از دست می دهد و... 


خانم افسانه وکیلی 
کارشناس مشاوره 


هی داد 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار بد. 


خانم مریم غلامی از تهران با رنگهای 

۱ مشکی ٢‏ قهوه‌ای ۲- زرشکی و شعر: 
«ای که توبی همه کسم. بی تو می گیرہ نفسم 

اگه تورو داشته باشم. به هرچی می خوام می رسم). 

خانم غلامی. شما فردی هنرمند. کدبانو و گاه 
بسیار مفرور هستید و با اینکه قلبی مهربان دارید و 
به هنر و کار و فعالیت اهمیت می‌دهید. ولی گاه با 
غرور خود باعث رنجش دیگران می‌شوید. و حتی 
هنر و فعالیت انها را نادیده می‌گیرید. البته خودتان 
هم علت ان را نمی دانید و پشیمان از اينکه دلی را 
شکسته اید به دلجویی انکه دلش را شکست اید 
می‌روید. ولی بهتر است از ابتدا مراقب باشید تا باعث 
رنجش و ناراحتی کسی نشوید! 

شمابه ورزش علاقه‌مندید. ولی کمی در این مورد 
تنبلی می‌کنید. به علاوه زود عصبی می‌شوید و از 
کوره درمی روید و باید خشم خود را کنترل کنید. 

شما اشتهای خوبی دارید و به اشپزی و 
خانه داری هم علاقه‌مند هستید ولی درحال حاضر 
حوصله هیچ کاری ندارید و کمی افسرده و غمگین 
به نظر می رسید» شاید کسی را که دوست دارید از 
تو اک ات میٹ رتا مہ 
درغم از دست دادن عزیزی سوگوارید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و ناراحتی قلبی 
هستید. از رنگهای زرد. ابی لاجوردی» سرمه‌ای» نیلی 
و بنفش بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
عقیق است. منتظر اخبار خوب و خوش باشید. موفق 
باشید. 


مرغ مهاجر 


خام گلبهار غلامی از تهران با رنگهای 

۱. صورتی ۲. ابی اسمانی ۳۔ سرمه‌ای و شعر: 
«زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.» 

خانم غلامی. شما بسیار احساساتی, دل نازک. 
مهربان. خوش قلب و کمی ترسو و خجالتی هستید. 
گاه دوست دارید ساعتها حرف بزنید و از مصاحبت 
با دوستان خود لذت ببرید. 

شما به خانواده‌تان اهمیت فراوان می دھید و به 
آنها علاقه‌مندید. با این همه صبر و حوصله ندارید و 
در برابر مشکلات قدرت تحمل و مقاومت‌تان کم است 


وت 


و به حمایت و پشتیبانی عزیزان خود نیازمندید. ایمان 
قلبی شما در زندگی بھترین راهنمایتان خواهد بود و 
تا وقتی به خدا توکل دارید. می‌توانید به اینده روشن 
خود امیدوار باشید. 
اعصاب و بینایی‌تان اسیب پذیر و ضعیف است و 
امکان دارد الان هم بینایی شما ضعیف باشد. از 
رنگهای زرد پرتقالی. لیمویی. ابی روشن. صورتی. 
سبز خیلی روشن. قهوه‌ای» سرمه‌ای و بنفش استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما الماس است. 

کمک و محبت خود را از دیگران دریغ نکنید. تا 


اگر روزی نیازمند محبت و کمک دیگران بودید با جان | 


و دل به یاری شما بشتابند. موفق باشید. 


شکایت اهل دل!؟ 


خانم صدیقه علی پور فرحناک از تهران با رنگهای 

١۔‏ سفید ۲. سیاه ۳۔ شیری و شعر: 

«سکوتم از رضایت نیست 

دلم اهل شکایت نیست.» 

خانم علی پور شما بهتر است رنگهای روشن و 
متنوع را به جای سفید و سياه انتخاب کنید. چون 
ارت مات تار نت 
ی 1 قفا داش رت بر مر و شما معا 
می‌توانم بگویم. احتمالاً در کودکی از چیزی شدیداً 
ترسیده و شوکه شده‌اید و خاطره بدی برای شما به 
ات ات را دا و 
افسرده و از نظر روحی بسیار بهم ریخته و آشفته اید. 
شاید علت ان یک شکست و یا برخورد منفی از سوی 
کسی که دوستش دارید باشد. و یا اینکه غمی در دل 
دارید که نمی توانید راجم به آن با کسی صحبت کنید. 
به هرحال توصیه می کنم با بزرگترها حرف بزنید و 
ز آنها راهنمایی بخواهید و اگر من اشتباه می‌کنم 
ی "۰ھ 
بفرستید. سعی می کنم در اسرع وقت پاسخ دهم. 
موفق باشید. 


روحی بزرگ و دلی باصفا دارید 


آقای محمد ۔ زاده‌رضا از امام شھر یزد با رنگهای 

١۔‏ نارنجی ۲. آبی روشن ۳۔ سبز ماشی و شعر: 

«خلقت من از ازل یک وصله ناجور بود 

ما که خود راضی به آن خلقت نبودیم, زور بود.» 

آقای زاده‌رضای عزیز. شما مو من صادق. و 
بسیار باهوش و اهل تفکر و مطالعه هستید. ولی 
فرصتها برای شما بسیار کوتاه و زودگذر بوده و شما 
از هیچ یک استفاده نکرده‌اید. به علاوه فردی پرتلاش 
و پرانرژی هستید. ولی به تحصیل علاقه نشان نداده 
و در کودکی و نوجوانی از این مسیر دور مانده‌اید. با 
اینکه فرصتی داشتید. کارهای دیگر را ترجیح داده و 
بیشتر تن به قضا و قدر سپرده‌اید. 

شماروحی بزرگ و دلی باصفا دارید و راضی 
به ازار حتی یک مورچه نیستید. شما با صبر و 
حوصله می توانید کارهای بزرگی انجام دهید. ولی 
افسوس که در جوانی این صبر و حوصله را ند اشتید 
چه رسد به حالا؟! از نظر چسمی مبتلا به ناراحتی 
گوارشی و مستعد بیماری قلبی هستید و باید مراقب 
۳4ک سک متو رت کید از وهای اب 
لاجوردی» سرمه ای بنفش» صورتی, نیلی و زرد 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق یمانی 
است. موفق باشید. 








من و ماه و مهتاب 


خانم شیرین تسلیمی از تهران با رنگهای 

۱ نارنجی ٢۔‏ سبز ۴. قرمز و شعر: 
«بی تو مهتاب شبی باز از ان کوچه گذشتم 

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.» 

را ۲ ۶ 
خوبی برخوردار و به مطالعه علاقه‌مندید. در ضمن 
بسیار فعال و پرانرژی هستید و به هنر و خانه‌داری 
و کار و فعالیت اهمیت می‌دهید. شما ذهنی خلاق و 
مستعد یادگیری دارید و بهتر است از آن به نحو احسن 
و در جهت تحصیل استفاده نمایید. 

بهتر است انگیزه و روحیه تلاش و صبر و 
حوصله را در خود تقویت کنید تا این همه استعداد 


هه 


به علت رخوت و سستی از بین نرود و یا از مسیر 





واقعی خود خارج نشود. شما کمی عجول و گاه 
عصبی هستید و حرف دیگران. مخصوصا والدین 
به شما برمی‌خورد و از کوره درمی‌روید. ولی بهتر 
است بدانید. بزرگترها فقط خیر و صلاح شما را 
سی خرافتت کی اکر رافتانی آتیا کت نوات 
طبع‌تان نباشد! 

از نظر جسمی مستعد چاقی و ناراحتی گوارشی 
هستید و بهتر است با دقت در تغذیه و ورزش از پیش 
آمدن آنها جلوگیری کنید. ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لا جوردی» سرمه‌ای و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شمایاقوت است. نگران نباشید. بهتر است 
از اشتباهات خود درس بگیرید و موفقیت‌های آینده 
را برنامه‌ریزی نمایید. 


می توانید نابغہ باشید... 


خانم (ن ۔ ج ۰ع) از تهران با رنگهای 

١۔‏ ابی فیروزه‌ای ۲. سبز ۲. نارنجی و شعر: 

«ز در درا و شبستان ما منور کن 

هوای مجلس روحانیان معطر کن.» 

خانم عزیز. شما مهربان. صمیمی. موٴمن. کمی 
خجالتی و کم حرف هستید. همچنین به مطالعه 
مطالب علمی و داستان علاقه‌مندید و از هوش و 
استعداد تحصیلی خوبی هم برخوردارید. اگر قدر خود 
را بدانید. می توانید در حد یک نابغه فیزیک و ریاضی 
باشید! البته اگر با انگیزه بیشتر و دقت و تلاش 
مشاعف. مطالهه. کن هنت برای ا 
کاستی‌ها دیر نیست! باز هم اگر سعی و تلاش شما 
کافی نباشد. جای امیدواری باقی است. چون این 
استعداد را در ایندہ به فرزند خود منتقل خو‌اهید کرد. 
پس فراموش نکنید اگر خودتان از این فرصت استفاده 
نکردید. موقعیت مناسبی برای رشد و شکوفایی این 
استعداد در فرزند خود ایجاد کنید. از نظر جسمی سالم 
و فقط مستعد ناراحتی گوارشی هستید و باید با نظم 
و آهسته غذا بخورید. 

از رنگهای زرد. لیمویی. صورتی, بنفش, آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما کهربا است. 

اگر پوستی سفید و روشن دارید. مدت کوتاهی 
در تابستان به پوست خود افتاب بتابانید. موفق 
باشید. 


٭ھ 


رازهای سربہ مھر 


خانم مریم اربابی از تهران با رنگهای 

ا ابی ۲. سبز زیتونی ۳ مشکی و شعر: 

«هجرتت قلب مرا ازردہ است 

بی تو دیگر روح من افسرده است». 

خانم اربابی شمافردی مھربان, ساده و بی‌آلایش. 
همچنین به مطالعه بسیار علاقه مندید و سکوت و 

شما در جمع دوستان حوب صحیت می کنید. 
ولی در میان بزرکترها کم حرف و خجالتی هستید. 
به علاوه رازهای کوچک و بزرگی دارید که حفظ آنها 
برایتان اهمیت فراوان دارد و شاید تنها یک نفر از آنها 
آگاه باشد که او هم با اینکه شما به او اعتماد کامل 
دارید. ولی همه رازهایتان را نمی داند. 

شمااین اواخر بسیار غمگین, دلشکسته و افسرده 





| قدیمی باشد. شاید هم شما از کسی که به او علاقه 


دارید و از عزیزانتان است. دور هستید و دلتنگی او 
باعت این ناراحتی باشد. شاید خدای نکرده شکستی 
در زندگی شما واقع شده که تحمل آن را ندارید. 

در هر صورت به نظر من موضوع را فراموش 
کنید. زندگی جریان دارد و شما باید زندگی خود را 
درنظر بگیرید و به آینده که به سوی شما می‌آید. فکر 
"۳ 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی هستید و 
شاید الان هم نشانه‌های جزئی ان را مشاهده کرده 
باشید. در این صورت بهتر است با پزشک متخصص 
مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, بنقش» صورتی, آبی 
لا جوردی»سرمه ای و کل یھی استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما یشم و فیروزه مايل به سبز است. 
به زودی دیداری خوشایند خواهید داشت. 


موفقیت شما حتمی است. اگر... 


خانم حکیمه یعقوبی از قم با رنگهای 
۱.بنفش یاسی ۲. ابی اسمانی ۳۔ پرتقالی روشن و شعر: 

«به نام خداوند حان آفرین 

حکیم سخن در زبان افرین». 

خانم یعقوبی. شما خوش سلیقه مهربان. موّمن 
و بسیار باهوش هستید و استعداد تحصیلی تان 
بسیار خوب است. اگر با علاقه و انگیزه به تحصیل 
ادامه دهید می توانید مدارج علمی را به‌راحتی و تا 
شما این استعداد را یه صورت بالقوه از مادر خود به 
ارث برده‌اید و چون ایشان موفق به شکوفا نمودن 
آن نشده است. به‌طور کامل به شما منتقل کرده‌اند. 
بهتر است شما در جهت شکوفایی استعدادهای خود 
است از نظر بینایی ضعیف باشید و در سنین بالاتر 
مسن تر از سن تقویمی خود به نظر برسید. از رنگهای 
ررد. نارنجی, صورنی. بنفش. قهوه‌ای. ای لاجوردی» 
وی سی ی نیت قرو سی 
روزهای سخن زندگی اماده کنید. ولی امادگی‌تان 


آی آدمها... 


خانم مارال زال‌زر از تھران با رنگهای 
۱ قرمز البالویی ۲. نارنجی ۳. سبز روشن و شعر: 


نام: از: 


فرم شناسایی خوانندگان 


دای آدمها که در ساحل نشسته شاد و خندانید 
یک نفر در آب. دارد می‌سپارد جان چشم بکشایید.» 

خانم زال‌زر. شما فردی بسیار فعال و پرجنب و 
جوش هستید و از هوش و استعداد تحصیلی خوبی 
برخوردارید. همچنین به مطالعه بسیار علاقه‌مندید. 
ولی کمی عجول هستید و دوست دارید. هر کاری را 
در کمترین زمان ممکن انجام دهید و به نتیجه نهایی 
برسید. البته گاه این کار ممکن نیست و باعث می شود 
از آن نتیجه صرف نظر کنید. و بدین ترتیب کارهای 
نیمه کاره و بی‌نتیجه در کارنامه زندگی شما زیاد 
می شود و اعتماد به نفس خود را از دست خواهید داد. 

پس توصیه می کنم خود را عادت دهید که هر 
کاری را در مراحل زمان‌بندی شده و با نظم و دقت 
بیشتر و با حوصله و صبر انجام دهید تا موفقیت 
شما بیشتر شود. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی 
محتصری هستید. از رنگهای زرد روشن. صورتی 
روشن. ابی روشن. سبز روشن و بنفش یاأسی. 
گل بھی روشن و سرمه‌ای بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما عشق است. مواظب باشید به قلب 
خود زیاد فشار وارد نکنید. چون مستعد ناراحتی قلبی 
و عروق هستید. هر چیزی که فکر شما را مغشوش 
ہے واه و وا رم و وا و: 
دور کنید و به آن فکر نکنید. موفق و سلامت باشید. 


نامه‌هایتان رسید 


الف ۔ دوستانی که نمونه رنگ نفرستاده‌اند و باید 
دوباره مکاتبه کنند: 

لیلی فرشید از فیض آباد .محمدرضا ارجمندی 
از تهران - صغری کریمیان از بایلسر - مهسا 
امیرپور از بوشهر - (زری - الف) از فریدونشهر - 
مریم محبی‌فر از اهواز. 

ب . دوستانی که نامه‌هایشان کامل است و براساس 
تاریخ دریافت نامه‌هایشان به آنها پاسخ خواهم داد: 

زینب پورمند از مینودشت حسن چراغیان 
از کوشه -سمیه دهقان از کوشه -زهرا چراغیان از 
کوشه .سمانه دهقان از کوشه مریم چراغیان از 
کوشه ‏ اسیه چراغیان از کوشه ۔ خانم (ش -ط) از 
نوشهر.محسن رئیسی از پاکدشت -طیبه شید ایی 
از یزد ۔ صفیه ابراهیمی از خفر جهرم - فرزانه 
صادقی‌فر از تهران ۔طیبه صادقی فر از تهران -امنه 
عزیزی از اسلام آباد غرب -مهین انتظاری از تبریز 
خانم (م ‏ الف) از تبریز ‏ حاجیه پورعباسی از 
مرند -مهناز جلالی از تویسرکان -معصومه کیخا 
از درگز ۔ عبدالرضا شیخ زاده از ساری ۔ راحله 
۳ 7 دا ا 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 











بسیاری از فوتبالیستهای جوان فوتبال امروز ما این 

من زحمت کشیدم تا توانستم به اینجا برسم. اما 
عده‌ای از جوانان فوتبال ایران دوست دارند این راہ 
رایکشیه طی گا اللہ در کار همه این مسال 
مزید بر علت شد تا عصبانیت بی‌مورد به سراغم 


مهرداد! می‌خواهم با انتقاد از تو مصاحبه را 
شروع کنم! ۱ 
انتقادپذیری هستی! 
چرا عصبانیت را در فوتبالت. جایگزین 
تکنیک کرده‌ای؟! 
من پنج سال از فوتبال ایران دور بودم. 


در این مدت فضای کے فوتبال کشور عوض شده بیاید. ۱ 7 
ات با کان می بحد ار سالیا کی تر کار یعنی اگر پرسپولیس خوب نتیجه می‌گرفت. 
بزرگان فوتبال ایران نام آنها را با پسوند صدا تو خوش‌اخلاق‌تر بودی؟ 


اگر خوش اخلاق نبودم. حداقل اینقدر 

عصبانی نمی شدم. من زمانی که 

مدرسه می رفتم بعد از هر باخت 

ار تس کک 

هم نمی خوردم و بارها به خاطر 

این تیم با دوستانم گلاویز شدم. 

: کسانی که دم از تعصب می‌زنند به این تیم تعصب 
۱ تام نا اک اه زوا 
۱ گذشته به حدی زياد بود که همه با یک 


می کنم و احترام پیشکسوت رانگه می‌دارم. اما 



























استرس ویران کننده وارد زمین 
دوست نداری دوباره به 

روزهای اوج بازگردی؟! 

این ارزوی ھمیشگی 

هر فوتبالیست است. من تا 

کرده اح. اما فرهاد کاظمی 

همیشه می‌گوید. گذشته را از 


٠ 
۲۰ 


ذهنت بیرون کن تا بتوانی 
تولدی دیگر داشته باشی. من 
میناوندی دیگر در فوتبال 
متولد شود. بايد دوباره به 
فوتبال بازگردم و البته ارزو 
پرسپولیس رقم بخورد. 

اما با ابو پروین. انکار 
باید به فکر تیم جدیدی باشی. 
چه مشکلی با پروین داری؟ 
این مشکلی است که نه 


> وق 
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یں و خبر دارم و نه علی‌آقاء ولی در مطبوعات 
بحث ان داغ است. من در زمان علی آقاء بدون دریافت 
یک ریال پول به پرسپولیس پیوستم. حالا چه 
20 داشت باشم؟ا عم آقا مرتی 
من بوده و برای من قابل احترام است. من مخلص 
تمام کسانی هستم که برایم زحمت کشیده‌اند. 
اما تو روزی گفته بودی. پرسپولیس ملک 
شخصی نیست. مگر نه؟! 
00/0 
نداشتم. الان هم همین نظر رادارم. من میناوند. امروز 
آمدم و فردا می‌روم. این پرسپولیس است که می‌ماند. 
انگار میانه خوبی هم با مطبوعات نداری؟ 
وقتی هر روز یک خبر دروغ درباره من 
چاپ می‌شود. چگونه بايد میانه خوبی با مطبوعات 
داشته باشم؟ باور کنید نسبت به همه بی اعتماد 
شدهام. 
می‌خواهم تو را به هشت .نه سال پیش ببرم. 
همان سالی که با پیراهن شماره ٩‏ تیم پاس در فوتبال 
ایران می درخشیدی... 
یادش بخیر. آن روزھا آنقدر برای مطرح 
شدن انگیزه داشتم که حد و حساب نداشت. در ان 
زمان. تنها آرزویم بازی در تیم‌های اروپایی بود. 
زمانی که به پرسپولیس رفتی, بزرگانی چون 
شاهرودی و محرمی در اين تیم بودند. از خراب شدن 
اینده‌ات نترسبدی؟ 
اتفاقاً آن زمان خیلی‌ها به من گفتند این 
تصمیم تو اشتباه است. اما من عاشق پرسپولیس 
بودم و چون اعتقاد داشتم در جایی که رقایت نباشد. 
رج يف رہ ال ار 3 
خوشبختانه توانستم به انچه استحقاقش را داشتم 
برسم. 
و بعد هم به آرزویت یعنی بازی در تیم های 
اروپایی رسیدی... 
در اشتورم گراسن ی هفت ماه 
نیمکت نشین بودم. اما وقتی به میدان رفتم.انقدر 
کور کار مک اریت دا اج تد ار 
از من نداشت. به نظر خودم بھترین روزهای فوتبالم 
را در این باشگاه اتریشی سپری کردم. 
چرا آن روزهای خوب. در بلژیک و در شارلروا 
به روزهای تلخ میناوند تبدیل شدند؟ 
به خاطر یک انتخاب اشتباه از سوی من. 





۷ : ها اس ۱ 
: ہنم شش 
با ۳ ای ۱ ۱ نی کے 
1 ا 


در اشتورمگراتس جزو سه بازکن برتر تیم بودم» اما 
وقتی با سران باشگاه دچار اختلاف شدم. به اشتباه 
به شارلروا رفتم. وقتی به یاد محبوبیتم در فوتبال 
اتریش می افتم. افسوس می خورم که چه اشتباه 
بزرگی کردم. باز جای شکرش باقی است که یزدانی. 
مهدوی و امامی‌فر در بلژیک در کنارم بودند. وگرنه 
امکان داشت در شارلروا نابود شوم. 
یعنی این انتخاب باعث افت فوتبال تو شد؟ 

بله. عمده‌ترین دلیل همین بود. خودتان 
می دانید که یک انتخاب غلط از سوی ریوالدو فوتبال 
ار ےئ اد ات 


حداقل دو سال دیگر در سطح اول فوتبال ملی و 


کسی ے تا .از 


باشگاهی مطرح باشد. البته من در اندازه‌ای نیستم 
که خودم را با ریوالدو مقایسه کتم. اما منظورم 
انتخاب اشتباهی است که مرتکب ان شدم و مقصر 
اصلی هم دلالهایی بودند که در فوتبال ما تعدادشان 
شنیده‌ایم درحال تاءسیس پرورشگاهی در 

یم هستی؟ 
بله! البته من سهامدار پرورشگاه ۱۱۰ بم 
هستم که مدیریت ان به عهده پدرخانمم است. تعداد 
شش قطعه زمین در بم. کرمان و جیرفت به نام ۱۱۰ 
که نام ابجد حضرت علی(ع) است خریداری کرده‌ایم 
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و درحال ساخت آن برای زلزله‌زدگان بم هستیم. در 
این بین علی دایی. افشین پیروانی و حسین رضارزاده 
هم سرمایه گذ اری کرده‌اند و بنا داریم با اعلام شماره 
حساب از تمام کسانی که دوست دارند در کار خير 
قدم بردارند دعوت به همکاری کنیم. هر کس که 
بخواهد می تواند عضو افتخاری هیاءت امنای این 
پرورشگاه خیریه باشد. 
جای خوشحالی دارد. چرا که خیلی‌ها معتقد 

بودند مهرداد عوض شده و... 

خودم هم بارها در روزنامه‌ها خوانده یا از 
گوشه و کنار شنیده‌ام که می‌گویند. میناوندی که 
زمانی مداح بوده, حالا همه چیز را فراموش کرده 
است. درحالی که چنین نیست. من حتی زمانی که 
در اتریش بودم به خاطر نذری‌ای که داشتم و دارم 
عاشورا و تاسوعا به ایران می‌امدم و مداحی 
می کردم. 

پس این حرفها برای چی است؟ 

خودم هم نمی‌دانم. شاید به خاطر سر و 
وضع مرتبم باشد! خیلی‌ها دوست دارند من لباس 
تمیز نپوشم و مرتب نباشم تا این جوری وانمود شود 
که مهرداد همان مهرداد است! درحالی که من 


| می‌خواهم از جوانی ام لذت ببرم و هیچ ایرادی هم در 


این سو سی ند خدا را شکر که تا ب‌خال کسی از 
من حرکت غیراخلاقی ندیده است. 
راستی شنیدیم تیم داری هم می کنی؟ 
بله, امتیاز جوانان و امید تیمی را خریدم و 
اسم پسرم آریا را روی آن گذاشتم! اسپانسر این تیم 


آنها حک شده است. 
سوال دیگری نمانده است. از اينکه وقتت را 
دراختیارمان گذاشتی ممنونیم. 
من هم از شما تشکر می کنم. سلام من را 
به خوانندگان مجله‌تان برسانید. 
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برگ زردی در کارنامه فدراسیون فوتبال | 


ے بای 
با کاورهای فرق‌کرده!! 


واقعاً نمی دانیم که این بحث را از کجا شروع 
کنیم و در کجا به اتمام برسانیم؟ 

جمعه هفته گذشته» ورزشگاه شریعتی کرج 
میزبان. یکی از دیدارهای جام حذفی ميان دو تیم 
مطرح پاس و سایپا بود. قبل از اغاز این دیدار هر دو 
تیم با لباسهای سفیدرنگ به میدان امدن و داور 
مسابقه محسن ترکی حکم به تعویض لباس یکی 
از تیمھا داد. اما جالب است بدانید که هیچ کدام از 
دو تیم لباس دوم به همراه نداشتند! 

بله. پاس عنوان قهرمانی لیگ برتر را یدک 
می کشد و باید تا چندی دیگر از اعتبار و آوازه ایران 
در اسیا دفاع کند. و سایپا هم دو قهرمانی در لیگ | 
برتر دارد. اما دریغ از یک دست لباس کامل در 
رختکن این دو تیم. 

نفس استفاده از کاور به جای پیراهن ورزشی 
به تمرینات و یا بازیهای زمین خاکی برمی‌گردد. نه | 
مسابقات جام حذفی که پیشینه‌ای از لیگ برتر را 
به همراه دارد! تیمی که در ایتدای فصل به 
بازیکنانش مبالغ نجومی سیصد میلیونی و 
دویست میلیونی می‌پردازد و وعده‌های میلیونی 
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در خی فوب 
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وفتی دو تیم با پیراهن سفید وارد زمین 
شدند و داور حکم به تعویض پیرآهن 
یکی از دو تیم را داد تازه همه فهمیدند 


حرف می رده و 


۰ 








برای جذب بازیکنان تیم‌های دیگر ارائه می‌کند. 
چطور برای تهیه لباس یدک عاجز می ماند؟ 
به‌راستی مدیران تیم‌های حرفه‌ای که در زمان نقل 
و انتقالات خود را کمتر از برلوسکونی و ابراموویچ 
نمی دانند! در چنین لحظاتی چه توجیهی دارند؟! 
وقتی جریان را با دکتر سیار کارشناس داوری 
مطرح کردیم. با بهت و حيرت ایشان مواجه شدیم. | 
می دانید دکتر سیار در نخستین واکنش در این باره 
به ما چه گفت؟! «خجالت می کشم در این مورد ا 
ار ۱۱۳۱۰ 
کستید تا عرق شرم رایر پیشانی من یی ۱ 
به نظر من هر دو تیم و جناب داور قانون ر 
۱ 
۱ 
۱ 


ها حرذبای طوب 





ند 





زیرپا گذاشته اند. چرا که قانون به صراحت اعلام 
کردہ که بازیکنان یک تیم باید با پیراهن شماره‌دار 
در زمین حاضر باشند...» 
واقعاً برای کشوری که پرچمدار قدرت یک قاره 
ات ا اف نا اک ایر ات 
باشگاهی اش چنین اتفاقاتی رخ بدهد. 
اسف بار تر اینکه... 
از همه اینها اسف بارتر اینکه در بازی پاس و سایپا 
کاور به تعداد کافی در دسترس نبود و هر بازیکن 
تعویضی مجبور بود با کاور عرق کرده بازیکنی که 
از زمین بازی بیرون می اید به زمین برود. باز جای 
شکرش باقی است که این دیدار با تمام نواقصش 








بدون مشکل به پایان رسید. هرچند با پایان ان برگ 
زردی در کارنامه فدراسیون فوتبال به ثبت رسید. 
0+ ,ص07 ست ‏ :؟ 





شمارہ ۳۱۴۲ 








: ۳+۷ 9 سے ہے 
و اس ۴ 


— 


7 






- 7 ~~ 


استادان سازنده این مجالس بود که مدام باشامزاده مهارت دربداهه‌سرایی شاطرعباس 
همرآهی می‌کردند. اتش خشم او بر انان درگرفت و رفری شاظر ناس که سک از ای مہ 


کے دا 7 و E‏ ملس مر است. در جمعی میهمان بود. پنج نفر از روی مزاح به 
میرانشاه رایرای عبرت دیگران بر دار کشند!» او گفتند: «ما هریک یک کلمه می‌گوییم. شما آنها را 


از جمله ندیمان مشهور میرانشاه یکی مولانا برای مابه صورت شعر درآورید.» یکی گفت: (ترنج)ء 
شمس الدین محمد قهستانی معروف به کاخکی بود دیگری گفت: «نردبان».سومی گفت: «چراغ»» چهارمی 


خصوصاً در نظم و نثر و جدی و طنز نظیر نداشت و شاطر اس فوری گفت: 
تخلص او ملحد بود. دیگری قطب الدین نائی بود که ترنج وصل تو چیدن به نردبان خیال 
فاضلی ارجمند و در نواختن نی استادی ماهر و چراغ بر لب باد است و آب در غربال 
= بی‌بدیل بود. : ۱ , 
تو ۱ مب سرنوشت ندیمان میرانشاه سومی حبیب عودی بود که در فن نواختن عود بحرینی و کلاه شرعی او بر سر دناه 
1 گورکا: اعجاز می کرد و اکنون نامش یکی از اصطلاحات بحرینی از روحانیان در تار قاجاریه و مور مود 
یتے۔ >> 17۳۳۳۳ موسیقی است. ا قاجا نود علاقه و انت شاه 
و امیر تیمور گورکانی. دارای چهار پسر بود: برس تاحدی نود که کاه در هوای ار اخ مطر ناش 


۹ رشیخ. میرانشاه و شاهرخ 
جهانگیر و عمرشیخ در زمان حیات امیرتیمور 

= فوت کردند. میرانشاه از طرف پدر حکمران 
آذربایجان بود و شاهرخ حکومت خراسان را برعهده 
داشت. اما میرانشاه مردی عیاش و خوشگذران و 


و هنگام رعد و برق به زیر عبایش می رفت! 
خاحی:مخی السلطنه هدایت نقل میک 
وقتی شاه وجهی به او می دھد که به مستحقش 

برساند. بحرینی اولاد خودش را برهنه می کند و 

وجوه را بین انها پخش و در ملاقات عرض می کند: 
«به اشخاصی دادم که جامه در بر نداشتند!» 

این کلک راکه بحرینی به مظفرالدین شاه زده 

جز حیله و تزویر و کلاه شرعی, آیا می‌توان به چیز 
920 9 ھ0۸ 
نظر مظفرالدین شاه بوده مربوط به کسانی است 
که براثر فقر و مسکنت لباس حسابی نداشته به 
پوشاکی مندرس و وصله‌دار ملبس بوده باشند 
کا لے ھی سظہ ها ۳ 
برهنه کند و بگوید: به اشخاصی دادم که جامه 


دربر نداشتند! 


درعین حال مانند پدرش بی رحم و خونریز بود. به 
موجب بعضی روایات تاریخی چون در زمان 
جوانی به سیب افتادن از روی اسب در شکارگاه 
به اختلال حواس دچار شده بود افراد بی گناہ را 
به کوچکترین سوءتفاهمی می کشت و از هیچ 
نوع قتل و خونریزی واهمه نداشت. 
میرانشاه در زمان حکومتش, بسیاری از ابنیه و 
اثار تاریخی آذربایجان را از روی هوی و هوس 
خراب کرد و حتی فرمان داد جنازه فاضل و مورخ 
معروف. خواجه رشیدالدین فضل‌الله را از مقبره‌اش 
درآوردند و در قبرستان یهودیان دفن کردند. 
میرانشاه تمام اوقات رابه عيش و عشرت و 
شرب خمر و لهو و لعب می‌گذراند و در عالم مستی 
تمام اموال دولت را بی دلیل بذل و بخشش می کرد. 


شهادت مدرس 


وقتی رضاخان. پس از اجرای چند ترور ناکام 
عليه «مدرس» موفق به از میان بردن او نشد. ناچار 








میرانشاه از خاندان مغول. همسر متفکر و وی را شانه به خواف تعد کرد. 
اندیشمندی داشت که او را خان‌زاده و بانوی عظمی چھارمین ندیم هنرمند میرانشاہ خواننده خوش 6 EEC‏ 
می‌گفتند. بانوی عظمی هرقدر در راهتمایی شوهرش آوازی بود به نام عبدالموٴمن که وقتی دهان باز زندانی بود. فقط شبهای جمعه اجازه داشت همراه 
تلاش کرد. نه‌تنها نتیجه‌ ای نگرفت. بلکه در معرض ‏ می‌کرد. مانند هزاردستان چهچهه می‌زد. مأمور چند ساعتی از بیرون زندان قدم بزند. او نیز 
تهمت و افترا هم قرار گرفت و به ناچار با خاطری هنرمند پنجمی عبدالقادر مراغه ای بود که در انواع یکراست به قبرستان می رفت و به فاتحه‌خوانی 
رد ا موہ سر فا یڑ علوم از جمله موسیقی کامل بود. چنانکه گفته اند هیچ می‌پرداخت. 

امیرتیمور تازه از سفر هند برگشته بود که بانوی یک از ابنای زمان به پای او نمی رسید. او دارای تالیفات بالاخره پس از ۹ سال. رضاشاه تصمیم گرفت 


عظمی در باغ چنار سمرقند به ملاقاتش رفت و اعمال زیادی در علم موسیقی است که مهمترین آنها کتاب حکم قتل او را صادر کند. این حکم ابتدا به رئیس 
ناشایست شوهرش میرانشاه را یکایک به پدرشوهر مقاصدالالحان و کتاب جامع الالحان و کتابی دیگر نظمیه خواف ابلاغ شد که او از اجرای آن امتناع ورزید. 


خود کوش 0 کر ق محصی‌صبا به اسر مس هار در شرح کتاب الادوار صفی الدین است. پ کاظم میرزا جانسوزی که رئیس التجار 
داد که چنانچه تصمیم عاجل و فوری اتخاذ نشود. خلاصه چهار نفر اول را که هرکدام در فن خراسان بود. با دو نفر از مأموران تأمینات مأمور 


بعید نیست که فرزندش میرانشاه به تحریک خویش یگانه زمان بودند. به پای دار برد. مولانامحمد قتل مدرس شدند. آنها او را از خواف به ترشیز کاشمر 
بدگویان و مخالفان راه خلاف درپیش کیرد و حتی پا کاخکی در واپسین دقایق حیات که شیردلان دا و به خانه مردی نجار بردند. چون مرحوم مدرس 
را فراتر نهاده و اعلام استقلال کند. زهره‌ای نمی‌ماند. دست از شوخی و شوخ زبانی روزه بود. سماور را روشن کرده بود تا چای دم کند. 
امیر تیمور که هنوز از رنج سفر هند نیأسوده برنداشت و به قطب الدین نائی گفت: «چون استاد در جلادان در استکان چای سم کشنده‌ای ریختند و به 
بود. درنگ و تأمل را جایز ندانست و به سرعت تمام همه امور و حالات بر ماتقدم داشته الان هم باید حق مدرس گفتند از آن بنوشد. مدرس گفت: «هنوز افطار 
از راه خراسان و ری و قزوین به جانب اذربایجان او رامراعات کرد.» استاد قطب الدین در پاسخ گفت: نشده است. صبر کنید افطار خواهم خورد». ولی آنها 
شتافت و وقتی نزد میرانشاه رسید. حکومت «الان چه جای شوخی و خنده است؟» مولانا کاخکی گفتند: «چاره‌ای نداری و باید آن را بنوشی!» 
اذربایجان را به ابوبکر فرزند میرانشاہ تفویض کرد. گفت: «فایده‌ای در غم و اندوه نیست» و همان زمان ری رش کد حة ید مد ابا مت رو 
ضمنا به تیمور خواجه اقبوقا و جلال الاسلام جلاد ابتدا طناب را در گردن قطب نائی انداخت واودا رکعت نماز شهادت خواند و پس از نماز, استکان را 
مأموریت داد فوری به تبریز بروند و از آموال دولت بالا کشید. وقتی نوبت به کاخکی رسید. یک دوبیتی لاجرعه سر کشید. جلادان مدتی منتظر ماندند. اما 
هرچه را که میرانشاه طبق اظهاراتش به مردم فی‌البداهه سرود و با صدای بلند خواند و بر بالای دار وقتی دیدند زھر اثر نکردہ و مدرس باشادابی مشغول 
بخشیده بود. از راه درست. بستانند. از طرف دیگر رفت. اما عبد القادر مراغه‌ای فرار کرد و پس از مدتی ‏ رعا است. طاقت نیاوردند. به او حمله‌ور شدند و 
چون تیمور شنیده بود که: «افراط میل میرانشاه به سرگردانی و پریشانی در لباس قلندران نزد همانجا او را خفه کردند و صدای حق‌طلبش را برای 
نوشیدن مداوم مسکرات و هم صحبتی با ساقیان به امیرتیمور رفت و با صدای بلند شروع به قرائت قرآن همیشه خاموش کردند. 
دلیل ترغیب عده‌ای از نزدیکان و ندیمان و تعدادی کرد امیرتیمور او را شناخت و مورد عفو قرار داد. 7 


2 نا ٢ہ‏ 








تهیه و تنظیم: کریم ملکی 


لت دع ھا 


یک سارق جیب‌بر رومانیایی. در حین سرقت 
دچار حمله قلبی شد و جان باخت. 

این سارق جوان که ۲۳ سال بیشتر ند اشت. در 
صف ایستگاه اتوبوس. جیب یکی از شهروندان را 
خالی کرد. اما درحین فرار. فرد مال‌باخته متوجه 
٤8‏ ۷۷۷۶ تحت 
:07758 ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ 99" 
می دوید و مرد مال‌باخته هم او را تعقیب می‌کرد. در 
یک لحظه سارق نقش زمین شد و از حال رفت. 

دراین هنگام مرد مال باخته هرچند تلاش کرد تا 
با دادن تنفس مصنوعی بتواند او را زنده کند. 
بی نتیجھ ماند و سارق جان باخت. 


ٹہ با خون باک میا 


یک معلم ژاینی. یکی از شاگردانش را که در کلاس 
چرت می زد. وادار کرد که کلمه «عذرخواهی» را با خون 
خود روی کاغذ بنویسد! 





این معلم پس از انجام این عمل عجیب. پیش مدير 
دبستان رفت و ماجرا را برای او تعریف کرد. 

مدیر دبستان‌هم در مقابل خبرنگاران گفت: این 
معلم ۴۰ ساله وقتی متوجه می شود یکی از 
دانش اموزان موقع درس به خواب رفته او رابه اتاق 
کارکنان مدرسه می‌برد و یک برگ کاغذ و یک تیغ 








يه او داده و از وی می خواهد که با خونش کلمه 
عذرخواهی را بنویسد. 

این مدیر ادامه داد: پس از انکه معلم دانش اموز را 
به حال خود گذاشت و رفت. پسر انگشتش را برید و 
با خونش شروع به نوشتن عذرخواهی کرد. 

مدیر مدرسه در ادامه افزود: اولیای دانش‌اموز 
هم برعلیه معلم شکایت کردند و در پایان معلم 


دانش آموز را بنویسید. 





شعبه دوم دادیاری دادسرای جنایی با ارائه شکایتی 
عنوان کردند؛ پس از ثبت‌نام فرزندشان در یک کلاس 
آموزشی. فردی که خود را استاد فیزیک معرفی 
می‌کرد. فرزندشان را مورد تعرض قرار داده است. 

درپی ا شکایت دادیار دستور دستگیری متهم 
را صادر کرد و مأموران با عزیمت به محل سکونت. 
ال ھفر درا دسکر کر شا 
وی نه‌تنها استاد دانشگاه نبوده بلکه با جعل مدارک 
دکتری و فوق لیسانس در چندین مرحله نیز به علت 
رفتارهای غیراخلاقی. از محلهایی که در ان فعالیت 
می کرد هه اخراج شده است. 

این مرد شیاد که «مهران» نام دارد. در ادامه 
۷7۶۲یی۹۶ٰ٘ ۷۷ ۷۷" 
دیگر نیز اعتراف کرد و گفت: من به دلیل اطلاعات 
به یک آموزشگاه غیررسمی و معرفی خود به عنوان 
استاد دانشگاه. در این محل‌ها فعالیت می کردم در 
ضمن مدرک تحصیلی من دیپلم ریاضی است و 
دکتری مکاتبه ای از یکی از دانشگاههای آمریکا دارم. 

درپی این اظهارات. با بررسی و تحقیق بیشتر 
مشحص شد. مدارک ارائه شده از سوی متهم تماما 
جعلی است و نامبرده با این حیله و ترفند پس از اطلاع 
از مشکلاٹ دخترانی که در أ درس 
می‌خوانده‌اند. و با دادن قولهای مساعد و برای موفق 
و اغفال می کرد. 

رئيس دادستان دادسرای جنایی تهران. در پایان 
از خانواده‌های دانش آموزان پیش دانشگاهی و غیرہ 
و آنگاه اقدام به ثبت‌نام فرزندان خود کنند. 


ایران 





خی داماد. عروس را سياه پو ۳ کرد 
مرد جوانی که گروهبان دوم وظیفه بود. درحالی 
که اسلحه برونینگ به همراه داشت. پس از اینکه 
ساعت خدمتش به پایان رسید. به دیدار نامزدش در 
خیابان گرگان تهران می‌رود. 

ارس ےت ا ظا رک 
شروع به بازی با اسلحه‌اش می کند که تازه عروس 
از او می‌خواهد دست از چنین کار خطرناکی بردارد. 
اما وی به جای گوش کردن به این حرفها خشاب 


ان ان ای ار ات ٗعیی 20 
ی را و E‏ 
۰ ایا کول ا وا ار 
نقش زمین می شود. 


با مطرح شدن این شکایت. دادیار دستور 
تحقیقات را صادر کرد. 





پس از بررسی و تحقیقات قادر را در خانه اش 
دستگیر کردند. اما وی گفت. دو سال پیش با مهسا در 
ه7 ۷تت نت 
که رضایت به ازدواج ما نمی‌دادند. با او قطع رابطه 
کردم. بنابراین پس از مدتی اطلاع حاصل شد که 
مهسا با جوانی به نام «جواد» در ارتباط است. 

ار اما ات دام اب مت 
اما دختر جوان رامشاهده نکردند. و آنهاپس از بازدید 
کامل از این خانه مهسا را در داخل کانال کولر بافتند. 

دادیار دادسرای جنایی پس از تشکیل پرونده و 
تحقیقات کامل دستور بازداشت موقت آنها را صادر 


5 


نامادری پسرشوھرش رارگ زد . 





با جسد پسربچه‌ای روبرو شدند که به طرز فجیعی 
گلویش بریده شده بود و با تحقیقات اولیه ماموران 
کنند. 

اعتراف کرد و در بازجویی کوتاه به قاضی جنایی 
تهران گفت: با شوهرم اختلاف داشتم و چون او به 
پسرش زیاد علاقه داشت. می خواستم از این طریق از 
وی انتقام بکیرم! 





چم ۰۰ 1 


اما آنجه لام است اہما 


ایو ورات گل اریت تقال داد 


شمان ۷۳۲ 


۲ 





63 


۱ در قلمره داستان 


"۶ ۳ 














مرد. چشمانش رابه گندمزار که به زردی گراییدہ 
بود. دوخت. دسته‌ای از گندمهای از ريشه کنده شده 
را از روی زمین برد اشت. چینی به پیشانی اش انداخت 
و غرولند کرد: 

موشهای لعنتی, باز هم خراب‌کاری کردند. 

سروصدای گندمزار او رابه خود اورد. گندمها را 
کنار زد و به نقطه‌ای خیره شد. درحالی که با صدای 
بلند می خندیدء چشمان قهوه‌ای اش را به موش داخل 
١١١٤٤۷۷٣۷٣‏ ۱تت 

با غیظ غر زد: لعنتی. بالاخره گیرت آوردم. 

بعد به طرف خانه ای چوبی. که کمی دورتر از 
مزرعه بود رفت و پیت نفت را بیرون آورد. درحالی 
که نفت راروی موش می‌ریخت. با پوزخند گفت: باید 
جزای ان همه ازار دادن را پس بدهی, بعد. فندک را 
روشن کرد و از لای تله به موش نزدیک کرد. 

در یک لحظه موش به گوی آتشین تبدیل شد. 
مرد در تله را گشود. موش, به بیرون جست. مرد به 
موش که درحال پيچ و تاب خوردن بود. چشم 
دوخت و خنده‌ای بلند سر داد. 

موش, در یک لحظه چستی زد و به طرف مزرعه 
دوید و درون گندمزار رفت. کمی بعد. شعله‌های لرزان 
آتش, گندمزار را دربر گرفت. 
۳ 


۱ 7" 
و اما ای رود 


ار ار 
خندان دوره‌اش کردند. پسر بزرگتر» کارتون دستگاه 
پخش سی دی را از دست او گرفت و به طرف تلویزیون 
کر ۱ مت ۱ 

مرد. روی مبل نشست و درحالی که لیوان شربت 
را از دست همسرش می‌گرفت با صدای بلند گفت: این 
را گرفتم که دیگر خانه اشناها نروید. ولی قولتان را 
OT‏ 

بچه‌هاء حرف او رابریدند و یک صدا داد زدند: حتما 
اش و ECS‏ 

و آن روز مرد از دیدن فیلمی که بچه‌ها مشغول 
تماشای ان بودند يکه ای خورد و غرولندکنان به طرف 
آنها رفت. سی‌دی را برداشت و بدون توجه به 


شماره۳۱۴۲ 





سره افیا 


بلط رم ۳ 


التماسهای آنها آن را گوشه‌ای پرتاب کرد و گفت: این 
کار را کردم. چون قولتان را فراموش کردید. 
بعد. به اتاقش رفت و خوابید. لحظه ای بعد. 
سکوت سنگینی اتاق را دربر گفت. مرد لبخندی زد و 
نجوا کرد: حتما. متوجه اشتباه بودن کارشان 
را ار ۹ ۶ 
ناراحت گوشه‌ای نشسته بود رفت و نجوا کرد: پس 
بچه‌ها کجا رفتند؟ 
زن. سینه اش را صاف کرد و چشمان 
کال تی را یه او دوخت و گفت: 
گفتند حالا که بابا این کار را کرد. می رویم 
TS‏ 
مرد» سرش را میان دستانش فشرد و 
روی زمین نشست. 


در گوشه و کنار ترمینال. مینی بوسھا 
فش ایستاده بودند. مردم, برای فرار از گرمای 
۳" افتاب به سایه درختان پناه اورده بودند. 
مرد لاغر و قدیلند. درحالی که دست 
پسربچه ای را گرفته بود. غرولند کرد: لعنتی بیا برویم. 

پسر بچه» در یک لحظه در آهنی را محکم گرفت 
و گریه‌کنان نالید: نمی‌آیم. رویم نمی شود. 

مرد. دند آنهایش رابهم فشرد و سعی کرد. بچه را 
از در اهنی جدا کند. اندکی بعد نفس زنان دست از 
تلاش برداشت و کنار او نشست. زورکی لبخند زد و 


دستی به سر پسرک کشید: 

۹٢)‏ ی۶۷۷" 
بستنی‌ها که دوست داری بخری و بخوری. 

پسر هق‌هق‌کنان نالید: مثل هميشه پولها رامی‌دهی 
برای مواد و...و برای من و ننه چیزی نمی‌گذاری. 

مرد. زمزمه کرد: این بار قول می‌دهم. 

پسربچه» سلانه سلانه به دنبال مرد به حرکت 
درآمد. مرد. مثل هميشه با نقش بازی کردن پول 
زیادی جمع کرد و لبخندزنان به راہ افتاد. پسر؛ در 
یک لحظه. اسکناسی را از دست او قاپید و بدون توجه 
به سر و صداهای او. از ترمینال خارج و وارد خیابان 
شد تا خود رابه بستنی‌فروشی برساند. اما پول از 
دستش رها شد و روی زمین افتاد. خم شد و آن را 
برداشت. ناگهان موتورسواری با او برخورد کرد و 
پسرک رابه گوشه‌ای پرتاب کرد. مردم» سروصداکنان 
به طرف پسرک خون الود دویدند. پسرک نیمه جان 
در پیاه‌رو. پدرش را می دید که با خوشحالی پول را 
برداشته است و ذوق می‌کند ... می‌شمارد. 





شانم س " نوشته: مریم علیاری 
روستای کافی‌الملک اذربایجان شرقی 


پشت پنجره‌ها شب بود و تاریکی, و کولاکی که 
به در و پنجره‌ها می‌کوفت. باد چون گرگی زخمی 
زوزه می‌کشیه: صدارش که در کا ۱۳۵ 

پیچید به ناله ای می‌مانست. یک نفر انگار در 
او اکا کک ا 
نفر به در می کوبید. 

از وحشت کابوسی که دیدہ بود از خواب پرید. 
قلبش به شدت می زد و به نفس نفس افتاده بود. و 
بعد ناگهان به گریه افتاد. خاله خاتون که از صدای 
گریه او بیدار شده بود به سراغش آمد: «سارء چیه 
دخترم؟ حالت خوب نیست؟ درد داری؟» 

درمیان هق هق کریه اش نالید: «امیر...» 

خاله درحالی که لیوان اہی را یه دست او میداد 
گفت: «رفته دنبال قابله, الان دیگه برمی‌گرده. تو ارام 
باش. دراز بکش دخترم.» 

۔ نمی تونم. کمرم داره می‌شکنه... 

درد به یکباره در تنش پیچید: 

اخ... امیر... پس چرا امیر نیومد؟ 

- می‌یاد. می‌باد. کی دراز بکش. 

سارا به پشت دراز کشید. چشمانش از شدت 
درد و از وحشت مرگ بی‌حالت شده بود. 

خاله خاتون فتیله فانوس را پایین کشید. اصلاً 
از آن نگاه سرد و خیره خوشش نمی آمد. برخاست و 
به طرف پنجره رفت. با دست بخار شیشه را پاک 
کرد و به بیرون چشم دوخت. کولاک ادامه داشت. 
شب تاریک وحشتناکی بود. 

سارا درحالتی بین خواب و بیداری با چشمانی 


نیمه‌باز همه چیز را محو و وهم آلود می دید. در آن 
نور نارنجی رنگ, سایه‌ها چون اشباحی به نظرش 
می آمدند که دور و نزدیک می‌شدند. انگار این شب و 
ال تا دای درد لک نان داه 


از شدت 


استیصال و درد دوباره به گریه افتاد و زمزمه کرد: 
ک ‏ و رت 

انگار صذایش به اسمان رسید که... در خانه 
باشتاب باز شد: خاله خاتون با نگرانی رو برگرداند. 

OOO 

با آمدن صبح» وحشت مرگ به همراه اشباح و 
تاریکی, در روشنایی روز محو شدند. نور سفیدرنگی 
از انعکاس برفها به درون اتاق می تابید. امیر کنارش 
نشسته بود و به او لبخند می زد. خاله خاتون بچه را 
در آغوشش گذاشت. به آن موجود کوچک که در 
خواب بود نگاه کرد و دستان کوچکش رالمس کرد. 

در آن لحظه تمام درد و رنجی را که کشیده بود 
از یاد برد. و درحالی که کودکش را در اغوش داشت. 
به خواپ شیرینی فرو رفت. 














نو تا بنجاد تومانی 


نوشته: مریم گودرزی دانایی ۔ تهران 


با سرعت از رویرویش ہے گذ شتند. در پیاده رو 
ایستاده بود. تا خطکشی یک جوی کوچک فاصله بود. 
کی درز در مو ی یب رل ۳ 
تومانی را در مشت فشرد. یک قدم به جلو رفت. از 
جوی پرید. و روی خطکشی ایستاد. یک کام دیکر به 
جلو رفت؛ با صدای بوق اتومبیلی که با سرعت به او 
نزدیک می‌شد. دوباره یه عقب برگشت. 


به آن سوی جیایان نظر انداجت نانوی 0 


خلوت بود. کر روبروی دریچه. در صف به انتظار 
ایستاده بودند. یکی از انها نان خرید و بدون اينکه به 
سوی دیکر خیابان نگاه کند. مستقیم به جلو رفت و 
از نانوایی دور شد. 

نرگس ناامید نشد. عزمش را جزم کرد تا به هر 
ص ‏ ےرت 
کیفش را در پشت جابجا کرد و با اعتماد به نفس 
۰ ۹۹ ً۷" ت. باز همان صد ای 
بوق. اتومبیلی با سرعت زیاد از روبرویش گذشت. 
جابجایی هوا پس از عبور سریع اتومبیل. مقنعه اش 
رابه روی صورتش کشد. با دست مقنعه را پایین 
آورد وروی سینه اش صاف و مرتب کرد. با اضطراب 
به نانوایی حیره شد: 

- وای الان مدرسەام دیر می‌شود. کاش خیابان 
باریکتر بود! کاش یک طرف بود! یا اینکه اقلا این طرف 
خیابان بود. کاش مجبور نبودم هر روز برای دیدن 
باباه از خیابان بگذرم. ای کاش بابا هنوز با ما بود! 

این جملات در مغز کوچک نرگس موج می‌زد و 
طوفانی به‌پا کرده بود. صد تومانی را در مشتش 
بیشتر فشرد. انگار تمام عصبانیتش را سر آن صد 
تومانی خالی کرد. به باد مادرش افتاد: 

و ار 
مامان گفته بود: دیگه نباید به بابا سر بزنم. 

سرش را پایین انداخت و ناراحت به فکر فرو 
رفت: 

اگر به نانوایی نروم. پس چطوری دو تا پنجاه 
تومانی از بابا بگیرم؟ چطوری با یکی خوراکی بخرم 
و یکی دیگر را در قلک بندازم؟ 

دیروز مادرش از او قول گرفته بود که دیکر به 


سنا حافظی . اراک 

قصه «ایرانشهر ما تهرانشهر» شما را خواندم. 
سوژه‌اش خیلی جذاب و بکر بود. فقط هر قدر سعی 
کردم بین رویدادهای داستان. رابطه ای منطقی 
بیابم» موفق نشدم! یادت باشد که در قصه. بحث 
«علت و معلول» حتما و به صورت قوی و شفاف 
باید رعایت شود. 

علی یزدانی . از نوشهر 
قصه تلخ «زلزله ای که با دریا جنگید» را 


خواندم. بالاترین ارزشش آن بود که به نوشته 





نانوایی نرود. اما نرگس نمی تواتست. دلش برای 
پدرش تنگ می‌شد. هر وقت مادرش او را برای این 
کار سرزنش می‌کرد. نرگس به یاد پدرش می‌افتاد 
که هر روز صبح. در انتظار او بود و اگر نمی‌رفت. 
نگران می شف ولی مادر دوست نداشت نرگس به 
دیدن پدرش برود. ۱ 

نرگس روزی را به یاد اورد که مادر بدون پدر 
به خانه رفت. نرگس پرسید: 

پس بابا کجاست؟ 

را 

"دک کے ات 

فردای آن روز نرگس به نانوایی رفت و از پدر 

. چرابه خانه نمی‌آیی؟ 

پدر هم مانند مادر سرش را پایین انداخت و پاسخ 
داد: 

مادرت نمی‌خواهد من به خانه بیایم. این جوری 
بهتر است. 

ولی نرگس می‌دانست که پدر از حرفهای مادر 
خسته شدہ نرگس می دانست که از وقتی مادر به 
سر کار می رفت و حقوق می‌گرفت. اخلاق و رفتارش 
عوض شده بود. نرگس می دید که دیگر مادر به هنگام 
بازگشت پدر به خانه. به استقبالش نمی رود. دیگر 
حقوق پدر را شادمانه نمی گیرد. حالا او دیگر خودش 
حقوق می‌گرفت؛ حقوقی دو برابر درآمد پدر. 

مادر ہے ھت 

اگه من نباشم. خرج و مخارج خونه هميشه کم 
می‌یاد. 

هر وقت مادرش این حرف را می‌زد. نرکس با 
خود می گفت: 

پس قبلاً چطوری خرج و مخارج خوب بود. اما 
حالا بد شده؟ 

پدر دیگر به خانه نیامد. مادر هر روز صبح به 
سر کار می رفت و بعدازظهر به خانه بازمی‌گشت. اما 
باز هم از خرج و مخارج خانه گلایه می کرد. 

ار تس 
رفت وروی خط ممتد سفید وسط خیابان ایستاد. به 
اس جو او تحت 
بود که ناگهان همه‌جا سیاه شد. مثل شب. 

نرگس ترسید. اما ناگهان خود را سیک احساس 
کر و ار ۱ 

ساعت نزدیک هفت بود. نانوایی تقریباً شلوغ 


که روایت قصه داستانی نبود و بیشتر شبیه یک اعتراض 
بود خطاب به سازندگان ساختمان. اگر همین قصه را 
به شکل داستان دربیأوری» حتما چاپش می‌کنیم. 

کیومرث دانشی .از تبریز 

همانطور که خی متو جه شد ه ای. «اسم و 

فامیلی ات» رابه گونه‌ای نوشتم تا فقط خودت بفهمی 
و دیگران کو را نشناسند! علتش نیز ان است که 
خدمتت عرض کنم؛ بنده E‏ 
سینما» نباشم» اما هرقدر هم که فیلم نبینم > دیگر 
فیلم‌های بزرگ و بی نظیر سینما را که ۲" مثلا 
فکر می کنی چند نفر وجود دارند که فیلم «گاو» را 
می شوم که اگریکبار دیگر تصمیم بگیری ماراسرکار 
بگذاری. یقینا ابرویت را می‌برم. 

کاو دک ۰ اضفیان 


رم تک تچ 





شده بود. همه عجله داشتند تا زودتر به خانه 
برسند و صبحانه بخورند که به سر کار بروند و 

شاطرعباس یک چانه خمیر را روی پارو 
گذاشت. با نگرانی ته خیابان نگاه کرد. نرگس را 
با انگشتانش بر روی پارو پهن کرد. با گفتن یاعلی. 
پارو را بلند کرد تا خمیر را در تنور بگذارد» ناکهان 
صدای ترمز شدید ماشین فضای نانوابی راپر کرد. 

تمام سرها به سوی خیابان چرخید. کیفی به 
هوا پرت شد و دهها اسکناس پنجاه تومانی در 


زمین افتاد و خطکشی عابر پیاده را فرش کرد و 
شاطرعباس, پارو رارها کرد و به سمت نرگس 
مقنعه اش سرخ شده بود. و جوی باریکی از خون 

لی انگشتانش رون آمده بود. 
ا 








هم عقیده هستم که وقتی قرار باشد یک «داستان 
کوتاه کوتاه کوتاه» بنویسیم. نمی توان ابعاد اصلی 
قصه نویسی مانند «شخصیت پردازی» را در ان 
اعمال کرد. ا ارت دج ط8ط 
شخصیت پردازی شود دیگر «کوتاه کوناه کوناد» 
نمی شود؟ پس راہ چاره آن است که سوژه‌ای را 
خلق کنید که شخصیت پردازی اش کوتاه باشد. 
سیما طیبی ‏ خراسان 

البته و صدالبته که وظیفه یک نویسنده ان 
است که مسائل و مشکلات روز را تبدیل به قصه 
کند؛ درست مانند شما که «کمبود آب» را دستمایه 
کارتان قرار داده‌اید. 

فقط چیزی که هست. در ایذطور داستانها 
نویسنده باید یک پیام یا راهکار هم ارائه بدهد. 





مج 


ضحف خود ١ا‏ دا جن 


۱ 


سی 


10 
1 
7 
3 
2 
1 





شماره۳۱۴۲ ت 


۱ 
9 


موجی از ستاره 
روح شب را بیدار می کند 
۔ مو حی از ستاره 
و ناگھان می افتد» فانوس خیال 
شراره‌هایی با نجواهایی غریب 
در 0 می کشند 
تٹھابی کلبهام را 
و بوی آرزوهای مرده می آید 
0 
ا 


من من گو رگن آرزوهای کچ 
خسرو واحد رسولی 


بدر 
صفای ساد ۳ داری 


دلی روشن تر از آیینه داری 
درون E‏ کک 
ناصر ندیمی 





من کویر تشنه‌ام جوبار کو؟ 
مسرزمیشی سر کو 





TOT 
مشل پروانه نس مشتاق او‎ 
شمع کو؟ آن کورہ تبسدار کو؟‎ 
 . ازهجوم این همه فریادوزخم‎ 
زخمه رامانم دریفاتار کو؟‎ 
باغمش تنهای تا‎ 
 ؟وک آن انیس و موّنس و غمخوار‎ 
دل نمی گیرم زیادش روز و شب‎ 
آنکه چشمم دائماً در راه اوست‎ 
تا کند «فخر» مرااحضار کو؟‎ ۱ 
۱ در سرایش بی رمق افتاده‌ام‎ 
در کویر تشنگی» جوبار کو؟‎ 


اسدالله حیدری فخر ۔ بندرانزلی ‏ 


تاره ۳۱۳۲ 


خسته‌ام» آه! د رد 

بی تو ای ماه! دلم می گیرد 
آسمان با همه وسعت خویش 

بی تو همراه دلم می گیرد 
مثل این است کمی دلگیسرم 

گاه و پیگاه دلم می گیرد 
راه سختی است رسیدن تا تو 

من از این راہ دلم می گیرد 
دست من نیست که پر بارانم 

خواه» ناخواه دلم می گیرد 
دربهدر کرد مراتنهایی 

قصه کوتاه دلم می گیرد 


محسن حضرتی‌نژاد . گچساران 





دوباره 


شاید. دوباره مثل همیشه. دوباره هیچ 

در ذهن کاغذی؛ غزلی پاره پاره» هیچ 
خاکستر خیال من و دستهای باد 

وقتی که نیستی غزلی نیمه کاره هیچ 
چون رنگ حسرتم پر از اندوه سایه ام 

از عمق شب رسیده‌ام و بی ستاره هیچ 
اسانوشتن از کی کے که نیستی بدان 

یعنی غزل بدون تو بی استعاره هیچ 
زخمی است در دلم که مداوا نمی شود 

یعنی برای چارۂ بی چاره. چاره هیچ 
OOO‏ 


آهسته سایەاش ز کنارم گذشت و رفت 


CE (سه نقطه)» دوباره‎ ed واژه.‎ CEE 


سبہدمحمد سیدزادہ 





پروانہ می آید 

سے .ےتالد 
که عطر صد جمن گل از پر پروانه می‌آید؟ 

چو گویم درددل» برهم نهد چشم خود از طفلی 
٣‏ ی ۶ اه مب ام 

چو غم از دور پیدا می شود دل می رود سویش 
به استق٢ؿ۹ال‏ مهمانم که صاحخانه می اید 

مگر امشب چراغ خوشه انگور می سوزد 
که صد قندیل نور از جانب میخانه می‌آید 

سحرگاهان به پای خم نشستم از سر مستی 
که در مستی برون غم از دل دیوانه می اید 

شنیدم هاتفی با حالتی مستانه می گوید 
که کار چشم مست او کی از پیمانه می آید؟ 

به شعر نغز صائب روی اوردم چو دانستم 
کزین دریا بسرون بس گوهر یکدانه می آید 

به شعرش التفاتی نیست جمعی راء خلاف من 


اک ہت اکا سے کا «پروانه» می اید 
محمدعلی مجاهدی ۔ «پروانه» 


پایان طفرهها 
حسن فرازمند را بیشتر از پوس 
شعرهایش را کم دراختیار مطیوعات 
ہے گذ ارد که گاهی می پند ارند او ڈ 
گفتن را فراموش کرده یا کنار گذاشته و 
فقط به کار گزارشگری در برخی از مجلات مثل سروش 
و همشهری می‌پردازد. 
اما اخیرا به خیل همکاران سرویس گزارش روزنامه 
اطلاعات پیوسته است و حالا دیگر نمی تواند از ارائه 
«سپاس» تازه‌ترین کل اوست که از کتاب دردست 
چاپ او «عصر پاییز) برایمان انتخاب کرده است. 
سیاس 
بازمم من زنده‌ام آ ای خدا متشکرم 
باز باران بر غبار شیشه‌ها متشکرم 
باز هم خمیازه و بسداری و صبحی د گر 
دیدن ایسینه و نسورو ص‌دامتشکرم 
باز هم یک سفره و یک چای داغ و نان گرم 
فرصت دیدار تو در این ۹ء 
گرچه با این وقت پن گهگاه یادت می کنم 
من که بی تسبیح و بی سجاده‌ام از من بکیر 
حسن فرازمند ۔ خرداد ۸۳ 










دو شعر از رضوان ابوترابی (حسرت) 


در حوالی شب پرسه می زدیم 

و از درز پنجره‌های کو جک ستارگان 
قطره قطره نور می چکید 

0 

کر سای 


.زیر سپیدار 

و خیابانهایی خالی از سلام 
.و تبسمهایی تلخ 

شب فقط همین بود 

0 

ما به خانه بر گشتیم 

7 

.در کو چه 

۔ تنها ماند 


٭ عفت‌السادات کریمی ۔ تهران 


شیا 
ا 
می پوشاند 
عریانی عبوس درخت را 
و خورشید 


روشنای مهربانش را 
به باغچه می پاشد 
0 


۰ 


افسوس 

سیبھا که برسند 
هیاهوی کرمها 

باغچه را پر خواهد کرد 


جوت موا __ 


دسترسی دارید. پیداکردن آثار شاعران معاصر و بعد 


از انقلاب نباید کار دشواری باشد. البته پیشنهاد من 
این است که اثار بزرگانی چون حافظ. مولوی و 
سعدی را نیز پیش چشم داشته باشید. قسمتی از 


سروده شما را می خوانیم: 

ماه را در دست 

می گیرم 
تمام تنم 

روشن می‌شود 
و شب از برم 

می گریزد 

٭ کوچکعلی رستمی ۔بروجرد 


دوبیتی های باباطاهر از نمونه‌های خوب 
0ٰ۷ ۶و0" 


به صحرا بنگرم صحرا تو بینم 
به دریا بنگرم دریا تو بینم 
به هرجا بنگرم کوہ و در و دشت 
بھتر است در قالیھای 0 2 
خود را بیازمایید. 
این بیت از دوبیتی‌تان زیبا بود: 
چرا ای یار با من سرگرانی 
چرا درد مرا یکدم تدانی 
9 سعید ملکی ۔ مشهد 


نت فا ها ان ادبی وجود دارد. به آنجا 
مراجعه کنید و از شاعران خوب مشهد بهره ببرید. 
شعر سپید -بی وزن -شما نشانه ای از استعداد و ذوق 


7 
تس 


لت 

خاطره‌ای است کیود 

از روزهای بی تو بودن 

وقتی ستاره‌ها نفس می کشند 
می‌فهمم صبح نزدیک است 
و تو 

خورشیدوار 

از راہ خواھی رسید 


میترا صباغی . کرج 


بیا ای دلنشین‌ترین ترانه 
تا دیوارها و پنجره‌ها 
یکسرہ گوش شوند 
و سقف خانه 

کنار برود 
بيا 
yT‏ 


و طبع به اتاقم بیاید 
فرزاد کوٹری ۔رشت 


باورکن 


باور کن 

اگر از کنارم بگذری 
مثل صبح 

مثل سپیدہ 


وافرتان است که اگر به پرورش ان بنشینید بارور مثل ستاره 


خو‌آهد شد. 
آمدی و دلم را 
۳ ستاره‌ها بالا بردی 
و دستهایم را 
با خورشید 
آشنا کردی 


روشن می شوم 

انقدر روشن 

ک مے خی 
نتواند در پیرآهنم 
خانه کند 


نصیر رحمتزادہ . کهنوج 


۳ les 


قامہ عاد ۰ 


ہے 
کی 
,2 
2 
1 
مر 
رم 
کی 
ہے 


ور ۵ہ ر 


بادیک هم و 


خەت ذ3د ھت 





6 


ی ٭ 7 ھ۳2 
۶ے و € N Nerd‏ و مر ات 
سے 7۳ OEP‏ ا LF‏ 
ery‏ و ۱ و ا ان ٹک 
۲ 2 ۲ ز٘0 .۔ 

Fa 7‏ 7ر از م یل وم لیم 
ژ سم ۳ و گر TFT‏ 7 

و 7 م ۶ ۳۹ ۲ سر ی 
a IE‏ 3 


ادن در ستہ 






و 73 این درسته! یعنی تشویق بچه‌های مسلمان از 
AES‏ سنین کودکی به انجام فرایض مذهبی. خصوصاً 
ای رر نماز که مثل پایه‌های یک ساختمان ستون دین لقب 

ار گرفته است. 

0 7 و همکار جدیدمان «اسدالله اسفندیاری» در نامه 
ی همراه تصاویر الهام بخش مربوط به نماز خواندن 
کر امیر کوچولو مرقوم فرموده: وظیفه والدین فقط خرید 

ا پفک نمکی‌های رودل آور مورد تأیید قسمت پیامهای 
2 و 2 بازرگانی «سیما» نیست که متاءسفانه بدون توجه 

AAA‏ ۲ ہے 

۳ به بداموزی پخش آکهی‌ها اصرار دارند. بستنی چوبی 
و ۱ ۲ فلان شرکت تولید مواد غذایی چنانچه «لیس» زده 
RO:‏ خرف در تاستان ای هی جسد٠‏ شود. خوش خوراکتر می‌شود! بلکه پدران و مادران 


۱ 0 ۱ رم . ظف هستند بچه‌هایشان را یا ا : دیر 
رز دختر باذوقمان سرکار خانم «تهمینه نادعلی» با 9 1۳ 7 ۲ ِ" ۱ سرب تس 
70 توجه به گرمای تیرماه که انگار دارد تلافی خنک ا سے رس و لہ 

وم : ا ASAS:‏ 
× کی بس ۸ ا9 


۹ ' س 
٠ 1 ۰ : 4‏ ۹ 
٠‏ لگ 
۰ ۰ ۴> 5 > 
1 2 ۱ 3 
۳0“ ۳ 
یم 7 ر ۱ 0 ۱ 1 > ۹ 
پل و کو یھ .` ۹ سے کي * 
7 2 4 2 "۲ : مه ۳ اپ 
) ۲ ۰ 4 ۳ ۰ ۱ 
7 
۰ 
¬ 7 





لک FP‏ 
.7 
سس کنو , ۰ 
PL ٣‏ ر ار 
ا مر 
ES‏ 
7 یر موم I‏ 
ا 
2 7 و ۱ یی 
ر ad I‏ 
ور ےر کی 
7 لو از تر یں ۰ ۰ ۰ »| ۰ سے ر 
سر ۳ 9 عد سی دو دس» عصو کو‌چکی از خانواده بزرگ و یہ 
( 4 2 ا یم 5 + .ت ۰ ۰ ۰ ۰ AV‏ 
77 5 ۳ اطلاعات هفنکی لطف دارند. از جمله جناب «کریم 6 ۳ 
J 7 1 4‏ 4 5 ۰ ۰ ۹1 :۴ ہے ۳ 
2 ا 7 عارفی». ایشان ددد ۵ را برای بازدید اثارش به 2 7 
رہ ۳ کے ور 
کے کے رگم" ۰ ۰ ۰ مه ۰ ۹ ۰ 0 ۱ 
2077.723 فرهنگسرای هدر (ارسیاران) واقع در خیایان «جلفا» 4 کے 
۱ رم 7 مت نمو O‏ 7 5 کہ : ہے 
۶ یں میصعحکب از خیایان شریعدی دعوت کردد. منتھا چوں ری 
ت 7 I‏ مدرد 2 ے E‏ و 
A‏ فک کارت دعوتش که نمای یک بادگیر سنتی 3 
رم و و ⁄ 7 1 دش 1 . م 7 
۳ ام 2 2 کاشان را نشان می دشد » خیلی جالب یودء یح $ : 
1 , ون ۳ ی خی 5 کا ۰ ا ۵ ۰ ہم ہم . 2 
RFA:‏ گرفتم فعلا آن رابه عنوان نمونه و يابه قول قدیمی‌ها ۲ ۶ 7 
2 9 ی («مستور۵)) در این صفحه به رویت تما هنرشناسان / 2 0 
,۷ 7ھ بب ۰ 4 3 ۰ ای + مه 5 ۳ 
r‏ 1 


. صبح تا شش بعدازظهر یکی از روزهای هفتم لغایت .۰ 77 
شانزدهم تیرماه جاری در معیت همکار عکاسمان ۱ 
«مجید شادمان نژاد» سایر اثار مصورش را نیز در 
تیررس لوله دوربین قرار بدهیم. از این جهت عرض 
می‌کنم در صورت بقای عمر که روی حیات ۶۰ سال 
به بالاها نباید خیلی حساب کرد. حالا که صحبت از 
نی فان دنیا شدء یاد خاطره‌ای افتادم. گرچه زیاد به 
۳ ی نیست! در یکی از شبهای زمستان سال ۷۱ که با 
کیومرث صابری فومنی مشهور به «گل آقا» در دفتر 
قدیمی مجله کپ می زدیم. بند ۵ گفتم. حالا که مد بر 
کل گورستان بھشت زھرا با تصویب هیات وزیران. 
قطعه ای را جهت دفن زحمتکشان مطبوعات و تثاتر 
و سینماو موسیقی اختصاص داده. چطور است چند 
مترش را برای طنزنویسان از بقیه جدا کنیم تا ان 
ری و باشیم؟! ۱ 

گل اقا با شنیدن این پیشنهاد گفت: برو کشکت را 
بساب و فوری موضوع صحبت را عوض کرد. 

نشان به ان نشانی که مراسم چهلم ان خدابیامرز 
هم گذشت و ناغافلی عکس بنده را هم توی صفحه 

OS‏ ۱ ۱ ۱ تسلیت های روزنامه اطلاعات مشاهده خواهید 
ا OSE AS‏ ۱ ارز لے فرمود! انالله و اناالیه راجعون. تازه گل آنا چند سال 
او 0 هم از بندہ کوچکتر بود. 


کی کا بودن خرداد را درمی اوردء عکس برفروب پارک 
کک ۱ نزدیک منزلشان را که در بهمن سال ۸۲ شکار کرده. 
ور برای چاپ فرستادہ تا علاقه‌مندان صفحه دستپخت 
عدسی با دیدن منظره برف. ضمن ریختن عرق ناشی 
نتیجه اخلاقی: خوردن برف در گرما می چسبه 
چای داغ در زمستان و فقط «سریش» است که در هر 

چهار فصل سال خاصیت چسبندگی دارد! 





دشکار شکار بان 
هر ده ای ۱ 

تح ۰ ۷ 
عکاسان حرفه ای مثل «حسین ۱ 
حبیب‌زادہ) مقیم «تالش» برمی‌آید. 3 
او دو ماهیگیر قلاب به دست٠٦‏ 
دة بز نگ ای * ف به 1 
شمال کشور را صید کرده است. ٠‏ 

شکار صیادانی که ناخودآگاه در 
تیررس شکارچی ماهرتری قرار , . 


ےا ارہ ۳۱۲ 
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بالا بودن کیفیت تصاویر عکاسهای حرفه‌ای مطبوعات. براثر تجربه و داشتن 
ابزار جدید به جای خود محفوظ اما چه بسیار افراد معمولی که شغل دیگری 
دارند. ولی شکار دوربینشان بعضی مواقع که ناخودآگاه در مسیر حوادث غیرقابل 
پیش بینی قرار می‌گیرد. جالب از کار درمی اید! 

چیزی مثل ثبت صحنه آتش‌سوزی مھیب بنگاه «انگوری» واقع در میدان 
محمدیه (اعدام سابق) ویژه انبار کالاهای تجاری. 

جناب «اسدالله اسفندیاری» تعمیرکار موتور. شب یکشنبه ۸۳/۳/۲۳ از روی 
بام منزل با دیدن دود غلیظ حوالی محل سکونتشان دوربین به دست دوان دوان 
خود را به مرکز آتش‌سوزی رسانده و این صحنه‌های چشم آزار را از نابودی 
میلیونها تومان کالا و تلاش ماموران 
علاقه اش صید کرده است. ان هم با هزینه شخصی و نه اینکه وظیفه‌ای داشته 
باشد! و اما اینکه علت آتش‌سوزی مزبور در فصل گرما و چند روز مانده به 
EOS‏ تا ار تک ات 
آتش نشانی جنوب تهران آمده است. منتها چشم حقیر عدسی نویس که به تصاویر 
وحشتناک مزبور افتاد به یاد گفتار مرحوم ابوی افتادم که ھمیشه ضمن توصيه 
قناعت پیشگی می‌گفت: مال حلال رانه دزد می‌برد و نه می‌سوزد. البته منظورم 
این نیست که خدای ناکرده آتش‌سوزی مذکور به این دلیل بوده است. انشاءالله 
که صاحیان کالا قصد احتکار و سود چهارلا پهنا نداشته 


اش سوزی در قانستان یہ تر از بل و ز فز له 


اطفای حریق برای چاپ در مجله مورد 


شتەاند! 


کاو خوش خور اکا 





«محمود جعفری کوهبنانی» همکار باذوق و طنزشناس مقیم روستای «ده‌علی» بخش کوهبنان از توابع 
شهرستان زرند استان کرمان که محل کارش حومه شهرستان زلزله‌زده «بم» است (دبیر علوم دینی) در 


خشکسالی 


سک ایا 


درییند ازد؟! 


در دک چم دهم ز دن 


شرح این عکس فانتزی نوشته: گاو 
خوش اشتهای کوهبنان که در دوران 


کویر با دیدن چند برگ 


اسکناس سیز هزار تومانی اشتهایش 
ناگزیر علوفه زرد را می‌خورد. چنانچه 


مقابل دوربین بنده ژست بگیرد. 


0:1750 ہ0" 


پیشینەداری شھامت دارد فکر دستیرد 
به چنین گاوصندوقی را در سر 
بپروراند. و خودش را با شاخ کاو 


بلایای طبیعی مثل: زلزله ۔سیل -گردباد .صاعقه -رانش زمین ‏ آتشفشان کوه -پیش‌روی دریا و... با تمام 
ا ا ا ا پر عظمت پروردگار قبول 


ےد 


۳ اپ 
- 


کنند. 7 این : صحنه 


ا خودرو آسیب دیده زلزله 
اخیر استان مازندران 

را در جاده چالوس 
نزدیک «پل زنگوله» 
شکار دوربین جناب 
«اسفندیاری» مشاهده 


(صدرحمت به 


غیر از ریزش کوه در یک 
چشم بهم زدن! 


۰ 
3 
۰ 

4 
۰ 
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روش 


آذ همه ر نک 
فروشنده نگاه کنید. پیرمرد با توجه به اختلاف سلیقه 


عابران در انتخاب رنگ سعی کرده همه جور جنسی و کر جن 
فراهم کند؛ اؤزان مطایق پا قدرت خرید ضعفا که تا و وم ۱ 


انتقام ا د 


ES 72 2‏ 
شاید پا ((ور)) رفتن پا دانه‌های نسبیح و شمارش انها 2 ۴ ۱ 
مشکلات زندگی را فراموش کنند! شی 


جناب (ر محمد کروی شکارچی صحنه دز ۳ ۳7 / 


وا سر ا ےس ات تا سے ایت کے 
بودن سو دورەگرد نت نمودہ, درحالی که 2 7 rh‏ 


سنین پیری با ضعف بینایی و شنوایی و پوکی : 
تقاعد داشته باشد. ۱ 





توضیح واه 
خانواده‌ها غم اجاره‌خانه و پرداخت شهریه 
فرزند انشان راا وقت عده‌ای شکم سیر نگران 
به خطر افتادن سوخت هسته‌ای و گزارش ناجور 
اقای دکتر «البرادعی» رئیس اژانس اتمی هستند! 

او ما ات 
سواره از پیاده. 








۵ 
تهیه و تنظیم ات ری 





در کسر کته سود ید ۱5 

محدته دخنر ربزنقشی که اخربن فرزند يدر و 
مادر شش بعد از ۲ دختر بود. با فاصله ۷۲ سل از انان ده 
دبا امد. 

بدرش کار گر بک حجره در بازار بود و با زندگی 
بخور و نمیری روز گار می گدراند تا ابنکه سه 
خواهرش که بر و روبی داشتند به خانه بخت رفتند 
و خواهر بزر گترش که نسبت به او محبت داشت 
بالاخر ه به خانه شوبش رفت و در همانحابرق گرفتگی 
او را کشت و محدئه تن‌دای تنیا شد ‏ بکروز ,بدرش او 
د۱ که تازه ١١‏ ساله بود ده یک مړ د افغاتی سپر د و دادت 
ابن کار بولی گرفت. مرد افخانی هم همان روز از او 
خواست که مقداری هروتین در لقاف پېچېده را 
بخور د و بعد از مسافرت با هوایبما در کشور ببگانه به 
او بدهد. اما او زیر بار تفت و در نزاعی که در گرفت 
اففانی بر زمین افتاد و بعد از یک ساعت که از حابش 
تکان نخورد محدثه از ترس بب‌موشی و یا مردن لو به 
وسبله چهار ضربه کاردی که به پشتش زد از خانه او 
قرار کرد. روزها و شب‌ها اواره بار ک‌ها بود و غدایش 
همر اهش برود و عدای سالمی بخورد و محدثه با او 
همر اه شد... 

و ادنک ادامه ماحر ٩‏ 





اسمم مژده است. اصلا هم لازم نیست ازم بترسی. 
حداقل از شبهای پارک خوشکلترم!... من هم مثل 
خودتم» یک هميشه تنهای پولدار که تمام وقتش را با 
دوستان الکی خوشش پر می کند. می‌دانی آنها همه 
شان مثل هم اند تا وقتی پول می خواهند و من بهشان 
می رسم مژده جان. مژده جانشان به راه است ولی 
به محض اینکه ساپورتشان نکنم محل سگم هم 
نمی ذارند. خوب دیکه اینهم از شانس بد من است که 
توی دوست و رفیق شانس نیاوردم. اه حواس منو 
ببین یادم رفت ازت بپرسم اسمت چیه چند سالته 
راستی ببینم تو بچه به این کوچکی این وقت شب 
اینجا چه کار می‌کنی. هان؟۲» 

جوابی ندادم» خودش ادامه داد: چیه نکنه به من 
اعتماد ند اری, عیبی نداره. کم کم بهم اعتماد نے کی 
بیا. رسیدیم. 

و وارد مغازه شدیم. روبروی هم نشستیم. 

خی همم کور : همیرگر چطوره؟ 


ہے الہ سی تا به حالش هعبرگر تخوردء 


شمارة ۳۱۳۷۲ 


زندگی محدثه . م تهیه و 
تنظیم شده است 


قسمت دوم و اخر 


را برایم اورد. احساس می کردم که صد سال است 
غذا نخورده‌ام. انقدر با ولع می‌خوردم که چند بار 
نزدیک بود غذا داخل گلویم بپرد. مژده هم می خندید 

ببینم آامشب جایی را برای خوابیدن داری؟ 

سوال مژده دوباره تمام غصه‌های عالم را به 
سراغم آورد. سکوت کردم» خندید و شانه‌هایم رابا 
دو دست فشرد و گفت: «نگران نباش. جایی را 
چطورہ؟) 

باز هم چیزی نگفتم. از مغازه خارج شدیم و کنار 
خیابان منتظر ماشین ایستادیم. 

ببینم دختر تو لالی یا از قصد نمی‌خوای حرف 
بزنی؟ به هر حال بهتره یک کلمه یه چیزی بگی؟ 

پرسیدم: «منو می خوای کجا ببری؟» 

خندید: «به به شازده خانم! پس زبان مبارکتان 
سخن گفتن اموخته! جوایت را می دھم اما اول یگو 
ببینم واتس یور نیم؟) 

با تعجب پرسیدم: «چی؟!» 

-نه انگار تو این کلاسهانیستی, می‌گم اسمت چیه؟ 

- چند سالته؟! 

۱۱۰۱۱۰ سالمه 

به وضوح گرد شدن چشمهایش را دیدم. 

۔ دروغ! 

-نه» ۱۱ سالمه. 

بابا خیلی معرکه‌ای. خوشمان آمد!.. دروغ که 
سے کگی؟ 

نه» چه دروغی» خوب ۱۱ سالمه دیگه. 

۔دمت گرم باباء رویم را کم کردی» خیلی زود زدی 
تو خاکی! 

- تو کاک ا کو پارک بوده! 

۔خیلی نمکی, لوس"... بگو بینیم عشقت کشید بزنی 
بیرون یا نه حال و احوال انجوری نبود که بهت حال 
یدہ؟ 

از دست بابام فرار کردم یعنی نه از دست بابام, 
او با دقت به حرفهایم گوش کرد هر چند که باورش 






جان. اینجا که می خوام ببرمت خونه یکی از 
دوستامه, اونجا هیچکدام از این ماجراها را تعریف 
نکن. بعدش هم اگه ازت پرسیدند چند سالته بگو ۱۵ 
سال, باشه؟ 

E 0‏ ا" 
بیرون, می‌فهمی!... ببین محدثه. تو نمی خواستی این 
شاف مت ہس مم مس ای ای کا اناد 
و تموم شدہ و رفته پس ولشون کن. هیچ احدالناسی 
هم به مفزش نمی‌رسه تو کجایی, اگه می‌خواستند 
٤6ص"‏ 
از اسیاب افتاده بعدش هم تو چارہ ای به غیر از این 
نداری یا باید توی پارک بمونی و مثل شبهای گذشته 
۷۷70 0۶'۶۷ 
بروی خانه دوستم و آنجا تلپ شوی تا ببینیم فردا 
چی می‌شه... خب چی می‌گی؟ 

فکر کردم. دیگر طاقت آن ترس‌های مداوم پیاپی 
ای +0" 

دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. نگاهی به 
اطراف کردم. اما مژده بر عکس من بی هراس از شب 
و وحشت آن, دستش راروی زنگ گذاشت و سه زنگ 
ممتد زد. بعد به ساعتش نگاه کرد و چند ثانیه بعد یک 
زنگ دیگر زد و چند ثانیه بعد هم یک زنگ دیگر.. 
لحظه‌ای گذشت و در باز شد و فهمیدم این باید رمز 
باشد. وارد ساختمان شدیم. بیشتر اداری به نظر 
می رسید تا مسکونی, با اسانسور ۸ طبقه را بالا 
رفتیم واز انکا نگ یکی از درها را زدیم!... دختری در 
را به رویمان باز کرد: 

مژدہ گفت: «اين محدثه است» 

نگاهش تیزتر شد. سرتاپایم را برانداز کرد و گفت: 
«ناهید مهمونه!» و کنار رفت. مژده وارد شد و من هم 
به دنبالش. 

سلام! 

همه به جای جواب دادن فقط نگاهم کردند. 
گوشه ای از سالن را پسرهایی که مشغول بازی 
شطرنج بودند تصرف کرده بودند؛ بقیه هم پخش و 
پلا گوشه ای نشسته بودند. 

ہت 

سکوت عمیقی فضا را فرا گرفته بود. همه جور 
دیگری نگاهم می کردند. 

۔ اینه! 

به سمت صدا برگشتم. دختری با قد متوسط و 
موهایی بلوند که آنها را بالای سرش جمع کرده بود 
با صورتی غرق آرایش در حالی که تاپ نارنجی 
رنگ و دامن کوتاه سفیدی به تن داشت روبرویم 
ایستاده بود. 

e 





پکی به سیگارش زد و با هم به طرف آشپزخانه 
به راه افتادند. من هم به دنبالشان همان دختری که 
در را به رویمان باز کرده بود و بعداً فهمیدم نامش 
ستاره است جلویم را گرفت و گفت: «هی هی تو کجا 
سرت را انداختی پایین و مثل کاو داری می ری. 
بتمرگ همینجا» 

کنار در آشپزخانه چمباتمه زدم. هنوز همه نگاهها 
نشانه‌ام گرفته بودند. ناهید برای لحظه ای از 
آشپزخانه خارج شد و رو به همه گفت: «چه مرگتونه 
همتون مجسمه شدید. ولگرد ندیدید؟» 

.من ولگرد نیستم! 

به‌به مژده خانم» زبونم که داره ۶ مترا 

مژده از داخل اشپزخانه رو به من فریاد کشید: 
«دهنتو بیند» بچه!» 

سرم را پایین انداختم و ساکت شدم. همه 
مشغول کار خودشان شدند هر چند که گهگاه زیر 
چشمی نگاهم می کردند و در گوش هم چیزهایی 
کر و اند تحت 
0 ) 

حقط کک امت انا 

۔اگریک امشبه پس چرانمی بریش پیش خودت 
> می بینی که یک کله دور خودم جمع کردم! 

۔ نمی‌شه, تو که می دانی من امشب باید 
کجا برم! 

۔بذار همین امشب اینجا بمونه فردا 
صبح می‌یام دنبالش و از آشپزخانه بیرون 
رفت. بلند شدم: 

امشب اینجا بمون. فردا می یام دنبالت. 
خب؟ 

-اما...! 

اما و اگر و ولی را بریز دور. خب؟ 

و به طرف در رفت. ناهید از اشپزخانه داد 
کشید: «هی مژده. من فقط تا صیح نکهش 
می دارم» نری اونجا یادت بره!» 

اھ خب یایا! 

با رفتن مژده احساس بدی پیدا کردم. 
غریبی و غربت را با ذره ذره وجودم احساس 
می کردم. بی هیچ حرفی دوباره سر جایم 
نشستم. ناهید از آشپزخانه خارج شد و روی 
بای قاط سال سسجت 
کنارش جمع شدند و دوباره چشمهایشان را به 
من دو‌خنند. 

- اسمت چی بود؟ 

- محد ثه! 

. محدثه!... یکی یه جا سیگاری به من بده! 

CEE 

او احظای E E‏ 
زد و گفت: «بلند شو به جای اینکه اون گوشه خشکت 
بزنه برو از بچه‌ها یک چیزی بگیر و بخواب. شما هم 
همین جور. امشب اصلا حوصله هیچ‌کدومتون رو 
ندارم. تا یک ری دیگه همه باید خواب باشید, شیر 
فهم شد!» 

داد یک سری درامد: 

خفه!... همینی که گفتم. شیر فهم شدا! 

صدای کمرنگ بله بچه‌ها که یکی در میان از 
زبانشان خارج می شد در فضا پیچید. جو را شلوغ 
کرد. یکی از دخترها (مهشید) که او هم خیلی کم سن 





rhe 


و سال به نظر می رسید برایم یک بالش و پتو آورد. 
نگاهم کرد. نگاهی پر حرف و از کنارم دور شد. همان 
گوشه دیوار دراز کشیدم. لحظه ای بعد چراغها 
0 ی 

۳ 

فرداساعت حدوداً"بعدازظهر بود که مژده به سراغم 
آمد. به محض ورودش دعوا بین او و ناهید شروع شد و 
خلاصه با دلخوری من و مژده از خانه خارج شدیم. 
مژده با عصبانیت در پژوی طوسی رنگش را باز کرد و 
گفت: «دختره بی‌همه چیز, یک روز برای یک نخ سیگار 
بهم التماس می‌کرد. حالا برایم زبان دراوردہ چنان 
حالت را بگیرم که به غلط کردن بیفتی» و دنده عقب 
گرفت! و دوباره ادامه داد: «عیبی نداره. چیزی ازت 
می‌سازم. که انگشت به دهان بماند. قول می‌دهم». 






ادن 


رھ 
= 
و 
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خانه مژده زیاد با خانه ناھید فاصله نداشت اما 
آدمهایی که در آن زندگی می کردند خیلی کمتر بودند. 
چرا که فقط در انجا مواد و چیزهای دیگه خرید و 
فروش و بسته بندی می‌شد. مژده به محض ورود 
به خاه اش صورته را اصاام کرد نا اتک 
بعد هم تا می‌توانست نقاشی ام کرد و آخر سر هم یک 
دست لباس نو تنم کرد تا این عروسک خیمه شب 
با ارم ظ مار نان 

وقتی جلوی آینه به خودم نگاه کردم از دیدن 
قیافەام تعجب کردم خیلی بزرگتر به نظر می‌رسیدم. 
دیگر یک بچه ۱۱ ساله نبودم!... و از همان روز کارم 


شروع شد. اول بسته بندی مواد و بعد هم فروختن 
انها به بچه مدرسه‌ای‌ها و... 

سال کت ار سا اک 
من شر تم کشر ای مت هی کی 
ا کے E‏ لوھد یک 

U 

زنگ خانه را زدم» همانطور که مژده به عنوان 
رمز یادم داده بود. در باز شد. یک ویلای مجلل در 
شمرون, کمی جلو رفتم. جوانی منتظرم بود. مواد را 
که دادم کمی با هم گرم گرفتیم. اما وقت بیرون آمدن 
دستم را گرفت. فهمیدم چه هدفی دارد. فرار کردم و 
همین باعث درگیری شد. همانطور که چون پرنده ای |" 
در دستان عقاب گونه‌ اش اسیر بودم ناگاه فکری به 
ریم ا ی که کاے 
++۶7ب 73 
کر مد وف سار رای کرد عسم 
خون فواره زد و لحظه‌ای بعد نقش زمین شد. دیگر 
باور قتل در وجودم دویدہ بود. به سرعت بیرون 
امدم» وقتی به مژده ماجرا را گفتم. چنان قشقرقی راہ 
افتاد که بیا و ببین. او جسد ان پسرک «مهران» راسر 





به نیست کرد. دستور داد تا... تا... 
دیگر هیچ چیز برای باختن نداشتم! 
به پیشنهاد مژده برای اینکه کسی از هویت 
واقعی ام باخبر نشود به شمایل یک پسر درامدم نا ہے 


خیلی‌هایشان تازه فهمیده اند که من دختر بوده! 
نه یک پسر عاشق پیشه که برای اینکه دخترها 69 
عشقشان را به او ثابت کنند. سیکار به دستشان 
می داد و يا به بهانه ای انهارابه خانه مژده می کشید 
تا چند جوان از خدا بی‌خبر در مستی و هوشیاری 
مثل گرگ بهشان حمله کنند و تن چون کلشان را 
پرپر!... شاید هم به نوعی می‌خواستم انتقام گرفته 
باشم. انتقام زخمهایی که هر کس و ناکسی وقت و 
بی وقت بعد از مرگ مهران به تنم زد. می خواستم از 
همجنس‌های هم سن و سال خودم انتقام بگیرم و 


نحو احسن انجام بدهم!. .. اما ماه 29۳ ۵ی0۶ 0 
کے ما ان سر اہ مت ۱ 
نوعی با آنها مربوط بودیم خیلی زودتر از آنچه که 
فکرش را می‌کردیم لو رفت و همه مان گرفتار شدیم و. 
OOO‏ 


شکستەاش آرام و کمرنگ بر نبض زمین می‌زند. 
۔خداحافظ! 
صدایش راشنیدم و به دنبالش صدای باز شدن 
در میله‌ای و بعد دوباره بسته شدنش. لحظاتی گذشت 
یادم افتاد باید یکبار دیگر ببینمش و چهره معصوم و 
مظلومش را به خاطر بسپارم. با هراس به طرف در 
ےت E‏ دشا 


میله. سکوت. حسرت و غربت! 
شماره ۳۱۴۲ 2 
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7 علطم خباطی یہ ر وش 
آسان 
آموزش گام به گام 


طرح ماهی کردن پایین دامن 


در این مدل طراحی, ۲۰-۲۰6 روی خط افقی پایین دامن بیرون رفته و به خط زانو روی پهلو با خط کش وصل 
از طول خط وسط جلو و پشت می‌باشد که می‌بایست حتماً اختلاف قد از خط پهلو کم شده و با هلال ملایمی به خط 
وصل جلو صفر شود. در این حالت. پایین دامن روی تن, کاملا در یک سطح قرار می‌گیرد و هیچ‌گونه افتادگی در پهلوها 
وجود نخواهد داشت. 





استاد راهنما: 
خانم فرحناز نقابت 


گردآورنده: 
خانم مهنازسادات عرب‌عامری 


هت مطالب ای سه اسا قق و 
تلاش ۱۵ ساله بر روی اندامهای خانمهای 
ایرانی در سایزبندی صورت گرفته است. 
هرگونه استفاده غبرمجاز خلاف قانون بوده و 
تحت پیگرد قرار می گیرد. 





فون کر دن الگ دامن راسته 
طرح فون کردن دامن تنگ و سادہ: ھا لیم سد سس رد 












نحوه فون کردن دامن تنگ ساده به‌صورت حرکت 
شماره (۱) راء براساس دور یاسن شخص انتخاب 


می کنیم. نوجه داشته باشید که در چلسه قبل. طرح یر گل 
دامن سایز ۳۶ و چگونگی تبدیل ان به سایزهای بالاتر ۱ 
تشریح شد. حال بازمی‌گردیم به بحث فون کردن دامن 
راسته شماره (۱). 
۱-شالوده انتخابی راء روی کاغذ الگو قرار می‌دهيم. ! 
با خط کش ۲ و لبه میز کاملا الگو را صاف می کنیم. 
۲-دورادور خط وسط بالا و ضلع مربوطه ساسون 


ہے 


چجی ا : 
تک 1 
پایین دامن فون شده و ۱ 
۱ ارچ لگ 


رابا مداد رسم میکنیم. E‏ 
فقا معز ان کتاز ا مدن ترک ساسون 5ا خط وسظ سل 
ابا سانتی‌متر سایز می‌کنیم. همین میزان را بان : حس بی 
ہمہ سی رد رج ہت طرح فون کردن الگوی پشت دامن راسته 
دامن روی خط افقی روی کاغذ الگوی زیری علامت رن 
۴ در این مرحله,با یک حرکت چرخشی, ضلع دیگر ‌ ۱ 
ساسون را روی ضلع اول که قبلا با مداد رسم شده ۱ چے 
یودء منطیق می کنیم. در این حالت 9 ۱ 
ساسون بسته شدہ و خط پھلو شیب می گیرد. | 
۵ در مرحله آخر می بایست کنترل خط قد وسط 1 
جلو و پهلو انجام گیرد. چرا که هنگام مایل کردن خط . . , 
قد را روی خط پهلو خارج کرد و به حالت مایل نوی .ی 3 سس 
۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ن دامن فون سده 
خط پایین دامن صفر می کنیم تا بعد از دوخت پیراھن ۱ جا لوک 
پایین دامن. در یک سطح قرار گیرد و پهلوها افتادگی _ ۱ 


ا ته ناشن ی نت 








شمارہ ۳۱۴۲ 





«خوشیخت» او 
که امروز را روز خود می نامد 
و با آسوده دلی می تواند بگوید: 
ای فردا هر چه توانی کن 
که امروز رابه تمامی زیسته‌ام.» 


«هورآاس» 


OOO 

هر روز برای همان روز زندگی 
کردن» کلید رهایی از نگرانی و 
اضطرابھایی ست که زندگی ما را 
احاطه کرده است. درهای آیندہ و 
گذشنته نا هیحکم سای .کی اک 
نگران ایندہ است. بیهوده انرژی 
خود را تلف می کند و برای خود 
نگرانی روحی به وجود می‌آورد. 

«یکی از تاسف بارترین فجایع 
امروزی این است که نیمی از 
تخت های بیمارستانی را بیماران 
و ا و E‏ 
کسانی هستند که نتوانسته‌اند بار 
سنگین دیروزها و نگرانی فرداها را 
از روی شانه‌های خود فرو بگذ ارند!» 

لی لن او پا کی رگن چاویکی 

«به این مجلات که وصف حال 
بسیاری از ماست. با دقت بیشتری 
بیاندیشید: کوتاهی عمر. شگفت آور 
است. کودک می‌گوید: وقتی نوجوان 
شوم نوجوان می گوید: وقتی جوان 
شوم و جوان می‌گوید: وقتی ازدواج 
RAS EDT EES‏ ۱۳۸ 
می شود؟! به خود می گوید: وقتی 
بازنشسته شدم و آن گاه. دوران 
بازنشستگی فرا می رسد. او به 
کیت DE‏ واه تخت 
نگاهی می اند ازد» همه چیز را از دست 
داده است. همه چیز تمام شده است! 
آری ما دیر یاد می گیریم که «زندگی 
یعنی هر روز و هر ساعت رازیستن». 

نگاهی به اطراف خود بیانداز! 
زندگی ماشینی ماسرشار از نگرانی 
و رنج شده چرا؟چون ذهن ما پر از 
رنج اتفاقات ناگوار گذشته و انتظار 
اینده ای مبھم است. برای لحظه ای 
هم کلاس موی ار لماک فا آدننه.ی 
گذشته و با خود زمزمه کن: زندگی 
در همین لحظه جاری‌ست. 

































ملیکا عیسی تھرانی مھدی جاوید 

دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه ۱۳ آبان ۲ منطقه دانش آموز شکوفه‌های مهد قرآن جوادالانمه(ع) در || 
پنج در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۱۹/۹۴ شاگرد | سال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۲۰ قبول شده است. 
اول شنتاخته .فده اسث. با خشنکر از اولیا؛ محترم ۲ 


مدرسه مخصوصاً از سرکار خانم معفار با تشکر از مربی مربوطه سرکار خائم سحر تیموری 





مریم بنابی افسانه طاعنی نیری 
دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه کوثر فاز ۳ دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه کوثر | ناحیه 


مارلیک در سال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد | ۲ شهربار در سال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۱۹/۸۸ 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از اولیاء 
مدرسه مخصوصا سرکار خانم سیزواری محترم مدرسه 





امیر حسین خزاعی AN‏ نوید طاعی نیری 

ذائش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه امام حسین کے ۰ 2 

پسران ناحیه ۲ شهریار در سال تحصیلی ا مسل | ۱ دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه امام حسین 
۴ شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از اولیا. ‏ لغ ۲ تاحيه ۲ شهریار در سال تحصیلی ۸۲.۸۳ با معدل 
محترم مدرسه مد : مخصوصاً سرکار خانم بھروزیان و مدیر ۱ o‏ شاگرد ممتاز شناخته شده است. 

مدرسه جناب آقای رخ ۶ 


















دانش آموز کلاس دوم راهنمایی مدرسه کشاورزجود(() 
ناحیه ۲ شهرری در سال تحصیلی ۸۳-۸۳ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم 
مدرسه مخصوصاً آموزگار ان محترم مربوطه 


مهسا نیک نژاد کلیدسری 
دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه شهیدحسینعلی 
بابانی در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۱۸/۵۰ شاگرد 
اول شناخته شده است. باتشکر از اولیا؛ محترم مذرسه 
مخصوصاً سرکار خانم موسوی 





سید ۵ مریم سبیدی 


دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه رسالت 
۲ ناحیه ٩‏ تهران در سال تحصیلی ۸۳-۸۳ با معدل 
٥‏ شاگرد ممتاز شناخته شده است. 

با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 


سییده سخانی 
دائش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه شيخ 
صدوق قرچک در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شنخاخته شدہ است. ہاتشکر از 
اولیاء محترم مدرسه 


گودا هر کس چندین صورت با غودش دارد 





بهنام فر یور شیجانی کیانا و کیلی رباطی 
دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه شهیدمقدم دان ش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه راہ رشد در 
حسن‌رود در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد | 7۴۹ ۳۳۳7 سال تحصیلی ۸۲.۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
ممتاز شناخته شده است. بانشکر از اولیاء محترم مدرسه ۱ € شناخته شده است. با تنقکر از اولیاء هحتزم فذرسه 
مخصوصاً آقای محمدعلی محمدی مسئول مدرسه . مخصوصاً سرکار خانم قلور عباس پور معلم مربوطه. 


مر کز تخصصی ترک اعساد باک مهر 
با مجوز رسمی انواع روشهای سم زدایی , دارودرمانی و روان درمانی 
و شو نو سی ہے ٣۷۰۰‏ آڑے ۳۴ا تست رپ وس 
و نازلترین هزینه» با راهنمای ۲اگانه و پیشگیری از عود (کتاب) مشاوره سب از یکصد تارمو نایک صد هزار تارمو 
و خدمات به کلیه نقاط کشور ۶۲۶۴۸۷۱ ۰۳۱۱۰ (اصفهان) ۷ بدون عمل جراحی 


نشانی :و لیعصر. 
جنب سینما آفر بقاطبقہ سوم 


ہ اولین موسسه ترمیم مودرایران 








بھارہ مھرنژاد 


کاکائو بہ قلب نما کمت می کند 
قلبی را ٠‏ درصد کاھش می دشد. 

نتیجه تحقیقات دکتر «جو وینسون» متخصص تغذیه دانشگاه «پنسیلوانیا» 
نشان می دهد کاکائو حاوی یک ماده ضد اکسید اسیون قوی به نام «پلی‌فنول» 
است که در کاهش گرفتگی عروق بدن موثر بوده و میزان سطح کلسترول خون 
را ۷۰ درصد کاھش می دهد. 

این گزارش همچنین حاکی از آن است که کاکائو به عنوان یک منبع غنی از 
ویتامین «ای» و «سی» که فعالیت انتی اکسیدانی دارد در تقویت سیستم ایمنی بدن 
و جلوگیری از اسیب به غشاء سلولی توسط چربیهای اکسیدشده و مبارزه با عوامل 
سرطانزا نقش اساسی دارد. این ماده در جلوگیری از اسم و آلرژی نیز موٴثر است. 

کاکائو همچنین به دلیل دارا بودن میزان بالای اه نمک‌های معدنی» فسفر. 
منیریم و پتاسیم ماده مناسبی برای افرادی دارد که از کمیود آهن و املاح معدنی 
رج می وط 

شکلاتهای تهیه شدہ از کاکائو که اغلب تلخ و بدون شیر هستند, نیز شادی‌بخش 
بوده و در جلوگیری از بروز افسردگی و ناراحتی‌های عصبی بسیار مفید می‌باشند. 


ہے = ہے ۳ ۔ سے س E“‏ 
لے جن 2 اس 2 


سوبا احتمال برور سرطان پروستات را کاهش 

محققان آمریکایی اعلام کردند که مصرف سویا در مردان. خطر ابتلا به 
سرطان پروستات و نیز میزان بروز کچلی در انها را کاهش می‌دهد. 

نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که سویا بدون اينکه سطح هورمون مردان 
تستسترون را کاهش می‌دهد. با تولید مولکولی در روده از فعالیت هورمون 
«دی.اچ.تی» جلوگیری می کند. هورمون «دی.اچ.تی» نوعی هورمون مردانه است 
که باعث رشد غده پروستات و طاسی سر می‌شود. 

گفتنی است که درحال حاضر. کمترین میزان ابتلا به سرطان پروستات در 
دنیا مربوط به مردان ژاپنی به دلیل مصرف زياد سویا در ان کشور است. 


سے سے سے ےرس سے سے سب سے سے ےڈ ےس سے - 
یع چس سی ےت ےھ کے ہے ا و سے سے پوس تس سے ا اس وت کی سے 


: ہیس 
مصرف زباد پیتزا خطر سکتہ قلبی راافزایشش می دهد 

یافته‌های جدید محققان ابتالیایی نشان می دهد؛ افرادی که بیش از دو بار در 
هفته پیتزا می خورند بیش از دیگران در معرض خطر سکته قلبی قرار دارند. 

نتیجه تحقیق متخصصان تغذیه دانشگاه میلان که بر روی ۵۰۷ بیمار مبتلا 
به سکته قلبی و ۴۷۸ انسان سالم انجام گرفته حاکی از آن است که میزان بروز 
سکته در افرادی که دو بار در هفته پیتزا می خورند. ۵۶ درصد است. 

با وجود اینکه پیتزا به نسبت یک غذای معمولی, کالری متعادلی دارد ولی به 
دلیل دارا بودن پنیر (پنیر پیتزا از نوع پنیرهای چرب است) و برخی مواد افزودنی. 
و OR‏ ی 

درحال حاضر. متخصصان تغذیه» پیروی از یک رژیم غذایی کم چرب و غنی 
از پروتئین را برای داشتن یک زندگی سالم توصیه می کنند. 


و سا ی سب ی با و وه 











۰ ۸ ره ۳۱۴۲ 


موه 

درمانی 

به عقیده محققان 
موس سه تحقیقات 
تغذیه ای دانشگاه رم 










و موز, قبل و بعد از ناهار, علاوه 
گرفتن اب میوه و نوشیدن مکرر ان در فواصل غذایی به دلیل تولید کالری کمتر 
نسبت به ساير گروه‌های غذایی و تامین ویتامین و املاح معدنی موردنیاز بدن نیز 
مفید بوده و قند موجود در ان باعث خواهد شد تا میل زياد به خوردن غذا از بین برود. 
گفتنی است که مصرف فراوان انواع توت و هندوانه در فصل بهار. علاوه بر 
فراهم کردن ویتامین «ث» و تقویت سیستم ایمنی بدن. خطرات ناشی از الودگی 
هوا را کاهش و در جلوگیری از اسم و الرژی مو‌ثر است. 





انستیتو بین المللی تحقیقات تغذیه به تمامی افرادی که می‌خواهند زندگی 
سالمی داشته باشند. پیشنهاد داده است تا موارد زیر را رعایت کنند: 

۱ به طور ماهیانه وزن خود را کنترل کنید و روزهای بیشتری را به انجام 
حرکات ورزشی اختصاص دهید. 

وررشهای میک ظط تب اندر ری تام کارهای خانه و اضعا کہ 
اسانسور نیز می‌تواند به تحرک بهتر شما کمک کند. 


۲ از مصرف بیش از حد غذاهای سرخ شده و پرچرب پرهیز کنید. 

۳-روزانه ہیی ۷/۵ تا ۲ لیتر آب بنوشید. 

۴.میزان مصرف گوشت قرمز را کاهش داده و بیشتر از گوشت مرغ و ماهی 
استفاده کنید. خوردن ماهی رابه دو تا سه بار در هفته برسانید و از تخم مرغ نیز 
فا ا تیاده که 

۵ مصرف روزانه سبزی, میوه و صیفی جات تازه را در برنامه غذایی خود 
منظور کنید. 

سعی کنید درمیان وعده‌های غذایی میزان مصرف بیسکویت‌های عسلی و 
ار اه ها یه 
گردو. بادام. پسته. فندق بیشتر مصرف نمایید. 

۶میزان مصرف نوشایه را کاهش داده و بیشتر از اب میوه‌های طبیعی استفاده 
کنید. 

۷ در انتخاب چاشنی غذا توجه زیادی بفرمایید. میزان مصرف ادویه‌جات. 
سس کچاپ, خردل در غذاراکاھهش دادہ و برای طعم و مزه غذابیشتر از لیمو. سیر 
پیاز. ریحان و جعفری استفاده کنید. از مصرف زیاد نمک نیز بپرھیزید. 

۸ مصرف روغنهای حیوانی را حتی الامکان از برنامه غذایی خود حذف و 
به‌جای آن از روغن زیتون استفاده کنید. از مصرف زیاد چربی‌های حیوانی نظیر 
کره. خامه. سرشیر پرهیز کرده و مصرف مواد نشاسته‌دار مثل برنج. شیرینی» 
نان ماکارونی را به صورت متعادل در برنامه غذایی بگنجانید. 

٩‏ به نوع پخت غذا نیز توجه داشته باشید و به یاد داشته باشید که دختران 
جوان و زنان حامله بیش از افراد دیگر به آهن, کلسیم. پروتئین, آب و اسیدفولیک 
نیاز دارند. خانم‌های شیرده نیز باید بیشتر از غذاهای پراب. میوه و سبزی تازه 
ماهی. شیر و فراورده‌های ان استفاده کنند. 

خانم های یائسه نیز بایستی از یک رژیم متعادل و غنی از میوه و سبزی 
پیروی کنند. زیر مصرف سبزیجات و میوه. یبوست را که یکی از عوامل خطرساز 
برای زنان یائسه بەشمار می‌رود. از بین می‌برد. خانم‌های یائسه همچنین برای 
داشتن یک زندگی شاداب بایستی میزان فعالیت خود را افزایش داده و از کشیدن 
سیگار خودداری کنند. 

CTS‏ اه اف کر ھر رت اب گرا مت 

طولانی بپرھیزید و حتی‌الامکان مواد غذایی را تازه مصرف کنید. ھمچنین به 
هنگام گذاشتن غذا در یخچال غذاهای پخته را در کنار هم قرار ندهید و از تماس 
آنها با یکدیگر جلوگیری کنید. 


دهم سر ےر ایج پا ۱3۳ ۳۳۳ 7 357 سر لے 





با یک خط رسم کنید 
مداد و کاغذی به دست بگیرید و 

نقش این گل را بی انکه مداد را از روی 

با از روی یک خط. دوبار عبور نمابید. 


آیا شماهم فکر می کنید که فیل با 
| ان عظمتش از موش می ترسد؟ این 
شد که در صحنه سیرک, هنگامی که 
چند فیل مشغول هنرنمایی بودند. 
پ| ناگهان موش کوچکی دزدکی به 
این جانور کوچک. وحشت کردند و 
کوشیدند به سوی تماشاگران 
۱ بگریزند. داخل خانه‌هایی را که با 
ٰ ضر حقطه سیا تصن اة با 
1 خودکار, ماژیک سیاہ یا رنگی» رنگ 
*] کنید. بد نیست بدانید که دانشمندان 
| این نظريه را که فیل از موش 
می ترسد رد کرده‌اند. 





کس .ےم 





از هر کس پرسید نتوانست پاسخ درست بگیرد. 
آیا شما می دانید «سرپنجگی» یعنی چی؟ 

رک اھ کا داخ بلئد خراشیزن ۳۲ 
زورمندی ۴۔ رسته‌ای در پیشاهنگی 


منیژه» وقتی سرگرم مطالعه کتابی بود با یک واژه 
فارسی برخورد کرد که هیچ ‌گاه قبلا چنین واژه‌ای 
نشنند ه بود: سرپنجگی! 


ی 






کلوچه من چعدر وزن داردۂ 
کلوچه من سه برابر کلوچه خسرو است 
و کلوچه خسرو دو برابر کلوچه علی است. 
اگر کلوچه من ۱۸۰ گرم وزن داشته باشد. 
وزن کلوچه علی چقدر است؟ 


کدام یکت درتثبت است؟ 





جس جح 2 e‏ ۳ ۹ 
درا سب چترها به جه صورت سے 
در اینجا ۱۶ چتر را می بینید که بدون ترتیب در 
کنار هم قرار گرفته‌اند. آیا می توانید این چترها را از 
حالت بسته تا باز به‌گونه ای کنار هم بگذارید که 


و 7 u‏ «جو».بین "آخانه «پیتر» و کتایخانه زندگی 
ترتیب ان درست باشد و سرانجام به چتر کاملا بازی 


می‌کند. کتایخانه بین خانه «پیتر» و مذارسه است. با 
این حساب بگوپید کدام‌یک از سه کزینه زیر درست 
است؟ 
۱:«جو» بین خانه «پیتر» و مدرسه زندگی می کند. 
۲-مدرسه بین خانه «جو» و خانه «پیتر» است. 
۳ کتایخانه, به منزل «جو» نزدیکتر است تا 


و تسا 


آیا می‌توانید به این پنج پرسش, پاسخ بدهید؟ 

۱ گروه مورچه‌ها چه نامیده می شود؟ 

۲ «کلاند ایک» که زمانی مردم در جستجوی 
طلا به انجا هجوم بردند در چه سرزمینی واقع 
است؟ 

۳ نویسنده داستانهای کتاب چنگل چه نام 
داشت؟ 

۴ پایتخت «جامائیکا» چه نام دارد؟ 

۵ واحد پول کشور لهستان چه نام دارد؟ 


که در دست این روباه چکمه‌پوش است منتهی شود؟ 











۰ 


® 


و 0توا و ر 


۰ 


انز طلوع 


چانوران اشنا اما ناشناس! 


در این تصویرہ ۵ جانور آشنا را می بینید که 
نام ھرکدام از انها به صورت درهم ريخته نوشته 
شده. اما در داخل کادر مربوط به ان جانور قرار 
ندارد. ایا می توانید با پس و پیش کردن حروف. 


2 


مثال» با جابه جا کردن حروف کلمه «طبوط» کلمه 
«طوطی» به دست می آید. بقیه را خودتان حل کنید. 


بنویسید. مدلا «طبوط» را بنویسید: ط -ی -و -ط. 5 
زیان کودکانه نوشته شده است! 


این جانوران, به 7٩|‏ 


















دید اک 


دح 


٩ 993 ®‏ ۔ مه م۵ د الاح یه 


د : آبادے۔! 
و کو وع ئ" 
این جهانگرد خارجی که برای اولین | 
| بار با شتر به یک صحرای سوزان و بی اب | 
و علف امده است. می خواهد هرچه زودتر 
خود را به یک واحه در ميان صحرا 
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س ا 


گت شماره ۳۱۴۲ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:MY_ erfan ) yahoo.com‏ 


گزارش از: مریم درستانی 





. برخلاف برخی سریالھا که قصد تهیه گزارش از 
انها را دارید و گروهشان اخمو و بدبرخورد هستند. 
که حتی جرأت نمی کنید خودتان را معرفی کنید. این 
پروژه فرق داشت و همگی آنها صمیمی و 
دوست داشتنی بودند. شاید دلیلش طولانی بودن 
زمان فیلمبرداری, فضای صمیمی گروه و یا محتوای 
خود سریال باشد. 

در هرحال بەزعم هرآنچه گروه این سریال و 
بازیکرانش گفتند. امیدواریم این سریال تاریخی. 
بتواند راوی مستندگونه ای از واقعیت‌های صدر 
ابا ات 

خلاصه بعد از چند بار قرار گذاشتن با اقای 
خسروی (مجری طرح) بالاخره در محل فیلمبرداری 
(شهرک سینمایی غزالی) حاضر شدیم. 

یاد هز ار دستان بخیر ! 

آن طرف. کوچه لاله زار و گراندهتل و تهران قدیم 
نمایان است و ادم را یاد سریال «هزاردستان» و... 
می‌اند ازد. 

و بعد از عبور از کوچه پس کوچه‌های خاکی, به 
محل فیلمبرداری می‌رسم. 

درب چوبی. پهن و سیاه رنگ قدیمی که باز 
می‌شود. فضایی خاک‌آلود و دودگرفته از وسایل و 
ابزار و ادوات جنگی به چشم می‌خورد. حوضی گرد 
ا دب سا ی 
تلی از خرت و پرت روی آن راپوشانده بودہ روبروی 
درب قرار دارد. سمت راست درون اتاقکی که تاریک 
دو نفر درحال تراشیدن چوبهایی برای درست کردن 
پرچم دیده می شوند. 

روبروی آن اتاق و در فاصله کمی از آن. دیگ 
سیاه رنگی که بر روی اجاق تعبیه شده قرار دارد و 
دو نفر پرچم‌ها را داخل دیگ می کنند تا رنگ سیاهه. 
چروک و نامعلومی رابه خود بگیرد. گهگاه هم چیزی 
به یکدیگر می‌گفتند و می‌خندیدند. 

خبر کشته شدن حارث 

این طور که به نظر می‌آید. زمان خوبی رسیده‌ام. 
زمان فیلمبرداری کشته شدن «حارث ابن ابی زینب 
خیبری» همان حارثی که حکایتش را در کتابهای 


گزارشی از پشت صحنه سریال «چهل سرباز» به 


گا گرذائی محمد نوری زاد 


دوران مدرسه زیاد خو‌انده اید. در هرحال (پلان (١‏ 
خبر کشته شدن «حارث» به برادرش «مرحب» 
رسیدہ و او شوکه شده است. 

نقش حارث را «رضا صفایی‌پور» و نقش برادر 
او را «ولی‌الله مو‌منی» بازی می کند. داخل, کمی شلوغ 
است و جا برای همه وجود ندارد. چون باید بخش 
اعظم صحنه در کادر دوربین باشد. همانطور که 
ایستادہ جو دخ (منشی صحنه) مینا زرپور جایی كر 
کنار خودش به من داد. 


کف زدن کارگردان 


«ولی‌الله موّمنی» با لباسی زره‌پوش شدہ موهایی 
طلایی و رنگ شده که روی شانه‌هايش ريخته برتخت 
و کرک ا کہ سےا 
فاصله‌ای از او ایستادہ این طرف نزدیک مانیتورء روی 
یک نیمکت. دو پیرمرد با موهایی سپید و ریشھایی 
بلند. خیلی ارام درحال گفتن جملاتی به طرف 
دوربین حرکت می‌کنند. خوب گوش می‌دهم. اما 
چیزی دستگیرم نمی‌شود. از منشی صحنه می پرسم» 
چه می گویند او در جواب می گوید: ابواسحاق. 
ایواسحاق. که یک دفعه کارگردان با عصبانیت 
می‌گوید: خوب نبود. چرا هر دو با هم بلند نمی شوید! 

دوباره دوربین از روی دو پیرمردی که ورد 
زبانشان «ابواسحاق» است. بر روی «مرحب» برادر 
«حارث» قرار می‌گیرد. او بعد از شنیدن خبر کشته 
شدن برادرش, باید خودش را با تمام درد و رنج بر 
روی تختی که بر پوست سياه و سفیدی پوشیده 
شده. ولو کند. یک بار این کار صورت می گیرد که به 
پیشنهاد (کارگردان) با یک برداشت دیگر برادر حارث 
به درستی می‌تواند آن را اجرا کند. کارگردان پشت 
مانیتور کف می زند و مرحبا می گوید. 

موّمنی و پیک مرگ برادرش سرک می‌کشند تا 
بتوانند از پشت مانیتور صحنه را دید بزنند. 


پدر و مادر کار کر آن هم آمدند 

بر زمان یکی از عوامل درب را باز می کند و 
پدر و مادر گکارگران امده‌اند تا نظاره گر این صحبه 
باشند. انهارادر گوشه راست اتاق جای می دھند 
کک درحال صحبت و گفتگو با انهاست. 
است تا با کارگردان و اقای جھانگیری (دستیار 
تاریک و بوی نا گرفته اتاق خارج شوم به بیرون 
می روم و با دستیار کارگردان صحبت می‌کنم. 

فا ار ۱ 
مشاور به مقاطع مختلف تاریخی پرداخته. می‌گوید: 
ویژگی این سریال پرداختن به مقاطع مختلف تاریخ 
است ی دقیقا يه مقاطع صد راسلام. جنگ خندق. 


7 ار رن را 
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(سهراب» رستم و اسفندیار) ظهور ضحاکہ زندگی 
فردوسی از به دنیا امدن تا فوت او می‌پردازد. جهانگیری 
ھمچنین از خانمی به نام «طیبه» و راوی که عامل 
پیوند قصه هستند نام می برد و می گوید: مقاطع 
مختلف تاریخی را این دو به هم پیوند می دھند. 

بهرام‌پور (مسوول اجرای گریم) روبروی آیینه بر 
روی بوم زنده خودش نقاشی می کرد این بار بوم زنده‌اش 
هم روح دارد. هم احساس و هم تجریه و ادامه می‌دهد: 

کار گریم من از «کوچک جنگلی» اغاز شد. هر وقت 
دوستان مرا می‌بینند. می‌گویند سراغ تو را باید در 
کارهای تاریخی گرفت. همانطور که روی زخم گردن 
«حارث» کار می‌کند. می‌گوید: من ۱۱۰۱۰ سال است 
که با شهرک زندگی می‌کنم. 


i 





دست 


دویست بازیگر و تعداد 
زیادی سیاهی لشکر در این سریال به 


ایفای نقش می پردازند 


آقای («ربیعی)) پلاستیک‌هایی را پودر سفید می زند 
و «بهرام‌پور» با ماده‌ای قرمزرنگ, آنها رابر روی گردن 
«حارث» می چسباند و از شکل گیری شخصیت 
«حارث» این چنین می‌گوید: کار کردن بر روی یک 
شخصیت رئال. اسان است. اما کار تاریخی چون 
حرف و حدیث اش بیشتر است. باید طوری کار کنیم 
تا بیننده‌ای که «حارث» را ندیدہ ولی در تاریخ مطالعه 
داشته. از ما اراد نگیرد و از طرفی باید فکر بیننده 
باشیم که می‌خواهد «حارث» را تحمل کند. پس هم 
باید به ان زیبایی بدهیم و هم ان را «حارث» کنیم. 

بهرام پور می گفت: مثلا گریمور اگر حرفه ای 
شنیده‌ام آقای «انتظامی» اگر احساس کنند که قلم 
روی صورتشان بد چرخیده. دست گریمور را 
برای من نه و «ربیعی» ادامه می دهد؛ برای کسانی 
که تازه‌کار هستند. 


بر ای کلیشه شدن 
سر مابه کداری می کنند ! 
صفایی پور قبلاً با نام طوفان شناخته شده بود 











و دو سال و اندی است که بعد از نقش «رستم بیگ)٠:‏ 
در سریال «عشق سالهای جنگ» از او خبری نبود. 
دلیلش را که می‌پرسم. می‌گوید: رغبت زیادی به کار 
تلویزیون ندارم. اگر دقت کرده باشید بیشتر در 
کارهای سینمایی... هنوز حرفش تماح نشدهه می‌گویم: | ۱ 
و البته (منفی و خشن) ظاهر می شوید. می خندد و 
می گوید: اولاً که ما خودمان منفی نیستیم و دوم 
ینکه بل خره یکی باید بار راب دوش ,کشت اکر ۱3۱۰۰ 

و باز آرام‌تر می پرسم: از کليشه شدن نمی ترسید؟ 
می‌گوید: در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند 
٤‏ > الک ار ہر استالونه || 
9۶ھ ۶۰۹۰80 مت 
به غیر از آن, اگر کسی در قالبی جا بيفند. مردم درآن 
قالب از او توقع دارند. 

راک ای تا یر "نس 
را بر ملاجم احساس می‌کنم. و به فکر آن سیاهی 
لشکرهایی هستم که با لباسهای زمخت و سنگین, زیر 
نور افتاب به خط نشسته اند برای روزی دو هزار 
تومان! 

«جعفر دهقان» یکی دیگر از بازیگرهای کارهای 
تاریخی هم به جمع آنان پیوست. و این طور که 
دستیار کارگردان می‌گفت: این پروژه تا خر سال 
شاید هم اوایل سال ۸۴ ادامه داشته باشد. 

در پایان خسروی (جانشین مجری طرح) با اشاره . 
به اینکه جزئیات سریال از اسرار فیلم است و نباید 
فاش شود. اهداف ان را چنین بیان کرد: سریال (چهل 
سرباز) بازکاوی سرزمینی است که مردمانش از 
..٦٢‏ "۰۶۶۶۸ مم 
ٰٹ۷ ۶ ۰۶"۶۶۹م۸م۸ 






و هویت غنی سرزمین‌مان بردارد. 

حالا دیگر از ترن و واگن‌هاش هم خبری نیست. 

لازم به یاداوری است که این سریال دویست 
بازیگر اصلی و فرعی دارد که حدود ۵۰ نفر جزو 
بازیگران اصلی ان هستند. از جمله: محمدعلی کشاورز, 
احمد نجفی. حمیدرضا تاج دولتی. رضا توکلی. 
علیرضا اسیوند. بهمن دان, ایرج راد. محسن زهتاب. 
انوشیروان ارجمند. سیامک اطلسی, سارا سلطانی و 
پروانه معصومی و... 

و گروهی که اين پروژه را یاری می‌کنند: 

نویسنده و کارگردان: محمد نوری‌زاد. مجری طرح: 
حمید اسماعیل و جانشین مجری طرح: حجت الله 
خسروی» مدیر تولید: اردشیر ایران نژاد. مدير 
برنامه‌ریزی: سید احمد میرمحمدی, مدیر فیلمبرداری, 
سیدمحسن ذوالنوار» دستیار فیلمبرداری: رضا جلالی. 
موسیقی متن: فرهاد فخرالدین. صداگذاری: اسحاق 
خانزادی و جلوه‌های کامپیوتری: رضا فخاری و... 

تهیه کننده: موسسه فرهنگی-هنری شهید آوینی . 








ڪل سروس ۳ 
طا e E‏ 
کاخهای شاهی به وسیله شیخ بهایی ریخته شد. انتخاب 
فضایی وسیع در مجموعه‌ای که در آن روزگار دولتخانه 
۰۰۰۰٠۰۷۰۷ ENE FR‏ 
می‌گرفت. حکایت از ذوق و استعداد و خلاقیت شیخ بھایی, 
دانشمند بلنداوازه صفويه دارد. 

۷ءء تخهایی که ٥٠٠٠٠٠٠‏ 
سد ی یہ ل 
این محوطه بزرگ که چند کاخ سلطنتی نیز مستقر بود. 
عماراتی» مانند تالار اشرف. جبه خانه. رکیب خانهء 
کشیک خانه تالار طویله کاخ هشت بھشت, توحید خانه و 
برخی عمارات دیگر ساخته شد. 

٦ء ١‏ پن ۸دا سا۔ ٠۴۰٠٠٠٠٠٠۷‏ 
عباس اول در باغ جھان نما به صورت کوشک با کلاہ 
فرنگی احداث کرد و در زمان شاه عباس دوم توسعه 
یافت و چهلستون نامیدہ شد. ایوان اصلی بر بیست ستون 
استوار است که در دوران صفویه از آیینەکاریھای بسیار 
زیباپوشیدہ شدہ بود. بسیاری از محققان وجه تسمیه 
کاخ راانعکاس بیست ستون بر استخر زیباو بزرگ عمارت 
می‌دانند. البته نقشی که عدد چھل در فرهنگ و ادب 
فارسی دارد نیز شاید دلیل دیگری بر نامیده شدن عمارت 
به چهلستون باشد. (اين عدد. نشان تعدد و کثرت است.) 

7 کا سای ان“ 
به چھلستون رانوعی بازی بصری قلمداد می کند. زیرا 
نمایی با تعداد زیادی ستون در اب انعکاس یافته است. 

با توجه به تاریخ‌هایی که بعضی از شعرای عصر 
صفویه در اشعارشان اورده‌اند و با مراجعه به کتب و 
متون مربوط به آن روزگار سال اتمام کاخ چهلستون, 
۷ هجری و درزمان سلطنت شاه عباس دوم بوده 
است. از جمله این شعراء (صائب تبریزی) ملک الشعراء 


آن روزگار است که طی قصیده بلندبالایی. چهلستون را 


توصیف کرده و در آخر قصیده با مصراع «قبله‌گاه 
تاجداران باد دائم این مکان»». سال ۱۰۵۷ هجری رابیان 
کرده است. 

ایوان کاخ چهلستون مرکب از دو بخش است. یک 
بخش که بر ۱۸ ستون چوبی و رفیع استوار است. 
چهارستون وسط که بر روی چهار شیر سنگی قرار گرفته 
و حجاری انها به گونه‌ای است که دو شیر با یک سر 
انسان نشان داده می‌شود. از دهان این چهار شیر اب 
فوران می کرد و به حوض مرمری تالار می ریخت. 

قسمت دیگر که کمی مرتفع تر است. سردر و ورودی 
CC.‏ در ای 


ایینه نامیده اند. 


مزین به ایینه‌کاری وسیع و پرکاری است که در ان 


ایینه‌های ریز و خوش نقش به صورت معرق در کنار 


0 [موزه‌ای دیدنت !و جذ‌آنه 











سقف تالار ار قابهای چوبی. 7 اشکال مختلف 
وسط ابوان در تزئینات سقف مت م9 می شود این 
قرنیه‌سازی, شباهت بسیاری با ایوان عالی‌قاپو دارد. تالار 
مرکزی کاخ که اختصاص به میهمانان خارجی و 
شخصیتھای کشورهای دیگر داشت. حاوی نقاشیهایی 
است که وقایع تاریخی دورانهای مختلف رابیان می دارند. 
این سالن باشکوه که بر گتیدی مد ا 3۳۳ 
لچکی‌های رنگارنگ و طرحهای طلایی و شفاف از 
اد هی مو جود در ترا مرکزی کا کے 
اول و دوم و شاه طهماسب از امرای ترکستان و همایون 
در تصویر دیگر که یکی روبروی در ورودی تالار و 
دیگری مقابل ان است. جنگ چالدوران در ده ۱۱۳ شاه 
اسمعیل اول و جنگ کر_ال دزمان تاد اه اد ۳۱۳۳ 
نمایش می کذارد. 
این دو تصویر در اوایل عصر قاجاریه نقاشی شدہاند. 
در دو طرف تالار ستون دار, اتاقهایی است که درحال 
حاضر برای نمایشگاههای فصلی مورد استفاده قرار 
می گرد این اثاققاآنیز شامل کاک مار ۳۳۳ 
بیشتر این نقاشیها درزمان حکومت ظل السلطان, زير 
لایەای از گچ پنهان شده بود که با کمک کارشناسان و 
استخر کاخ علاوه بر زیبایی باعث لطافت هوا 
کے کر تل در چهار طرف این استخر مجسمه‌هایی قرار 
به نوشته برخی مورخان این عمارت در اواخر دوران 
صفوی دچار آتش‌سوزی مهیبی شد و قسمت‌هایی از 
ترطف ھن مرکزی کر . ۱۳۳ 
تصاویری از سفرا و اروپاییانی که در ان روزگار در 
اصفهان بوده‌آند نقاشی شده ان © این تصاویر را دو 
نفر نقاش هلندی به نامهای انڑا" اکر ۳۰ 
نقاشیهای ایرانیان, به تصویر درآورده‌اند. 
به‌طور کلی در عمارت تاریخی چهلستون, نقوڈ 
ترکیبی دیوارها و سقف تالار که در قالبهای زیبای لچک و 
ترح فرار کرفته اد وطوط اصلی ۳2 ۳۳۳ 
زیبایی از نقاشی و کاشیکاری و سایر تزئینات متعدد و 
متنوع هستند. این اثر باشکوه راب صورت یکی از بارزترین 
نمونه‌های معماری دوران صفویه دراورده است. 
درحال حاضر عمارت چهلستون به صورت باغ 
موزه‌ای است که سالن مرکزی ان محل نمایش برخی از 
اثار هنری دورانهای مختلف ایران است که مورد بازدید 
چهانگردان خارجی و میهمانان داخلی قرار می گیرد. 
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هفته‌های گذشته. یکی از مھمترین اخبار 
صفحه های حوادث بیشتر مطیوعات. درباره 
٤٤۷١١١١۱٥۹۹۹۳٣‏ رون دسر 
دائمی ناصر محمدخانی بود. براساس این خبرها 
پس از تشکیل چند جلسه دادگاه قاضی, شهلا را 
قاتل شناخت و حکم اعدام وی را صادر کرد. 

مطمئناً پس از گذشت چند هفته تب این 
پرونده فروکش خواهد کرد و کم‌کم از یاد مردم 
هم خوآهد رفت. 

اما علت نوشتن این مطلب نه محکوم کردن 
شهلا است و نه محکوم کردن محمدخانی, بلکه 
اصلاً جهت پیکان این قلم روشن کردن وضعیت 
حواشی هنرمندان و ورزشکاران است. 

ایا می دانید چند صد نفر مانند شهلا در این 
کشور وجود دارند؟ 

با کمال تأسف باید عنوان کنم شهلاها در 
این شهر زیادند و حتی اگر اين قتل صورت 
نمی گرفت, شهلای ناصر محمدخانی هم شناخته 
نمی شد و در زیر پوست تاریک شهر مخفی 
ll‏ 

بله باز هم تاکید می‌کنم در زندگی 
خصوصی عده‌ای از هنرمندان و ورزشکاران 
کشور. چنین شهلاهایی وجود دارد و شاید چند 
سال دیگر یکی از شهلاهای بازیگران. جنجالی 
دیگر برانگیزد و برای مدتی توجه نشریات و 
مردم را به سوی خود جلب کند. 

و دوباره دادگاهی تشکیل شود و بعد از 
تاکز کک رت5 3دت سد 
SS FE‏ 

Tl 

مقصر کیست؟ 

در سال گذشته برای دیدن یکی از دوستانم 
سر صحنه فیلمبرداری یکی از کارگردانان مطرح 
رفتم که یکی از بازیگران سوپراستار و خوش 
چهره کشور ‏ که گویا در ميان دختران 
خو‌شیختانه و با متاءسفانه طرفداران زیادی دارد 
و چهره او با ژست‌های گوناگون در تبلیغات 
ی خی روکد و یر ECE‏ 
فیلمبرداری یکی از میدانهای باکلاس(!) غرب 
تهرآن بود. شاید باورتان نشود. ولی چیزی حدود 
سی تا چهل دختر جوان, بازیگر مذکور را دوره 
کی و اا اا تا سا 
گا نت 

شاید باور نکنیدء اما سه نفر از عوامل فیلم 
هم مسوول مراقبت از این بازیگر شده بودند تا 
به وی آسیبی نرسد و به همین منظور بلافاصله 
پس از پایان فیلمبرداری وی را تا مینی‌بوس گروه 


شماره ۳۱۴۲ 


اسکورت مشایعت کردند تا صحنه بعدی آماده 
فیلمیرداری شود. 

ڈ 8 9 9 9 ارت 
عادی شدہ است و از ترس هجوم مردم به سمت او 
مجبور است شبها با گریمی خاص که چهره‌اش را 
تغییر می دهد از خانه بیرون برود. 

به هرحال بايد قبول کرد که هنرمندان و 
ورزشکاران ما همانند سایر مردم هستند و امکان 
بروز هرگونه اشتباه و لغزش از سوی انها هم وجود 
دارد. و این گونه است که گاهی بعضی از این افراد 
نیاورده و دچار لغزش می‌شوند. 

البته در این میان خود هنرمندان و ورزشکاران 
شهرت بسیار خوب است. باید گفت که شهرت در 
بعضی جهات مخرب بوده و بسیار اتفاق افتاده که 

همانطور که بزرگان معتقدند. انسان قبل از هر 
تلاشی برای ته دست آوردن شهرت باید درصدد به 
دست اوردن ظرفیت لازم برای مشهور شدن باشد. 

درحالی که می بینیم عوام مردم به برقراری 
ارتباط با هنرمندان و ورزشکاران و اشنایی با انها 
علاقه دار ند 

چه بسیارند دخترانی که به دلیل عدم آگاهی از 
باطن این افراد خود رادر روٴیاھمسر این افراد می بینند 
برمی‌آیند. چیزی که خود به چشم دیده‌ام و بارها 
اتفاق افتادہ این است که کسانی ضمن برقراری تماس 
با افرادی که با هنرمندان سروکار دارند حتی حاضر 
به دادن پول برای به دست اور شماره تلفن 
بعضی بازیگران هستند. 
آن هم در افزایش افراد درگیر با این معضل بسیار 
هنرمندان و ورزشکاران زیاد می شود و انھا از انظار 
عمومی کنار می روند و در وسایل ارتباط جمعی به 
زندگی شخصی آنها پرداخته نمی شود. تمام ات 
عوامل می‌تواند باعث بروز حوادتی مشابه در کشور 
شود. 

مگر چه عیبی دارد که در تلویزیون برنامه‌ای 
وجود داشته باشد تا خودمانی با هنرمندان و 
ورزشکاران صحبت شود و مردم با انها بیشتر اشنا 
شوند؟ 

آیا می دانید تعدادی از همین هنرمندان سینما و 
دوستی می‌کنند. در خانواده خود با مشکل مواجه اند 


واا طلاق در بین آنها بید اد می‌کند ؟ ۱ 
ما تاکنون چند بار تشکیل خانواده داده‌اند؟ 

اما متاءسفانه حدود دو سال پیش وقتی در یکی 
از روزنامه‌های ورزشی کشور مطلب مفصلی 
٣٢‏ رد 
ات 

و امروز هم شاید عده زیادی از هنرمندان و 
ورزشکاران کشور با خواندن این مطلب از بنده 
دلخور شوند و حتی درصدد برخورد برایند. اما 
واقعیت راکه نمی توان نادیده گرفت. چون هنوز هم 
e‏ 
(بخصوص دخترانشان)وارد حرفه های هذری 
شوند. ناراضی هستند و به انها اجازه ورود به این 
هنرمندان و ورزشکاران ما دارای چنین خصایصی 
نیستند و چه بسیارند زوجهای هنرمند و 
ورزشکاری که سالها در کنار هم به خوبی زندگی 
کرده‌اند و هیچ نقطه تاریکی میان انان وجود ندارد. 

اصلا مگر آدمهایی مانند غلامرضا تختیء علی 
درصدد ایجاد ارتیاط با آنها بودند. پس چرا هیچ 
شایعه ای درباره آنها صو رت نگرفته و فقط 
خصایص جوانمردی و دستگیری انها به یاد مردم 

به‌راستی چرا جامعه و صنوف هنرمندان و 
ورزشکاران بی دلیل و ناشناخته به جوانی که 
ظرفیت محیبوبیت ندارد. پروبال می دهند ؟ 

چرا بسیاری از مردم درصدد ایجاد ارتیاط یا 
عادی در چدست؟ 

و بالاخره اینکه شما فکر می کنید مقصر کیست؟ 
مردم؟ هنرمندان و ورزشکاران؟ و یا جامعه؟ 

به هرحال مقصر هر شخص و یانهادی که باشد. 
باید کمی درباره این معضل بزرگ اندیشید و به 
دنبال راه‌حلی گشت نه اینکه مانند گذشته به 
پنهان کاری پرداخت و به مرور زمان شهلا و ناصر 
محمدخانی رابه فراموشی سپرد و درگیر مشکلات 
روزمره زندگی شد و چند سال بعد شهلایی دیگر 
جنجالی به‌پا کند و ما هم برای مدتی کوتاه به انها 








ستیز با درون تمام شد! 
ساخت سومین فیلم بلند سینمای اصغر نصیری 
با عنوان «ستیز با درون» در مشهد به پایان رسید. 
ستیز با درون از مضمونی اجتماعی برخوردار 
است و بابک نوری» رضا صفایی‌پور. ستار هریس 
داریوش اشد رات ملک رنجیر و... در آن بازی کرده‌اند. 
تهیه‌کننده ستیز با درون ستار هریس است. 





مهدی میامی در کنار تردستان سینما 
مهدی میامی بازیگر قدیمی تئاتر و سینماء 
مشغول بازی در جدیدترین کار سجادی با عنوان 
«تردست» است. 
میامی برخلاف حرفه اش بازیگری. در این کار 
به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریزی حضور 


E 
گوهر خیراندیش. شهرام حقیقت دوست. امیر‎ 
جعفری» سیروس ابراهیم زاده بهزاد فراهانی و...‎ 

بازیگران این فیلم هستند. 
تردست. قصه دزد خرده‌پایی است که تصمیم 
می‌گیرد اتومبیلی را سرقت کند. اما... 


عصای پیری نودری در دستهای شاپور قريب 

مجموعه تلویزیونی «عصای پیری» برای پخش اماده می‌شود. 
نوذری» اتش تقی‌پور. نیما رئیسی. داریوش اسدزاده. حمید 
میهن دوست. روشنک عجمیان و... در ان به ایفای نقش پرداخته‌اند. 

گویا قرار است یک نسخه سینمایی هم از روی این مجموعه 


سعید کنکرانی جلوی دوربین حسن فتحی 
بالاخره پس از کش و قوس فراوان سعید کنگرانی جلوی دوربین حسن فتحی قرار گرفت و خود را یه 
عنوان یکی از بازیکران فیلم سینمایی «ازدواج به سبک ایرانی» معرفی کرد. 
سعید کنگرانی در کنار بازیگرانی چون داریوش ارجمند. فاطمه گودرزی, شیلا خداداد. لادن طباطبایی. 
خیرابادی در سرود تولد قوی تن 
حمید ه خیرآبادی که مدتی است کمتر در عرصه سینما فعالیت دارد. 


هفته گذشته بازی در کار جدید علی قوی‌تن باعنوان «سرود تولد» را آغاز 


کت 







«سرود تولد» قصه پسر جوانی است که با به پایان رساندن 
تحصیلات دانشگاهی اش درپی یافتن کار است. او با زن 
کارخانه‌داری آشنا می شود که... 
خیرآبادی در این کار با دخترش ثریا قاسمی همبازی است. 
امین حیایی. حسام نواب صفوی. محبوبه بیات و... دیگر 
بازیکران این فیلم سینمایی هستند. 


محمدرضا سرهنکی درگذشت ٩ ٦‏ روز 

۱ و ۱ ۰ روز 

محمدرضا سرهنگی تهیه کننده حرفه‌ای سینما روز ۲۳۳83 
یکشنبه ۳۱ خرداد ماه دارفانی را وداع گفت. هم نفس 

پیکر این هنرمند روز سه‌شنبه دوم تیرماه از مقایل باج خور 

حا 1 | 5 دیع کل ۱ 

جک هر ماک نٹ این تهیه کنند ه سینمای ایران را 

تسلیت می گوید. 


فیلم ها بہ روایت گیشہ 


۵ میلیون تومان 
۰ روز ۹ میلیون تومان 
۰ روز 
۰ روز 


شهر زیبا ۵ روز 


حوجه اردک من ۵ روز 
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۰۰ 
۰۰ 


پوت وسوسه با خو 












ا>یکی از بازیگران زن سینما که همسرش هم 
بازیگر است. مدتی است با هم در یک خانه زندگی 
وه ۷ 
متذکر شده به خاطر بچه‌هایم مجبور هستم بسوزم 
و بسازم. 

> مجید صالحی بازیگر و کارگردان طنزپرداز 
تلویزیون در جایی متذکر شده: تلویزیون هنوز با 

ا> این طور که شنیده می شود هزینه ساخت 
مجموعه تلویزیونی «کلاه پهلوی» به کارگردانی 
ضیاءالدین دری» بیش از دو میلیارد تومان خواهد بود. 

این مجموعه قرار است در کشورهای ایران. 
همان «منیژه» مجموعه طنز نقطه‌چین دختر ۲۳ ساله 
مسعود جعفری جوزانی تهیه کننده و کارگردان است. 


استه ناض 


۰۰ 


< ۵ ٰ م‫‎ ٰ ٦ 
۳ 


۰ 





اہ کروی 


خوبی هم هست. تخصص او مشاوره برای بچه‌های 3 
عقب ماندہ ذهنی است. ہے 

ا>گویا یکی از فیلمسازان عرصه سینما درصدد 
ساخت فیل ۲ ا در 
ناصر ٣٠٠٠٠ ٠٦٦۷۷۹۰۹۰۹۰۷۷۹۳۰,‏ خو اعد 
براساس ا و اعترافات شهلا مار 
صیغه‌ای ناصر یک فیلم سینمایی بسازد. 

>-خداکن] قبل از ایتک شور > سرام آدم بلا 
خداوند ظرنللی ۳۲۲ ۱ رنه ال 
بازیگرانی می شود که تا دیروز کارمند فلان... بودند 
و حالا که دری به تخته خورده و به شهرت 
رسیده‌اند. به اسب شاه می‌گویند یابو! 

> یکی از بازیگران زن یا به تعبیر بهتر خانم 
مجموعه تلویزیونی مسافری از هند برای بازی در 
یک فیلم سینمایی دعوت شده اما حضورش در ان 
کار را منوط به حضور مادرش و ایفای یکی از نقشها 
عنوان کرده است. 

> می گویند فیلم جدید کیومرث پوراحمد با 
عنوان «گل یخ» کپی قصه و فیلم سلطان قلبها است. 
با این تفاوت که در سلطان قلبها دختر, نامادری و در 
کار پوراحمد. ناپدری دارد. 
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شماره ۳۱۴۲ 


ت۵ 


٭ یکاک 


خانم «کوسیما وتل» کارهایش را کردہ و خود را 
برای استقبال از میهمانانش آماده کرده بود که زنگ 
در بەصدا درآمد و متعاقب ان خانمی از دوستان او 
وارد شد. انها هنوز با هم کاملا احوالپرسی نکرده 
بودند که به فاصله چند دقیقه» دوباره زنگ به صدا 
درآمد و میهمان دوم هم وارد شد. 

خانم «کوسیما» شروع کرد به احوالپرسی از 
خانم «آماندا بروگان» میهمان دوم که حدود ۶۰ سال 
داشت و موهای سپید خود را زیر لایه ای از رنگ 
قهوه‌ای پوشانده بود. 

«اما» میهمان دیگر خانم «کوسیما» زنی بود 
حدود ۶۵ ساله و با وجود انکه پنج سال از میزبان 
خود جوانتر بود. آما شکسته تر و پیرتر به نظر می رسید. 

او درحالی که کمی سردش شده بود و می‌لرزید. 
دستهایش را به هم مالید تا کمی گرم شود. سپس 
نگاهی به انگشترهای گرانبهایی که در دست داشت 
کرد و از دیدن آنهالذت برد. 

او گفت: 

۔بھتر نیست به جای گرم‌تری برویم؟ 

۶ہ ان 
پذیرایی اقوت کرد و گفت: 

- تو از اول هم سرمایی بودی «اما». به هرحال 
بروید و اینجا بنشینید تا من برایتان چیزی بیاورم. 
راستی امشب یک نوع قهوه جدید خریدم که مطمئنم 
خوشتان خواهد امد. 

خانم «کوسیما» صاحب خانه‌ای نسبتاً مجلل 
بود. در اتاق پذیرایی او مبلهای شیک و آبرومندی 
وجود داشت. به علاوه اسباب و اثاثیه کرانبهاء قالیهای 
ور ای تاراسخ رک 
اتاقهای او را زینت می‌داد. 

میهمانها در فاصله آمدن میزبان» روی مبلهای 
راحتی لم دادند. ان روز درست پنج سال از زمانی 
که این سه بیوه زن پیر. میهمانی دوره‌ای تشکیل داده 
بودند. می گذشت. آنها هر هفته دور هم جمع می شدند 
و شام را به اتفاق یکدیگر می خوردند و صحبت 
می کردند. اولین ملاقات انها در ویلای مجلل خانم 
«کوسیما وتل» که در حومه شهر هامبورگ قرار 
داشت» صورت گرفت و بعد به ترتیب در خانه‌های 
دو پیرزن دیگر انجام شد و حالا باز نوبت به خانم 
(کوسیما) رسیده بود. 

اه 6و وو رت 
ا وا کٹ تل نت 
ھرسەپیرزن در آنجااحساس آسایش و آرامش می کردند. 

خانم «کوسیما» از دوستان خود ثروتمندتر بود. 
او مانند دوستان دیگر خود حقوق بازنشستگی داشت 
و غیر از این حقوق. مقدار زیادی پول نقد در حساب 
بانکی و جواهرات قابل توجه و گرانبهایی هم داشت. 
چند لحظه بعد. او با چند فنجان و قوری و مقداری 
شیرینی و شکر وارد شد و آن را روی میز گذاشت. 

«اماندا» با دیدن قوری خمیازه‌ای کشید. «اما» 


شماره ۳۱۴۲ 


احساس کرد که با دیدن قوری بدنش گرم می‌شود. 
تا 
احساس می کند گرمش شده است. «کوسیما» با 
احتیاط برای میهمانانش قهوه ریخت و بعد به آنها 
شیرینی تعارف کرد و گفت: 

۔ پنجمین سال اشنایی و دوستی ماء میارک باد. 
نرود. 

او این جملات راگفت و شیرینی خود رابه دهان گذاشت. 

«اما» و «آماندا» دو پیرزن دیگر هم شیرینی‌های 
خود رابه دهان گذ اشتند و بعد از خوردن قهوه مطبوع 
«کوسیما» وقتی فنجان خالی خود را روی میز 
گذ‌اشتند و مزه ان را در دهان خود مزه مزه کردند. 
ناگهان صدای در خانه بلند شد. 

.این کیست که در می‌زند؟ تو منتظر کس دیگری 
هم هستی؟ 

«کوسیما» که حیرتش کمتر از میهمانان نبود با 
تعجب جواب داد: 

۔ نہ من منتظر کس دیگری نبودم و نمی دانم چه 
کسی است که زنگ می‌زند. 

«اما» گفت: 

۔ «کوسیما» اگر من جای تو بودم در را باز 

«اماندا» که مخالف بود گفت: 

۔نه نمی شود» چرآغهای اتاق روشن است و کسی 
که در خارج خانه است چراغهارا دیده و فهمیده است 
که اشخاصی در خانه هستند. ما نمی توانیم وانمود 
کنیم که در خانه نیستیم. 

«کو سیما» جواب داد: 

یه هرحال نگران نباشید. لابد کسی است که با 
من کار دارد و فکر نمی کنم که مزاحم باشد. به علاوه 
ماسه نفر هستیم و او احتمالا یک نفر. نباید بترسیم. 
اه 
است. من می روم و در را باز می‌کنم تا ببینم کیست؟ 

«کوسیما» این را گفت و پله‌ها را پایین رفت تا در 
را کار کند. نو ہی رت دنک کاھلا ساکت بودند فا 
کیست و چه کار دارد. ولی آنها با تمام سکوتی که 
کرده بودند. جز صد ای خفه یک مرد رانشنیدند. طولی 
نکشید که در اتاق پذیرایی باز شد و خانم «کوسیما» 
درحالی که رنگ به چهره نداشت وارد شد. قلب هر 
بدی افتاده است. 

«کوسیما» با صدایی لرزان به مهمانان خود گفت: 

این آقا یک مبهمان ناخواندة است و متاسفانه 
ای ات یت 

در این موقع پیرزنھا متوجه مرد گردن کلفت و 
درشت هیکلی شدند که پشت سر خانم «کوسیم» 
وارد اتاق شد. 

او حدود چهل سال داشت با شانه‌های پهن و قد 
بلند. مرد پالتوی شیک کرم رنگی از پشم شتر به تن 
داشت و برای انکه صحبت «کوسیما» را تکمیل کند. 





خود رامعرفی کرد و گفت: 

3 خانم های محترم 
سلام. اسم من «روبرتو» 
است و اکر به حرفهایم 
اسیبی به شما نمی رسانم. 

0 سس‎ ECL 
تازه‌وارد گر دنل او دستکش چرمی قهوه‌ای‎ 
رنگی در دست داشت و یک چمدان کوچک چرمی را‎ 
هم با خود آورده بود. در دست دیگر او تپانچه‌ای‎ 
دیده می‌شد که لوله آن را متوجه پیرزنان بدون دفاع‎ 
کرده بود. پیرزنها از دیدن تپانچه بیشتر نگران شدند‎ 
و سراپایشان رالرزش فرا گرفت.‎ 

«روبرتو» مرد تازه‌وارد. به پیرزنها گفت: 

۔متاسفم مزاحم شما شدم. این کار برای خود من 
هم نامطبوع و بد است. اما چاره‌ای نیست. گاهی ادم 
هم از شما خانمها خواهش می کنم, انچه از جواهرات 
و طلاجات دارید. همه را باز کنید و به من بدهید. 
البته هر مقدار پول نقد هم که در کیف و احیانا جیب 
خود دارید. بیرون بیاورید و انها راهم به من بدهید. 

«کوسیما» که دیگر طاقت ایستادن نداشت. روی 
صندلی کنار دوستان خود نشست. او به شدت دچار 
هیجان و ترس شده بود. دزد وقتی دید. همه 
گفت: 

اجازه می فرمایید؟ 

«کوسیما» با سر جواب مثبت داد. 

۔ حالا از خانمهای محترم تقاضا می کنم که 
جواهرات و زینت‌الات خود رابه من بدهید اول هم 

و بعد به انگشتری‌های گران‌قیمت دست چپ و 
راست «اما» و «آماندا» و «کوسیما» خیره شد و گفت: 

. خوب» خواهش می کنم عجله کنید. انگشتری‌ها 
را دربیاورید. 
شدند. اول «کوسیما» و بعد به ترتیب میهمانان او 
انکشتری‌های خزود را درآورفنت. دزن که از اطاعت آنها 
لنت می‌برد. گفت: 

.همه راروی میز جلوی خودتان بگذارید. اینطور 
جواهر خود را باز کنید و روی ان بگذارید. 

طولی نکشید که روی میز وسط اتاق مملو از 
جواهرات قیمتی شد و دزد که با دیدن انها به هیجان 
آمده بود. گفت: 

خیلی متشکرم. حالا پولهای داخل کیف خود را 
هم روی این جواهرات بگذارید. ولی مواظب باشید 
که پول و اسکناس را در کیف جا نگذارید. چون من 
خودم در انتها انها را نگاه می‌کنم و اگر پولی باقی 










مانده باشد. 
عکس العمل خوبی 
نشان نمی‌دهم! 
مشتی اسکناسهای 
ریز و درشت و پول خرد هم 
کنار جواهرات قرار گرفت. دزد که از نتیجه کار خود 
راضی به نظر می‌رسید. نگاهی به روی میز کرد و گفت: 

فکر می‌کنم جشن کوچکی اینجا برپا بوده و من 
وسط جم مراحم سما شده‌ام واقعا اعد خلت 
من است... حالا هم بهتر است زودتر بروم و مزاحم 
حا 

خانم «کوسیما» که حالا بر خود مسلط شدہ بود. 
گفت: 

DEE‏ ی ای 
می‌توانید یک فنجان قهوه گرم با ما بخورید. 

دزد با شنیدن این پيشنهاد دوباره نشست و 
TS‏ لح E‏ 

CS E 
تکه کیک خوشمزه هم بخورم.‎ 

«کوسیما» از اتاق خارج شد و رفت تا برای دزد 
ےت رر تی تہ 

.انم هواظت ناش که کار اک قان‌ای ار ا 
سر نزند! 

«کوسیما» برگشت و نگاهی به دزد کرد و گفت: 

.از دست من چه کاری برمی آید؟ شما هم تپانچه 
دارید و هم دو نفر میهمان من گروگان شما هستند. 
ا ار تا تد 
می توانم کاری بکنم؟ 

سپس از اتاق خارج شد و چند دقیقه بعد با یک 

قوری قهوه مطبوع و چند قطعه کیک شکلاتی وارد 
شد. دزد فنجان قهوه را برداشت و ان را نوشید و چند 
تکه کیک هم خورد و گفت: 

ای بے یت ون شر هو را 
قهوه عالی و خوشمزه و کیک تازه و خوش طعم! 

بعد از جای خود بلند شد و چمدان محتوی جواهر 
و پولها را در دست گرفت و از اتاق خارج شد. 

«کوسیما» پشت سر او فریاد زد: 

CT‏ رفتید. می توانید از در باغچه 
خارج شوید. راه شمااز آن طرف نزدیک تر است. لطفاً 
در را هم بیندید. 

«کوسیما» در مقایل چشمان حبرت زده دوستان 
خود به طرف تلفن رفت و با خونسردی شماره‌ای را 

. آنجا اداره پلیس است؟ من «کوسیما وتل» از 





خانه شماره ۶ حومه هامبورگ صحبت می کنم. 
چند دقیقه قبل. میهمان ناخوانده‌ای وارد منزل من 
شد. او مرد قوی هیکلی است که کیف خود را پر از 
پول و جواهرات من و ميهمانهايم کرده است. و حالا 
روی پله‌ها افتاده و ظاهراٌ با قرصهای خواب آور 
رفته است. این قرصها را من در قهوه او حل کردم و 
به او دادم. قرصها که متعلق به همسر مرحومم بوده. 
خیلی قوی است و چند عدد از انها می‌تواند حتی یک 
آدم قوی را از پای درآورد. البته او فعلاً به خواب عمیقی 
فرو رفته است. خواهش می کنم زودتر خود را یه 
اینجا برسانید. چون ممکن است او روی پله‌های 
تراس سرمابخورد. در اینجا فقط ماسه زن هستیم 
و می‌ترسیم به او نزدیک بشویم... 
«کوسیما» گوشی را گذاشت 
راحتی کشیدند. 


ت و پیرزنها نفس 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


ی گزینه 


در نیب چترھا به چه صورت است 5٩‏ 

ترتیب چترها به این صورت درست ات 
(از راست به چپ بخوانید): 

.G-I-E-L-B-M-O-J-D-N-F-A-.P-C-K-H 

بت من چعدر وزن داردۀ 

م ) ۰ یں 
1 ۳ ۶۰ 
چانوران اشنا اما ناشناس! 
(اقاخرگوشه) -اقاقوشه (آقا موشه) -شبپی (پیشی 
به معنی گربه) - طیوط (طوطی) 
ایا می دانید؟ 

۱ کلنی 00۱077 ۲ کانادا ۳- رودیار کیپلینگ 
نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل ۴۔ 
کینگستون ۵۔ زلاتی 
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/ 
| اقیانوس ! 


بقیه از صفحه ۲۹ . | 


نچک سو و اج | 
ت٤۶‏ مت 
خواست تا با مقامات ارتش صحبت کند. فرانک به 
1 فا مع را ای نا تک 
| صحبت هیچ چیز راحل نمی کند و فقط پول می‌تواند | 
| این مشکل رابرطرف کند. اماکجا و چگونه می‌توانست | 
۱ این پول رابه دست آورد؟ | 


| به سوی دنیای عرب | 


أ فرانک پس از تفکر فراوان تنهاراهی راکه در برابر | 
خود یافت همانا شرکت در مسابقه اقیانوس اتش بود 
تاتمام سعی خود رابه‌کار گیرد و در میان ن سه نفر اول 

| قرار ِِ فرانک چنان در وجدان خود جو | 


| نبود شوند ا رات 
برای سرخپوستھاباقی مانده بود. امافرانک به ین‌یست 
دیگری برخورد و آن ن یکهزار دلار حق شرکت در 
٦ہ‏ ہہ 8۶×“ ۳ 
اس رک ار 
| حتی به فکر افتاد تا به بانکی دستبرد زده و پول رابه | 
] دست آورد تا بعد بتواند پول رابه بانک برگرداقد .در ]ره 
کر ہ حل شد. 

یک روز درحالی که فرانک در صبح هنگام قصد 
برخاستن از رختخواب راداشت. ناگهان بوفالوبیل وارد 
اتاق او در مجموعه سیرک شد و کیسهای راروی زانوی 
وتات کف را تیا رارصا > 
| جمع‌آوری کرده‌اند ایکصد نفر هرکدام دہ دلار | 
0۳21" از تو می خواهند که آخرین تلاش خود دا[ 
| به کارگیری, سفر خوبی داشته باشی» ۱ 
۱ ی ارخا شی بر نید | 
به کیسه پولها خیره شد و در ذهن به خود گفت: «چه 
کسی گفته است که سفیدپوست انسان و باعاطفه 
٦٢‏ و 


شنیب دای کان و مناوت پا نچ که تون | 
دیده بود» سفر کند. 


در قسمت دوم ماجرای برهیجان مسابقه و 


| سفر به‌سوی اقیانوس آتش. 7 
۱ 


ر سرنوشت فرانک را در دبار بیگانه بخوانید 


جل ۲۱۳۰ 








کک کے ۲ د_ و ۲ ا ۰ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
جا اب اج 9 کارا٭ ک|١‏ |د 
اپ تک کر ات و جر اک 
۶۳ص١١‏ هار ایا 9|< او اس ۱ 
٢ب‏ ات ار [۱۶ر ایا واد ما۱ ھ | دا٢‏ 
٥اک‏ ان اک |9 ات ابا اعار نا : 
۶ص واا اد 9 ایال ۶ اس وا ال ل 9۱۱ 
۰۸۳۷ ات#.ات ۶ 

کار و دا GEE‏ 
یا اشک اع ات ما له "1 
"ب|وائا ار ارات He GSO?‏ و ای 
ال ار ا ا ایان| ۱۵ن ۱۱۱۱ء ای۹ 
۲ یایاده ٭ لاو !۲۱۴ 8۱۱۱ 2ار ام | 

٣أ‏ آس ۱۱ | قشع ام اش ۱۱۱ اد ای 
راع ال ۶ یاک اشه |« , آب| اناگ 
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۶ | ار ole‏ 22۵ اع اد غار 1 
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0 اشاره: 

وقتی با او تماس گرفتم تا در مورد آلبوم خط 
قرمز مصاحبه کنیم. گفت: «کی گفت من خواننده 
خط قرمزم»؟ برای لحظه‌ای جا خوردم و بعد 
خنده‌اش به من فهماند که قصد شوخی دارد. اول 
با تواضع گفت. ما که معروف نیستیم. نه صدای 
خوبی داریم نه خیلی جوون هستیم که عکس‌مان 
به درد صفحه اول نشریه‌تان بخورد! و. 

بالاخره او خیلی متواضع. رک و صمیمی به 
سوالات من پاسخ داد چرا که معتقد است نمی تواند 
بی جهت حرفهای خوب بزند(!) 

راستی یادم رفت بگویم که حسین ریاضیان 
بلندقدترین خواننده موسیقی پاپ است. وقتی او را 
دیدم به یاد والیبالیست‌های تیم ملی افتادم. امیدوارم 
ماحصل گفتگوی ما با خواننده آلبوم خط قرمز (شهر 
خاکستری). آلبومی که به‌تازگی وارد بازار موسیقی 
شده است. مورد پسند شما قرار بگبرد. 


9 وقتی تیتراز سریال خط قرمز پخش شد. همه 
به دنبال صاحب صدا بودند که بدانند او کیست. چه 
برخوردی با شما در ان مقطع می شد؟ 
گفتگو در همان مقطع از من چاپ شد. از شبکه‌های 


نقد و نظر 
نگاهی به سریال 
لین راھش نیست) 





مهدی مزارعی 


مجموعه تلویزیونی «اين راهش نیست» به 
کارگردانی رضا مهین دوست مدکی نود که میهمان 
خانه‌های من و شما بود. «اين راهش نیست» حکایت 
جوان روستایی مبتکری است که برحسب ANE‏ 
دوست خواھرش 7 نک ٍ۵ 
عاڈ شق او می‌شود. اما شرط پدر دختر برای ازدواج 
این دو. این است که جوان خواستگار در مدت شش 
ماه پولد ار شود و تلاشهای جوان برای براورده کردن 

این مجموعه با نگاهی طنز به مقوله اختلاف 
طیقاتی و شرایط سخت ازدواج امروزی می‌پردازد و 


سار ۳۱۴۲ 


5ک با د 5 
ڈراکند ارم «عط ترمرہ 
“ 


یی کے 


مختلف تلویزیونی هم تماس می گرفتند تا در 
برنامه‌هایشان حضور داشته باشم. 

9فکر می کنید چرا این اتفاق افتاد؟ 

معلوم است به خاطر پخش تیتراژ و صدای من 
در سریال. هميشه همین طور بوده و هست. وقتی 
مطرح باشی همه سراغ تو را می‌گیرند. ولی هنگامی 
که به گوشه‌ای رفتی. هیچ کس احوالی از تو 
مین 

فرقی نمی کند چه خواننده و چه بازیگر. حتی 
فوتبالیست‌ها هم چنین هستند. اگر دیگر بازی نکنند. 
کسی سراغی از آنان نمی گیرد. 

9 ظاھرا از کسانی گله‌مندی؟ 

بل مثلا از بعضی دوستان مطبوعاتی که 
مصاحبه‌هایم را چاپ می کردند و من در هر شرایط 
در خدمت آنان تود اما گی انتشار آلبوم من با 
مشکل مواجه شد. کسی در حمایت من قلم نزد. البته 
غیر از یکی دو نشریه, دیگران هیچ کاری نکردند. 

9 مشکلات البوم خط قرمز چه بود؟ 

گفته بودند که نباید این ترانه را در البوم بگذارم! 

٭ جرا؟ 

نمی دانم. چه بگویم! شاید بعضی از دوستان 


تقریباً از نوع کارهایی است که جای خالی‌اش مدتی 
بود که در سیما حس می‌شد. یک مجموعه طنز سادہ 
و دوست داشتنی. دلشمغولی اصلی سریال حکایت 
عشق فریدون به روٴیا است. و در کنار آن عشق غلام 
به رعناو منوچهر به yT‏ اگرچه 
تعدد این عشق و عاشقی‌ها بینندہ را به یاد خمسه 
نظامی می‌اندازد! 

فضای داستان تقریباً در محیطی فانتزی و 
سوررثال می‌گذرد. عشق 
مر ی با 
دختر پولدار شھری. 
اگرچه در جامعه خودمان 
فراوان 
به ندرت به وصال 


می رسد . 

همچنین علاقه‌مندی پسر فرهادی میلیاردر به 
فریبای روستایی که بر و روی آنچنانی هم ندارد. از 
اکر انکات تاک د کا فاتتر ی ود فسات اتا 
در زیر این داستانهای عشقی و صدالیته کليشه شده 
پیامهای مهمی دریافت می‌شود که با نگاه انتقادی و 
در طالب طنز به روابط و مناسبات افراد در جامعه 
امروزی می‌تازد. 

تغییر رفتار جواهریان در موقعیت‌های متفاوت 


حضور خوب رصضانادک» تحب 
دهفان نسب. نریا فاسمی و فهیمه 
واستکار کمک شابانی به اضافه کے 
ی کو ت تیر ده ات 


دلشان نمی خواست! 
09 حالا که کار وارد بازار شده چی؟ لابد ناراحت‌اند! 
امیدوارم موجب اذیت و آزارشان رافراهم نکرده باشه! 
کار موسبقی جگونه است. راحت است یا سخت؟ 
منظورتان تولید کار است؟ 
۵بله. تهیه و تولید. 


es‏ ن اول ہج تہ کت 
ا 
هم چون یک ادم بازاری هستم و تجربه حضور در 
بازار را دارم, از این جور ادمها زياد دل خوشی ندارم! 

یک اهنکساز یا تنظیم کنندہ چگونه می تواند 
خواننده‌ای رااذیت کند و با هزینه‌های مالی خواننده‌ای 
کند. کلی پول نوازنده و استودیو شود. بعد بگوید. 
کارشان خوب نیست و باید عوض شوند. بعد 
نوازنده‌های دیگری بیاورد. یا برای آهنگی چند تنظیم 
شود البته بگویم که خدا را شکر, دوستانی که با من 
کار کردند. اصلا چنین اوصافی ند اشتند! 


, نمونه ای از این ماجراست. مصداق دیگر این صحیت 
را در روشهایی که فریدون برای پولدار شدن 
می‌ازماید. می‌توان مشاهده کرد. 

«اين راهش نیست» از ساختار روایی مناسبی 
بهره می‌برد. روی آوردن فریدون به کاری متفاوت 
بای پولدار شدن. موفقیت نسبی در ابتدای آن و 
شکست در انتهاء روالی است که مبنای روایت داستان 
است. 

البته از خواب دیدن فریدون در هر ماجرا (که 
تمهیر جالبی است) نباید 
ی٥‏ ی رن 
طرز روایت و این ایده‌های 
جالب با افتادن به ورطه 
تکرار ارزش و جذ ابیت 
خود راتقریبا از دست دادہ 
است. مشاغلی که فریدون به آنها روی می‌آورد. از 
تعداد شمارش خارج می‌شود و جریان رالوث می کند. 

بدون شک اگر تعداد این ماجراها در عدد دو یاسه 
ثابت می‌ماند به مرأتب بهتر بود و علاوه بر حفظ 
کیفیت کار باعث جلوگیری از ریزش مخاطب می شد 
(که باز هم متاءسفانه این گونه نشد). در امر پردازش 
شخصیت ها نیز نوعی سهل انگاری احساس 
می‌شود. به‌طور مثال شخصیت ریا که سریال باید 














9دارید به کنایه می گویید؟ 


گر کار در همان زمان پخش سریال وارد بازار 
می‌شد چه اتفاقی می افتاد؟ 

بدون شک یکی از پرفروش‌ترین البومهای بعد از 

9حالا چی؟ 

حالا هم راضی ام به رضای خدا؛ هرچه خدا خواست 
بشنوند و امیدوارم مورد توجه آنان قرار گرفته باشد. 

9 ترانه خط قرمز شما یکی از موفق‌ترین کارهای 
مجموعه‌های تلویزیونی بود. نظر خودتان چیست؟ 

دست شما درد نکند. اگر هم کار موفق بود. 


دوستان اف سار و 
تن تنظیم کنند ۵ زحمت 
کشیدند. حتی شاعر کار و 


من تنها خواننده کار بودم. 

ناگفته نماند که 
کارهای موفق دیگر هم در 
این چند ساله داشته ایم مانند «رنگین کمان» (ساسان 
جمالیان), «امام علی(ع») (فرهاد فخرالدینی)» «پهلوانان 
نمی‌میرند» (بایک بیات) و 

راستی قدری از خودتان می‌گویید؟ 

خب اسمم را که می‌دانید؟ (با خنده) اهل تنکابن 
هستم و ساکن کرج. یک دختر و یک پسر دارم. کار 
ام ساد ا ھی ا تر مت 

9 پس خوانندگی رابه صورت حرفه‌ای دنبال نمی کنید؟ 

مگر‌می شود با خوائتدگی رندکی کرد؟ 

٭ولی بعضی‌ها این کار را می‌کنند. . _ 

کے RG SRB‏ 
نه چرآتش را دارم و نه توانایی اش را. دلم می‌خواهد 
بتوانم سالی یک البوم به دوستداران موسیقی هدیه کنم. 

9 الا چه اصراری به تهیه و انتشار البوم دارید؟ 

برای اینکه عاشق موسیقی هستم. از کودکی 
می خواندم و به توصیه دوستان. کارم را به‌طور جدی 
در کرج شروع کردم. نزد اساتیدی چون استاد «حسین 





ereke 
ی‎ 
شد ه است.‎ 

در کنار این مطالب. نکات مثبتی نیز به چشم 
می‌خورد که مهمترین آنها (به‌زعم نگارنده) پرهیز از 
تجمل‌گرایی در فیلم است. خانه عمه فریدون را به 
خاطر بیاورید. بله درست است! برای اولین بار 
خانه‌ای در تهران تصویر می شود که شکل واقعیت 
است. خبری از لوستر و مبل و تختخواب و 
تابلوفروش بر در و دیوارش نیست و ساکنانش بر 
روی زمین می نشینند و می خوابند. 

رویکرد متفاوتی که قابل تحسین است و 





ای خوب است که خوانند گان 
حو اد بتو انند کار بخو انند» اما قدری 
په یت کار هم باید فکر کرد 





ملک» رسیدم و موسیقی رافراگرفتم. فکر می کنید توقع 

0 نه نظرتان در موردموسیقی پاپ فعلی کشور چیست؟ 

اگر بروید به یک نوارفروشی و کارهایی را که 
امسال وارد بازار شده را بشنوید. خودتان متوجه 

چطور؟ 
بخوانند. اما قدری به کیفیت کار هم باید فکر کرد. 
بعضی از کارها با سینتی سایزر ساخته شد هد و در 
کارها نه‌تنها در بازار فروش نمی‌کنند. بلکه باعث افت 
بازار هم می‌شوند. ۱ 

9 از فضای البوم خط 
قرمز بکویید. _ 

اولا که نام البوم خط 
قرمر نیست و شهر 
خاکستری است. 

به خاطر ترانه خط 
قرمز همه آن را با خط قرمز می‌شناسند. 

سعی کردم در این البوم. کارها متنوع باشد تا 
خود را بشنوند. بیشتر هم از سازهای اصلی استفاده 
کردیم و با اینکه کار سه سال قبل ضبط شد. ولی با 
هم از شنیدن ان راضی باشند. 

9 از کدام کارها بیشتر خوشتان می‌آید؟ 

از ترانه‌های به اميد یه هوای تازه‌تر برکه و دریاء 
دل شکحتۃ. انتظار 5 شیای بی‌ستاره. 

#امیدواریم که البومهای بعدی تان موفق تر از 
اين البوم باشد. 

خیلی متشکرم که من رابرای این گفتگو دعوت کردید. 

از «جهان هنر» مجله وزین اطلاعات هفتگی هم 
سالم و سلامت در عرصه موسیقی فعالیت کنیم. 


امیدوارم که مثل سایر نوآوریها که به سرعت تبدیل 
به مد می‌شود. این یکی هم رواج پیدا کند. 

در کنار صحبتی که در مورد ضعف در 
شخصیت پردازی کار داشتیم. نباید از توجه به 
حسنهای آن غافل شد. برای مثال پرسوناژ عمه خانم 
بسیار خوب و دیدنی از اب درامده است. نکته دیگر 
بازی روان و دلچسب بازیگران ناشناخته و جوان 
سریال است که دی ۹ 
نام برد که بسیار طبیعی و مسلط ایفای نقش می‌کرد. 
ضمن اینکه از بازی بازیکر نقش فریبا نباید به اسانی 

حضور خوب رضا بابک حبیب دهقان‌نسب. ثریا 
قاسمی و فهیمه راستکار کمک شایانی به اضافه شدن 
بار کمیک داستان نموده است. 

٤‏ 1 ٹہ" 
می دهد و تنوع آنها (آفتابه فروشی, مردەفروشی, 
قبرفروشی. صادرات گربه و...) درمی‌یابیم که 
نویسندگان کار. دارای ذهنی خلاق و پویا بوده‌اند. 

E TEE GE 
خو‌اننده کار جالتی بود و باعث رضایت بینندگان‎ 
شد. ضمن اينکه موسیقی متن کار نیز به شکلی بود‎ 
که سریع به دل می نشست و شناسنامه معینی‎ 


داشت. 





مس ۰ ها ۷" 
از ۰ 
ق 94 سبضی 
آلبومها و کنسرتها 
البوم ظهور /مرحوم ایرج بسطامی (سنتی ) 
شادروان ایرج بسطامی خواننده سنتی 
کشور که زلزله بم او را از ما گرفت. پیش از 
رحلتش البومی را روانه بازار کرده بود به نام 
«ظهور». این البوم با همکاری کروه اشراق به 
اهنگسازی و سرپرستی اصغر محمدی آماده شده 
و شرکت فرهنگی ۔ھنری هم اواز آهنگ نیز ان را 
تولید و پخش کردہ است. درروی «الف» این البوم 
قطعه اند. «تصنیف ناله شب». «قطعه ده ضربتی 
اوج». «ساز و آواز». «چهارمضراب سلوک». 
«تکنوازی بربط»» «تصنیف دلداده» و روی «ب» 
نیز که در دستگاه چهارگاهه است. پنج قطعه: 
«پیش درآمد چهارگاه». «تکنوازی سنتور». 
«چهارمضراب ظهور». «آواز و ارکستر» و 
«تصنیف نصیحت بار» کار شده است. 
درد دل 7 امیر مر لت (پاپ) 
دزد دل وقتی می آد. دلارو پیدا میکنه 
این دلای بیچارەرو یک عمری شیدا می‌کنه 
«دزد دل» اولین اثر هنری امیر مرآت است که 
توسط شرکت فرهنگی -هنری ترانه شرقی تولید 
و مدتی است به بازار ارائه داده شده. این البوم از 
٩‏ قطعه به نامهای «دزد دل». «تورو خواستم». 
«ناآشنا ». «آبی نگاه تو»» «زیر بارون بهار». 
«ناآشنا ا۸ء «سایه»» «بارون». «اگر بمونی» و یک 
قطعه بی کلام تشکیل شده است. 
آهنگسازی این البوم به عهده پدرام کشتکار 
با همکاری گروه آریان و رامیار شیخ‌لاری بوده 
است و اشعارش نیز از سروده‌های شبنم علایی. 
حسین چترنور, پدرام کشتکار, علی پهلوان. محمد 
کیاسالار و شهرام فرشید انتخاب شده‌اند. نکته 
قابل توجه این جاست که برای اولین بار. در این 
آلبوم یک شعر با دو نوع موزیک متفاوت همراه 
شده که ان را شنیدنی‌تر کرده است. 


۳ اور 
فرشید و البوم دل و دلیر 
شهرام فرشید خواننده آهنگساز و نوازنده دوساز 
پیانو و گیتار آگوستیک که با ۱۵ سال کسب تجربه در 
دنیای موسیقی در کارنامه هنری خود آلبوم «قشنگ 
روزگار من» را با صدای خودش و دهها قطعه برای 
دیگر موزیسین‌ها دارد. درحال حاضر آلبومی به نام 
«دل و دلبر» را که مجموعه هشت آهنگ با نامهای «از 
من نخواه»» «دل و دلیر»»۰«دوستت دار م۰6 «آر زو»»«عهد 
دوباره», «هم آاشیون». «مادر» و «هم و غم» است را 
اماده می‌کند. 
شعر و آهنگ این آلبوم از خود او به همراه دو 
شعر از سونیا مکارمی‌پور است و تنظیم‌ها را پویا 
نیک پور میثم مروستی, پدرام کشتکار و امیر 
قدیانی انجام داده‌اند. صدایرداری این البوم به 
عهده سیدمحمد موسویی نیما وارسته و ناصر و 
میلاد فرهودی بوده است و پاتریک کشیش 
آندریاس و شاهرخ فرشید به عنوان دستیاران 
اهنگساز در این البوم حضور داشت‌اند. 
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کے دک ساسا تد "ا 


اعجاب انگیزترین تورنمنت 

کا اه وی اس یا 
شکست‌های پیاپی و غالبا در برابر فوتبالهای تازه به دوران رسیده. یکی پس از 
دیگری درمیان اعجاب جهانیان از دور مسابقات خارج می‌شدند. کمتر کسی 
حتی در بین کارشناسان فوتبال ان پدیده راء ورود به عصر تازه‌ای از فوتبال 
نشخیص داده و به عنوان حوادثی استثنایی از کار ان به راحتی عبور می‌کرد. 
حذف قدرتهایی چون فرانسه قهرمان جهان و اروپء اروگوئه. ارژانتین. اسپانیاء 
ایتالی؛ءروسیه. پرتغال و حتی هلند که راهی به ميان ۲۲ کشور شرکت کننده در 
جام جهانی پیدا نکرد و نمایش قدرتمندانه ترکیه. کره جنوبی» سنکال و ژاپن. 
نه‌تنها چشم‌ها را باز نکرد. بلکه بهانه‌های واهی و توجیه‌گرانه ای چون داوری یا 
کی هیا دنه ااا ا قد جا ا ین فرفال مسا 

اما هنگامی که همان داستان در یورو ۲۰۰۳ هم تک اراشن انگاه گویی تازہ 
شوکی تأریخی بر پیکر فوتبال اروپا وارد شده است و مردم. جراید و حتی مربیان 
تیم هاء واکنش‌هایی ناشی از ناباوری و استیصال از خود ارائه دادند. 

یک روزنامه معروف فرانسوی با حروف بزرگ در صفحه اول خود با نشاره 
به شکست فرانسه از یونان با بهره‌گیری طنزامیز از اثار هومر نویسنده اساطیری 
و یونانی» چنین درج کرد: «تراژدی یونانی». یک روزنامه دیگر و پرتیراژ چاپ 
بسته است چنین تیتری را درج کرد: «مصائب بکام» و واکنش‌های دیگری از 
همین دست از جانب مربیان. سیاستمداران» جراید و حتی هنرمندان که اشاره به 
آنها در این سطور خالی از لطف نخواهد بود. 

فرانسوی ھایی که غرورشان کا 

غرور فرانسوی‌ها در اروپا زبانزد است. و زمانی که تیم ملی فوتبال فرانسه 
با عناوین ریز و درشت ت خود. در یک بازی قایل انتقاد قافیه را به بونان ن¿ باخت. 
روزنامه‌های فرانسه که غرور ملی خود را برباد رفته می‌دیدند. با چنین عناوینی 
با این فاجعه ملی برخورد کردند: «تراژدی یونانی» و «خروج نزارانه آبی‌ها» یا 
لحتی عیارت ساده «پایان». یک روزنامه محبوب و پرفروش فرانسوی موسوم 
به پاریزین آب پاکی را روی فوتبال فرانسه ريخت و نوشت ت: «شکست فرانسه 
نمایانگر پایان یک نسل طلایی در فوتبال است. نسلی که در سال ۱۹۹۸ فاتح جام 
جهانی شد و دو سال بعد در يورو ۲۰۰۰ هم عنوان قهرمانی اروپارا به دست 
اورد. اما ان ن نسل نفس آخر خود را در سرزمین داع پرتغال کشید). 

این روزنامه در دنبال مطلب خود نوشت ت: یک مشت فوتبالیست میلیونر و 


«زلزله در فو تبال ارویا» آیا فو تبال به عصر تازه‌ای گام می گدارد؟ 





تنبل و یک مربی که چند روز قبل از شروع مسابقات قراردادی هنگفت را با یک 
باشگاه انگلیسی (توتنهام) امضا کرد. نمایشی خجالت آور از فوتبال فرانسه را 
ارائه کردند.» 

نویسنده این مقاله که به نظر کاملا ناامید و عصبانی آمده است. همچنین نوشت: 
ها ار ی وس ار اه کر 
در خواب راہ می‌رفتند و یا به آنها داروی بی‌هوشی تزریق شده بود. تک تک بازیکنان 
فرانسه نمایشی از خود ارائه دادند که هیچ‌گونه ہے ی نداشت.» 

روزنامه دیگر فرانسوی موسوم به لیبراسیون نوشت: «تفاوت فراوانی ميان 
انگیزه و روحیه بازیکنان یونانی و فرانسوی بود. برای یونانی‌ها این مسابقه 
نمادی از غرور ملی انها بود و برای بازیکنان فرانسه, فقط یک روز کاری دیکر که 
در برابر آن. پول هنگفتی دریافت می‌کردند.» 

روزنامه معروف اکیپ که مهمترین روزنامه ورزشی جهان تلقی می‌شود. 
نوشت: «انچه که تیم فرانسه با خود به این مسابقات اورد. فقدان سازماندهی. 
عدم کارایی و فوتبالی عقیم بود که سرانجام شکستی مفتضحانه را به‌بار اورد.» 

اکیپ در جای دیگر چنین نوشت: «آبی‌هانه فعل خواستن را می‌شناختند. نه 
له o E‏ که گنای داش رمک داد کروهي عطلیت با 
نمایش گذاشتند. به نظر می رسد که زمان تغییرهای ساختاری در فوتبال فرانسه 
فرا رسیده باشد و دیگر نباید به دنبال این میلیونرها رفت. آنها برای پیروز شدن 
هیچ هوسی در دل ندارند.» 

اکیپ حتی فهرستی از بازیکنانی که باید راہ بازنشستگی درپیش گیرند. درج 
کرده و در راءس این فهرست از مارسل دیسائیلی, لیلیان تورام و لیزارازو نام 
برده است. حتی زیدان که سه گل برای فرانسه در تورنمنت به ثمر رساند. نیز از 
انتقادهای اکیپ مبرا نبود. اکیپ درباره این ستاره ۳۲ ساله نوشت: «درحالی که 
همه نگاهها به سوی زیدان بسا ری 
بی‌تفاوتی خارج کند. زیدان هم با یک نمایش باری به هر جهت و ولرم. 
ناامید کرد و به نظر می رسد که او هم باید از تیم ملی خداحافظی کند.» 


بکام از خود دفاع می کند 


همگان را 


در انگلستان نیز کم و بیش آنچه که فرانسویان راجع به بازیکنان خودی 
گفته بودند. درباره بازیکنان انگلیسی تکرار شد. بویژه دیوید بکام که بیشترین 
لبه تیز انتقاد را به‌سوی او نشانه رفته اند. ساندی‌تایمز با تیتری درشت تا ھیارٹ 
«مصائب یکام» را درج کرده و در دنباله آن چنین آورده است: «آقای یکام آنقدر 
درگیر بازی در فیلم‌های تبلیغاتی و تجاری و هشت میلیون یورویی که عاید او 
می‌شود. شده که حتی نتوانست یک فرم متوسط به نمایش بگذارد.» این روزنامه 
با انتقاد از سرمربی تیم ملی انگلستان چنین ادامه داده است: «آقای اریکسون هم 









به‌جای اینکه در تمرینات بکام را به مرزهای آمادگی آرمانی برساند. با کمترین 
فشار فقط او را در طول ٩۰‏ دقیقه در هر مسابقه روی لبه طولی زمین مسابقه 
قرار داد تا هرازگاهی توپ بلندی روی دروازه حریف سانتر کند را 
که چنین درآمد هنگفتی دارد و همه جا صحبت از او است. به‌مراتب بیشتر از آنچه 
که اریکسون از او طلب کرد. انتظار می‌رود.» 

اما یکام در مصاحبه‌های مطبوعاتی که چه در پرتغال و چه در بازگشت به 
اسپانیا امحل اقامت کنونی) انجام داد. ضمن دفاع از خود. قویاً اینکه شرکت در 
برنامه‌های تبلیغاتی باعث خستگی او شده را رد کرد و در این باره اظهار داشت 
«فیلم‌های تبلیغاتی مرا خسته نکرده است. بلکه خستگی من مطلقاً براثر فوتبال 
است. من در طول سال در مسایقات فوتبال بسیاری شرکت کرده‌ام که در تمامی 
آنها, تمرکز دوستداران فوتبال و جراید روی من بوده است و این امر می‌تواند 
پس از مدتی خستگی روحی و جسمی در انسان ایجاد کند.» 

باهش کت کی تا تا مه اکتا اک کار 
همه تلاش خود را به‌کار بردند. اما حتی این تلاشها هم کافی نبوده است. 

بکام انگاه شایعه خداحافظی از تیم ملی را رد کرد و گفت: «من می‌دانم که 
سرانجام انگلستان درحالی که من عضوی از تیم هستم. جام چهانی یا چام 
0 و ای او ہہ ہہ" 
کر افخ اک 

OG 6/686‏ 1 ۰“ 
همه کس پرداخته اند. از اریکسون سرمربی گرفته تا داور سوئیسی مسابقه به 
خاطر مردود شتاخنی گے که کیل در آخریں اه کر رات اما مایر داور 
مسابقه در یک عبارت به این انتقادها پاسخ داده است. او گفت: «مرا به خاطر 
شکست خود سرزنش نکنید.» 


مربیان تیم ها چه می کویند 
اما آنچه که مربیان تیمھا در فاصله کمی نسبت به پایان تورنمنت. گفته اند 

ها اؤہ سر ا کہ او ظر ما کا کر مم خر را سک 
ار تب ظط سامح کت 

مربی دانمارک و فهرمانی جک 
ورزشی, تیم ملی چک رابه عنوان شانس اول قهرمانی قلمداد کرده است. اولسون 
ضمن تمجید از چک درباره انها گفت: «یک عامل مهم و مثبت در مسابقه با تیم 
ملی چک این است که آنها حتی اگر در مسابقه از رقیب جلوتر هم باشند. باز هم 
به حمله ادامه می‌دهند. بدون تردید بهترین فوتبال از جانب چک ها ارائه شده و 
آنها بخت اول قهرمانی هستند.» 





>. در لندن» پاریس» مسکو» مادرید رم و برلین» این پایتخت های 


بی خانمانهایی که شبها را در خیاہانھا به صبح می‌رسانند. همه و 


رر تب 


بزرگ و سنتی اروپاء مردم» جراید سیاستمداران و حتی 





همه در عجبند که چه بر سر تیم های ملی فوتبالشان آمده. 


ژاک سانتینی مربی تیم ملی فرانسه انتقادهایی که پس از شکست از یونان 
و حذف از مسابقات از خودش شده بود را رد کرد و به‌جای ان بازیکنان خود را 
سرزنش کرت او یازیکنان خود را فاقد انگیزہ و تحرک دانست و گفت: «در 
مسابقه‌ای که حریف به دفاع مطلق روی می اورد و دوندگی بی امان از خود 
نشان می‌دهد. تیم مقابل به عواملی اضافی نیاز دارد تا با آن دوندگی رقابت کا 
بیش از حد در برابر حریفی چون یونان را در حد و اندازه‌های خود نمی بینند. انها 
انتظار داشتند که قدم به میدان مسابقه بگذارند و فقط نام آنها باعث فرار حریف 
جام جهانی ۹۸ قهرمان شد به سر رسیده است و فقط با عنوان نمی‌توان به جنگ 
دوندگی و اعتماد به نفس رفت. 

ژاک سانتینی آنگاه گفت که او مربیگری تیم توتنهام در لیگ برتر انگلستان 
را برعهده گرفته و یک مربی دیگر برای تیم ملی فرانسه جانشین او خواهد شد. 

او در این باره گفت: «من دیگر سرمربی فرانسه نخواهم بود و این نظر مربی 
جدید است که اھمیت دارد. اما من تصور می کنم که مربی جدید. نسل فوتبال 
ملی فرانسه را عوض خواهد کرد چرا که برخی از این بازیکنان باید از تیم ملی 
کناره گیرند.» 


مربی یونان و معحزه ها 

آتو رهاگل مربی آلمانی تیم ملی یونان درباره حضور تیم ملی یونان در 
مرحله نیمەنھایی گفت: «من و ملت یونان ھمیشه به معجزه‌ها ایمان و اعتقاد 
داشته و داریم و من تصور می کنم این معجزه‌ها ادامه خواهد یافت.» رهاگل در 
پاسخ خبرنکاری که تیم یونان را متهم به ضدفوتبال کرده بود. گفت: «من هم 
مجاز هستم سیستمی را برای تیم خود انتخاب کنم که نتیجه داشته باشد. شما 
کر مکی در عقال ان هب سان کر کلام کی رای تسا 9۰ 
یونان ارزش مالی دارند. من تیم خود رابه زمین می‌فرستم تا بدون واهمه» حمله 
کنند و چھار, پنج گل دریافت کنند؟ خیر من بهترین بخت خود را برای پیروزی 
تج تا ےرا رتپ تن ٹ5 
و همگامی است. تیم یونان در این مسابقات ستاره ندارد. اما بیشتر از هر تیم 
دیگری «تیم» است.» 

رهاکل در بای انن سب ال که شاسن های نیم حو راو نا که و۹ , 
پاسخ داد: «شما هیچ زمان نباید رویای خود را متوقف کنید. بشر با روٴیاھایش 
زنده است و تیم ملی یونان و من هم روّیایی داریم و آری» این روٴیا می‌تواند 
قهرغانی خاه ملتهای ارویا باشد. بونات ها قبلا این معحره را در سکتتال ۱٩‏ 


وزنه‌برداری تجربه کرده‌اند و دلیلی ندارد که معجزه دیگری در کار نباشد.» 
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باور کنید که نوشیدن آب 
باچاقی شما هیچ ارتباطی 
ندارد؛ اما اگر ولقعاً قصد 
کم کردن وزن خود را 
دارید» روزی حداقل 
هشت لیوان اب بنوشید تا 


معجزه ان را ببینید 
7 

۱ ۱ 

7ے کین 


9ے 
ھت = ڪا 


ی رھم کی ی 


7ے 
همین جا استپ کنید! اگر قبل از خواندن این مطلب اقدام به 
گرفتن رژیم غذایی کرده‌اید تا وزنتان را کم کنید. لطفا به خودتان 
رحم کنید و این ۲۲ توصیه را بخوانید تا دریابید که یک رژیم 
غذایی یعنی چه؟ 
ا۔ایدہ آل و واقعی نبودن و هدفها و تصمیم‌های بیمارگونه 
برای رفع چاقی : 
اگر قصد دارید که لاغر شوید ابتدا بهترین راہ این است که 
مطالعه کنید و ببینید مردمی که رژیم گرفته‌اند و لاغر شده‌اند. 
کد امشان یک شبه لاغر شده‌اند؟! چون سلامتی و ایده‌ال یودن 
وزن در این موضوع است که سعی کنید حداکثر هفته ای یک 
کیلوگرم وزن کم کنید نه 
۲ فوردن صبهانه: 
صبحانه یک وعده غذایی بسیار مهم و ضروری است. چون 


بیشتر! 


مه ھا ار دی سی فلا اگ با ائردی کات اس ات او رون 
خوبی را شروع نمی کنید و دوماً حتماً در حوالی ساعت ۱۰ و ۱۱ 
صبح شیرینی و تنقلات شیرین می خورید که چاق کننده تر 
هسنند. 

۳ کنترل نکردن کمیت و کیفیت غذا: 

بدن شما باید از مایعات بی نیاز باشد و این یعنی «کنترل کنید. 
اما رو ترا تر ما ا ای که حور لسکی 
برای خود تهیه کنید تا بتوانید روی کیفیت و کمیت غذای 
مصرف شد ه کنترل داشته باشید. 

۴ نوشیدن آب کافی : 

باور کنید که نوشیدن آب با چاقی شما هیچ ارتباطی ندارد. اما 
اگر واقعاً قصد کم کردن وزن خود را دارید. روزی حداقل هشت 
لیوان 1 

۵ ننوشیدن آب میوه: 

از آنجا که آبمیوه کالری بیشتری دارد. در مقایسه با میوه‌های 
تازه از قدرت چاق کنندگی بیشتری برخوردار است. پس میوه را 
به اب میوه اماده ترجیح دهید. 

۶ دهت کردن در کالری های مایعات : 

حتماً به کالری نوشیدنیهایی که مصرف می‌کنید دقت کنید. 
بخصوص آنهایی که مقوی هستند. مثل شیر چرب که بسیار 
چاق کننده است. البته زمان نوشیدن آنها و ورزش هم بسیار اهمیت 


اب بنوشید تا معجزه ان را ببینید. 


E 

۷ خواندن اطلاعات روی مواد غذایی : 

ختماء وقتی قصد خوردن خوراکی را دارید. ابتدا اطلاعات روی 
آن را بخوانید و به اندازه پروتئین و چاق‌کنندگی و کالری آن توجه 
کافی داشته باشید. 

۸ نداشتن وعده‌های خوراکی بین غذاهای اصلی: 

وعده‌های خوراکی بین غذای اصلی مثل عصرانه و غیره یکی 
از عمده‌ترین عوامل چاقی هستند. چون مقدار زیادی شکر دارند و 
بیشتر از خوردن نان و پنیر باعث چاقی شما می‌شوند. 

۹ دقت در مهمانی ها: 

وقتی غذای مورد علاقه خاص خودتان را درمیان لیست 
غذاهای ممنوعه قرار می‌دهید. بیشتر حریص می شوید که از آن 
بخورید. پس وقتی در میهمانیها قرار می‌گیرید. حتما در کنترل 
خود دقت کنید. چون با این کار تمام زحمات خود را هدر داده‌اید. 

۰ سبزیجات و غذاهایی از این قبیل : 

خوردن سبزیها یا دیگر مواد ی شتھ هرچند کالری کمی 
دارند. اما باعث چاقی می‌شوند. چون معمولا انها با روغن همراه 
هستند و وسوسه شما را برای خوردن تحریک می کنند. 

۱ نخوردن سادد : 

از مصرف زیاد سالاد دوری کنید. چون با مصرف زياد آنها و 


وارد شدن کالری زیاد به بدن چاق می‌شوید. حتماً شنیده‌اید که 
خیلی‌ها موقع غذا خوردن می گویند من برای جلوگیری از چاقی 
SS‏ اک ان سا اس ای کی 
همراه است. تمام رشته‌های شما را پنبه می‌کند. 

۲ نفوردن غذاهای کوک و بدون مساب : 

هیچ می‌دانستید لیس زدن انگشت و یا گذاشتن حتی یک لقمه 
ES‏ ها تم سک 
برای اضافه وزن بدون اینکه متوجه شوید. 

۱۳ اگر رستوران می روید : 

قبل از سفارش غذا حتماً درباره ترکیب و روش پخت غذاها 
پرس وجو کنید و سعی نمایید که یک غذای سادہ سالم و کوچک 
سفارش دهید و اگر لازم شد حتی اضافه غذایتان را به منزل بیرید 
تا مجبور نباشید همه ان را یکجا بخورید. یا اینکه حداقل دسر 
غذایتان را با دوستتان تقسیم کنید و مطمئن باشید اگر این کار را 
انجام دهید. بعد از صرف غذا بدون اینکه احساس گناہ و عذاب 
وجدان داشته باشید. رستوران را ترک می کنید. 

۲ اننخاب درست و صمیح : 

غذاهای به ظاهر سالم شاید واقعاً سالم نباشند. برای مثال 
بعضی از مردم فکر می کنند که ساندویچ ماهی غذای سالمی است. 
EL‏ اتک CL‏ نے 
شده و باسس مصرف می‌شود. پر از کالری است و این موضوع 
در مورد همبرگر و غذاهایی از این قبیل هم صدق می کند. 

۵ داشتن دسر: 

بهترین راه کم کردن وزن تغییر روش غذا خوردن است که در 
این میان یکی از انها اضافه کردن دسر غیرچرب و بدون سس به 
وعده غذایی است. البته به مقدار کم و با پروتئین کافی. 

۹۶۔ رنج گرسنگی ندادن به خودتان : 

وقتی گرسنگی می‌کشید. کالری بدنتان کم می شود و وقتی 
کالری بدنتان کم می‌شود. انگاه احساس نیاز به غذای بیشتری 
پیدا می‌کنید و مجبور می شوید که چندین مرتبه غذا بخورید. 
غذاهایی که در آن زمان سریع جذب می‌شود و برای شما وزن 
ای ۶ت "" 

۷۔ هر روز خودتان را وزن نکنید: 

اگر هر روز خودتان را وزن می‌کنید بدانید که شما در ارتباط 
با چاقی دچار وسواس شده‌اید. درحالی که چاقی به میزان تغییرات 
و غذای مصرفی شما در طی یک هفته بستگی دارد. پس فقط یکبار 
در هفته خود را وزن کنید تا وزن واقعی شما مشخص شود. 

۸ فوردن زياد به دلیل کار بیرون از منزل : 

توجه کنید که وقتی بیرون از خانه هستید. چقدر می‌خورید. تا لیست 
غذای مصرفی شما کامل شود. حتی زمانهایی که ورزش می‌کنید. 

9 سریع غذا نخوردن : 

حداقل ۲۰ دقیقه زمان برای خوردن غذا درنظر بگیرید. چون خوردن 
غذای ارام باعث می‌شود که شما زودتر احساس سیری کنید. 

۰ هندین بار غذا بخورید: 

خوردن چندین وعده غذای کم حجم و کم چربی. در روز 
گرسنگی شمارا برطرف کرده و قند خونتان رابه تعادل می‌رساند. 
بنابراین شما احتیاج به خوردن غذاهای شیرین و تنقلات چاق کننده 
نخواهید داشت 

١۔‏ خوابهای زیادی : 

وقتی یک برنامه رژیم غذایی نادرست راشروع می کنید, انرژی 
بدن شما کاهش می یابد و استفاده از نیروی ذخیره شروع می شود 
بنابراین وزن شما کم می شود اما این کاهش وزن کم ابی و 
تر ا رک 

۲ به فودتان جایزه بدهید: 

با فکر کردن به خوردن غذاهای خوشمزه و وسوسه انگیز 
برنامه غذایی خودتان را خراب نکنید. درحالی که شما می توانید با 
دیدن یک فیلم. خواندن یک کتاب و یا خرید یک کادو انگیزه لاغری 
رادر خود ایجاد نمایید. تا بعد از یک يا دو خرید برای خودتان لاغری 
را احساس کنید و باور کنید که لاغری شما سلامت. شادابی و 
آینده‌ای شاد را به دنبال خواهد داشت 








تفاوت میان خواب مردھا و زن ها 


خواب و روا 


مغز فعال انسان. عملکردهای زیبایی دارد که یکی از آنها 
خواب دیدن است. 

داشتن یک خواب خوب هم یکی از مواهب خدایی است 
که بسیاری از آن بی‌بهره‌اند. ولی داشتن آرامش روح و روان 
به افراد کمک می کند تا خوابهای مناسب و خوب و روّیایی 
ببینند که در برخی مواقم نشان دهنده حالات درونی انهاست. 

می‌توان خوابها را یادداشت 
کرد و به بررسی آنها پرداخت. 
زیرا در برخی مواقع همین 
گر اھان به قافن ساوة از اصاق 
ضمیر باطن و عمق مغز 
برمی‌خیزند که تفسیر انها 
می توانند راهنمای خوبی برای 
اجرای کارهای بعدی و دوری از 
ایا تا و کامتاست 
باشد. 

تحقیقات روان شناسان 
درباره خواب دیدن حاکی از ان 
است که تنها تمایلات درونی 
افراد در کیفیت آن تأثیر ندارد. بلکه 
جریان زندگی روزانه نیز در چگونگی خواب دیدن اثرات فراوان 
داشسته و می‌تواند وسیله ای برای شناسایی ناراحتی‌ها و 
کشمکش‌های درونی و روحی آنها باشد. 

کیفیت خواب دیدن زنها با مردها متفاوت بوده و این تفاوت 
با وضع جسمانی و شرایط زندگی انها مرتبط است. یکی از 
محققان طی مطالعاتی که (یک هزار مورد خواب دیدن که نیمی 
از آنها مربوط به خانمها و نیمی دیگر مربوط به مردها بوده) به 
عمل آورد به این نتیجه رسید که خواب دیدن آقایان با کارهای 
عملی و شغل آنها ارتباط داشته و 
صحنه‌های آن اغلب مربوط به 
ام ات کا است درحالی 
که خواب دیدن خانمها بیشتر 
فا غات و اسباسی اف 
و جریان انها در داخل خانه است. 

خوابهای عاشقانه مردها بدون 
کشمکش و ٹسیتاً ساده است, درحالی که خانمفا در این گونه 
خواب دید نها اغلب با اضطراب و دلهره و ترس روبرو می‌شوند. 

همان‌طور که گفته شد. شرایط زندگی در چگونگی خواب 
"یدن اس دارت نات بات اتی که کاو می کت خرات آتھا 
"خی کان ر تسا یهگا انشا راط دار ای کور 
خانه هستند. هم اغلب درباره کودکان خود و وضع خانه 


ات 


تفاوت با ود 
شرایط زندگی انها مرتبط است 


خواب می بینند یا آنکه یک خانم باردار در مورد نوزاد و مسائل 
مربوط به زایمان خواب می بیند. 

مردهایی که انتظار تولد نوزادی را دارند درباره چگونگی 
پرورش و تأمین زندگی کودک خود خواب می بینند. جوانهایی 
که مسائل و مشکلات مربوط به زندگی را پیش رو دارند. 
درباره این موضوعات اغلب خواب می بینند و اعتماد به نفس 








کیفیت خواب دیدن زنها با 
مردها متفاوت بو ده و این 





و اراده آنها در چگونگی خوابها اثر می‌گذارد. 

کودکان. بخصوص آنهایی که زیاد ترس دارند. درباره 
حیوانات وحشی و موجودات ترس ‌آوری که در ذهن خود 
دارند خواب می بینند. 

تحقیقاتی که درباره خواب دیدن افراد بین ۲۱ تا ۲۴۳ سال 
به عمل آمده نشان داده که آنها درباره مسائل مربوط به زندگی 
و خوبی و بدی این مسائل خواب می بینند. علت این امر هم آن 
ات کن رت کی اعا کل کک ی انکان اعا تن برح 
کار ازدواج و ترتیب دادن زندگی است. 

افراد بین ۲۵ تا ۴۰ سال در خواب دیدنها کمتر با کسان 
فر در کور د و یقملی داز این مسالہ که آنیا گات زا 
پشت سر گذاشته و زندگی خود را سر و صورت داده‌اند در 
این باره موٴثر است. 

کسانی که از ۶۵ سال به بالا دارند و کارآیی و شوق آنها 
به فعالیت کاهش پیدا کرده و برخی از انان پایان زندگی 
را نزدیک می‌بینند. خواب 
دیدنهایشان بیشتر مربوط به 
مظلوم واقع شدن و مورد ستم 
قرار گرفتن است و ضعف 
روحیه آنها را منعکس می‌سازد. 

افراد عصیانی هم هنگام 
خواب دیدن این حالت خود را 
نشان می‌دهند. همچنین کسانی 
که دچار استرس و نگرانی هستند 
خوابهایی می بینند که طی آنها 
موجبات ناراحتی انان فراهم 
می شود. 

مخترعان و کسانی که مبتکر 
و از تاه فد ور کرات تد 
پویایی و کنجکاوی خود را حفظ می کنند. از این جهت است 
که برخی از پزشکان. مخترعان, نویسندگان و هنرمندان به 
وسیله ضمیر ناخوداگاه خویش طی خواب دیدن به نتایجی 
دست یافته و گاھی خواب دیدن به انها کمک می کند که راه‌حل 
مسائل مورد علاقه خود را پیدا کنند. 

این درحالی است که خاطرات مربوط به حوادث نامطلوب 
مدتها در مغز باقی می‌ماند و در کیفیت خواب دیدنها اثر 
می‌گذ ارد. درواقع اينکه خواب دیدن می تواند از آینده خبر دهد 
یا نہ موضوعی است که در ابهام 
قرار دارد. زیرابه‌ندرت دیده شده که 
خواب در آینده تأثیر داشته باشد با 
این حال برخی به آن اعتقاد دارند و 
می گویند ممکن است در آینده 
صورت تحقق پیدا کند. 

گفته می‌شود «آبراهام لینکلن» 
رئیس جمهور اسبق امریکا در خواب دیده بود که مردم 
ناراحت و نگران هستند. او از پله‌ها پایین امد تا ببیند جریان از 
چه قرار است. در یکی از اتاقها تابوتی را می بیند که در ان 
جنازه‌ای گذاشته شده و صورت ان پوشانده شده است. از 
محافظ کاخ می پرسد چه کسی کشته شده؟ او جواب می‌دهد 
که رئیس جمهور به قتل رسیده است. 

چندی نگذشت که «لینکلن» مورد سوءقصد قرار گرفت و 
به قد 


حسمانی و 


رسدد. 

پس می توان گفت. ترس از اینکه مورد سوءقصد قرار گیرد 
در ذهن او وجود داشته و این امر در کیفیت خواب دیدن او 
مو‌ثر واقع شده است. 












از: دکتر هرمز انصاری 


تو بايد توان دیدن را ۔ 
درست دیدن راء خوب دیدن را 
بالا بری و گسترش دھی. 
چه رانگاه می‌کنی, ببینی -درون 
و بیرون ان را ببینی - آن‌گونه 

خوب دیدن دیدن و به جا 
اوردن, دیدن و به خاطر سپردن. 
بل کرد 

خوب «مشاهده» کردن و بر 
دریافتها اندیشیدن. بايد امر 
رفتاری تو شود. سرشت و 
عادت تو شود. لازم نیست بر 
سر «دیدن» بمانی, اما باید آن را 
28 کنی. بفهمی. 

هشتاد درصد دریافتهای 
ولی این تنها چشم پیشانی 
نیست که می بیند - چشم ول 
هم. چشم مغز هم تازه رسیده‌ها 
را ۔ به مدد داشته هایش - 

و تو باید توان آن را داشته 
باشی که ان چه را می‌بینی - 
ان گونه که می‌بینی -بر زبان 
اری و بر خامه جاری. 

تو نیاید دیده شده‌هایت را 
دریافت شده‌ها و برداشت هابت 
راء تنها با دو رنگ به تصویر 
کے اہ تا 
«خوب» و (ید). 

زندگی رنگارنگ است 5 


همه رنگها در طیف. 
کے 3 


در طیف و هرم است. 

و تو بايد توان ان را داشته 
باشی که احساست را - 
همان گونه که به تو دست 
می‌دهد ۔بە رشته تحریر کشی 
و اندیشه‌ات رابه همان پرباری 


نتةز 
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سرگردانی در یست! 


برای تعویض کواهینامه خود به پلیس ناحیه 
سهروردی جنوبی تهران مراجعه کردم. در همان روز 
فردای ان روز مجددابه پلیس ناحیه سهروردی جنوبی 
و به اینجانب تحویل داده شد. سپس برای تحویل تمام 
مدارک به پست ناحیه‌ای میدان ولیعصر مراجعه و 
پس از مطالعه تمام مدارک گفتند که ارائه اصل 
مدارک مجددابه پست مراجعه و شخصی که مسوول 
بررسی و تحویل مدارک بود. جواب داد که چون سه 
ماه مانده به تاریخ انقضای کواهینامه, مدارک قایل 
قبول نیست. توضیح دادم که لطفا حداقل بر روی این 
اطلاعیه چسبیده شده به پشته. این موضوع هم قید 
گردد که بایستی تاریخ انقضای کواهینامه فرا رسیده 
و ما نمی توانیم کتبا اطلاع‌رسانی کنیم. 

وال اینجانب اک که آیا بایستی چهار 
روز برای تمدید گواهینامه وقت صرف کرد؟ 

آیا اطلاع رسانی برای جلوگیری از اتلاف وقت گناه 
بهتر است یا سه ماه بعد از انقضا؟ 


ےت 
انرژی نیروگاههای آبی کوچت. 
پات ترین انرژی ها 


نیروگاه آبی پل کلو از مجموعه نیروگاههای 
زنجیره ای یاسوج. با حضور معاون وزير نیرو در 
امور اب» مدیرعامل شرکت اب نیرو. استاندار و 
جمعی از مقامات محلی استان کهکیلویه و بویراحمد. 
چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۸۳ در شهرستان دنا به 
بهره‌برداری رسید. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت مدیریت منابع اب ایران. دکتر رضا اردکانیان 
معاون وزیر نیرو در امور آب. در این مراسم یکی از 
شاخصهای موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران 
را توجه محوری به نقش و جایگاه اب در توسعه 
حال و آینده کشور دانست و گفت: نتیجه این توجه. 
امروز تحت عنوان جایگاه محوری آب در توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشور در لایحه برنامه چهارم 
توسعه کشور نمایان شده است. 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران سپس 
با اشاره به پروژه‌های بارورسازی ابرها در یزد 
انرژی زمین گرمایی در مشکین دشت کرج و نیروگاه 
بادی قزوین, اظهار داشت: امروز نیازمند این هستیم 
که عرصه‌های جد ند ی را در اقتصاد اب و اقتصاد 
انرژی شناسایی و تعریف کنیم. 
همچنین مهندس زحمتکش. مدیرعامل شرکت 
اب نیرو. در این مراسم گفت: میزان تولید انرژی 
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برقآبی در کشور قبل از انقلاب. ۰ ۱۸۹۵ مگاوات بود که 
هم اکنون ۲/۲ برابر شده است و تا پایان برنامه 
چهارم توسعه کشور. ۵/۵ برابر خواهد شد. 

شایان ذکر است. نیروگاه ابی پل کلو۱ با ظرفیت 
چهار مگاوات.یکی از نیروگاههای زنجیره‌ای یاسوج است 
که از اب رودخانه پل کلو تغذیه می‌کند و با هدف تولید 
در منطقه. امکان رشد و پرورش ابزیان در کانالهای 
انتقال اب کاهش مشکلات زیست محیطی و تولید انرژی 
در زمان پیک مصرف. طراحی لم امت 

نیروگاههای زنجیره‌ای یاسوج شامل پنج 
تیروگاه پل کلوا پل کل ۱ کی 
۱ به عهده وزارت جهادسازندگی بود که پس از 
ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی. 





این نیروگاه‌ها به شرکت توسعه منابع اب و نیروی 


انتقاد شدید شهروندان لنگرودی از 
اداره اب و فاضلاب 


قطع مکرر اب شرب در لنگرود شهروندان را با 
مشکل مواحه ساخته است. 
گزارش خبرنگار ما از شرق کیلان حاکی است. 
چنانچه روند کم ابی و قطع مکرر اب اشامیدنی در 
استفاده می‌کنند. متأسفانه به دلیل کم آبی. قدرت 
کے که اما رات تن کک را 
اب هزینه نمایند که به دلیل گران بودن خرید تانکر. 
ذخیره اب برای شهروندان به ویژه افراد کم درآمد و 
شهروندان لنگرودی در تماس با خبرنگار ما در 
شرق کیلان به دلیل قطع مکرر اب شرب در طول 
ساعات روز از اب و فاضلاب لنگرود ابراز گله و انتقاد 
کردند و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به مساله 
این عده افزودند: در بعضی مواقع آب شرب دارای 
سنگریزه بوده و بوی غیربهداشتی و نامطلوب 
می دھد. جا دارد در این خصوص مسوولان اب و 
اساسی کنند تا شهروندان بتوانند از آب آشامیدنی 
ساقیر یشرب 
شرق گیلان . حبیب هوشیار کوچکی 





به راستی رفتار ها و برخوردهای اجتماعی ما تا 
چه حد بر پایه منطق می باشد ؟ با خود صادق باشیم 
. متا سفانه رفتارها و برخوردهای اجتماعی ما و اکثر 
۷۰۷۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰٦‏ تاه و ناف 
روحی و مادی ما استوار باشد › بر پایه احساسات 
خام و نا پرورده ما می باشد . پس کسانی که قادر به تغییں 
تبدیل و مدیریت احساسات دیگران باشند به راحتی 
در مجادلات و گفتگوها و روابط اجتماعی روزمره‌پیروز 
خواهند شد و منافع زیادی را برای خویش و حتی طرف 
> بد دل و ... هميشه در انزوا به سر خو‌اهند برد . و از 
سود های فراوان روحی و مادی که هر روزه در چرخه 
وق 
رفتار می گردد بی بهره می مانند و هیچ گاه عروس 
موفقیت و خوشبختی را به حجله نخواهند برد . اما 
کسانی که با اگاهی از اهمیت نوع رفتار و بیان خویش 
> سر رشته ارتباط با انها را به دست می گیرند داستان 
بزرگ تاریخ نوشته می شود. 

گرفتن سررشته ارتباط با مردم بر پایه اصالت قدرت 
محبت وأقعی به مردم» قدرت گذشت, قدرت لبخند » قدرت 
حرمت وشخصیت قایل بودن برای اطرافیان و هزاران 
قدرت دیگر که بعد ها در مورد برخی از انان صحبت 
خواهیم کرد . و نه بر پایه اصالت مکر و حیله که شاید 
یک نفر فریب بخورد ولی مردم فریب نمی خورند . 

تکلیف خود رابا روابط اجتماعیمان در حوزه هایی 
چون کار. خانواده و... مشخص کنیم . ایا در پی ارضای 
غرایز پست خود چون خود بزرگ بینی . اثبات قدرت 
و تسلط خود . گرفتن انتقام. لذت از تحقیر دیگران و ... 
هستیم و یا در پی لذت بردن از محاوره با اطرافیانتان 
و پیشرفت اجتماعی بسیار بیشتر می باشیم . اگر در 
روش زندگی خود را انتخاب کنیم . 

0 ۷۷۷ً۷۷ی۷۷۷۹۷ئًی7۰۰۰ 
متأسفم. اما اگر هدف دوم رادر سر می پرورانیم اینبار 
که خواستیم یک واکنش رفتاری نامعمول و نا معقول 
در برخوردهای خود انجام دهیم . کمی با خود فکر 
کنیم . برای لحظه ای از جلد خود بیرون آمده و از خارج 

ارات کر 899 سای 
شرمندگی است و چه بهتر که از فکر به این گونه اعمال 
شرمندگی نصیب ما شود تا از عمل به انها زيانها و 
اسیب های غیر قابل ترمیم روحی . روانی و اجتماعی 
فراوان قسمت ماگردد . 

۷۷٣٦٣‏ روف 
N ۶۶۹9 570٤‏ 
مقابل نگاه کنید . این گونه هیچ گاه از این گونه اعمال 
آن در راستای منافع دو طرف خواهید شد . این کار را 
از همین امروز شروع کنیم . 
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۳ ۱ 
دوبیتی های درهم. 
نان مرا وقتی زنی بور 
۳ له رائع ہیں ما سوءظنی لور 
جمیله لند می اذ, افت بیشش 
تمام فدق و خویش لُمپنی بورا 
OO‏ 
20 ہا سض و را 
زنی رارع له افنارش غرابه 
خراراشلم» باز او اهل خوابه 
طلاقش ری آسان است. سفته 
همه ش تقصیر قلب س صاهابه! 
OO‏ 
.۰ 7 ۰ ۳ 
رلم پار شلوار تو تنله ۹ 
لمیت عشق ماربری است لنله 
e‏ ۳۹۳ 
بش میلع له سٹو رتو لوتاست ۳ 
سیم میلے مره. غیلی قشنلے! 
OO‏ 
روتا زن رافتن باش رگناهی 
2 لے روزی ررہی آرر سوز و آهی 
نه لاله کشتنی می شر نه شولا 
٠ ۰‏ ر ےہ 


مجلس هفتم از وقتی روی کار آمدہ دست به 
خواص و عوام) قرار گیرد. کاستن از خرج و مخارج 
اضافی مجلس. کاری ستودنی و ماندنی است که در 
طول تاریخ مجلس ایران بی‌سابقه و بلکه کم‌سابقه 
بوده است و برای هميشه در تاریخ این کشور خواهد 
درخشید. یکی ار این اقد امات. حذف میوه و شیرینی 
و شکلات از جلسات کمیسیون‌های مجلس بود. 

پیشنهاد فی‌المجلس: با عنایت به شرایط ویژه 
حاکم بی رر اط ایران با آزانس بین المللی ا ےی اتمی 
پیشنهاد حذ ف میوه‌های هسته دار از جلسات 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارچی. موضوعی 
بسیار مهم و قابل پیگیری به حساب می اید. 

از سوی دیکر, ظاهراقرار شده که نمایندگان تهران 
داشته باشد و عملی شود. گام بلند دیگری در جهت 
استقرار مردم‌سالاری ضدسکولار و ارزشی کردن 
از قرار معلوم. معدودی از نمایندگان که مسأله‌دار و 
عیالوارند. در این باره معثرضص شده‌اند. 

آقای مهدی طباطبایی. نماینده مردم تهران, 
این گونه شعار دادن‌ها را عوامفریبی دانسته و به 
شدت یا آن مخالفت کرده است. وی عنوان کرده است 
که: «برای پیشگیری از اسراف و صرفه‌جویی در 
هزینه‌های اضافی. ضروری است در حد معقول 





اقداماتی صورت گیرد اما من با این گونه زیاده‌روی‌ها 
که درواقع قرار دادن یک نماینده مجلس در تنکناست؛ 
مخالف هستم...». 

توضیح تکمیلی: اگر همین طور پیش برود. در 
مجلس بعدی, برای برداشتن یک گام بلندتر. ممکن 

توضیح حقوقی: اصلا چه معنا دارد که یک نماینده 
مردم دفاع کند. نباید اینها با هم قاطی شوند. 

تبصره ماده واحده: از دوره‌های بعد. چه اشکال 
دارد که نمایندگان محترم به هنگام ثبت نام در 
مجلس و پس از ان هر سه چهار ماه یکبار. مبلفی را 
همانند دانشگاه ازاد. تحت عنوان «شهریه» به دایره 
عظیم دانشجویان اینده‌ساز کشور نیز همدردی کرده 
و بر میزان مردمی بودن خود خواهند افزود. 

هیچکس از مردمی بودن زیاد ضرر نکرده. 
اضافه اش را می‌شود در خزانه مجلس نگهداری کرد 
برای روز مبادا! 


طبیعت آدمیزاد طوری است که زوریردار نیست. 
این اصل ساختاری روان‌شناسانه را قبلا به اطلاع 
دوستان موسوم به «گروه فشار» هم رسانده‌ایم. ذات 
انم شی خرائد نے کار وا قول که ران 
فشاری را که خودش دوست داشته باشد و خودش 

این قضیه و قاعده معروف «الانسان حریص على 
مامنع» هم حاکی از همین موضوع است. هرچه انسان 
از چیزی بیشتر منع شود. به تجربه ثابت شده که 
خالی زد که: «بفرمایید گندم!»؛ چون حالت ممنوعه 
داشت. کاری که نبایست می‌شد. شد: «پدرم روضه 
رضوان به دو گندم بفروخت»! 

تا به حال کشور ترکیه و فرانسه کم بود که المان 
نیز به جرگه مبارزه‌کنندگان با حجاب درامد. دادگاه 
این کشور اخیراً ممنوعیت حجاب در مدارس را 
با حجاب وارد مدرسه شود؛ چون ممکن است دیگر 
دانش آموزان را نیز از راه به در کند! 
بی حجاب گوك: سمیه پرزور شود زنها (رسفت 

نکته تاریخی: هیتلر با آن قدرت و قلدریش داشتن 
حا ور اما ام گرب ظائر ا کرمت قطی 
المان از پاپ هم کاتولیکتر شدند! 


عوامیت هم بدچیزی است. یکی از آشنایان ما 
هست که در عوام بودن شهره فامیل است. اسمش را 
نمی آوریم که غیبت نباشد. اگرچه گفته‌اند: «تا نیست 
غیبتی. نبود لذت حضور»! به هرحال این قوم 
خویش عوام ما که بدبختانه جوان و جاهل هم 
هست؛ چند وقت پیش از من می پرسید که این 
اورانیومی که ایران رفته توی کار غنی‌سازی آن. 





منظور همان «اوقات فراغت» خودمان است دیگر! 
حسابی دارد. اورانیوم یک چیز است. اوقات فراغت 
یک چیز علیحده دیکر. 
بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که در تقایل با بيانیه 
بو ناته عی‌سازی اور انیم را ار سی گرد 

می‌گویم: خب حالا او دی مقوله مگر چه ربطی 
به هم دارند که این طور «بر» گرفتی؟ 

می گو ید: آخه هر سال با شروع تابستان. همه 
نهادها و مراکز فرهنگی و اموزشی و تربیتی از 
«غنی‌سازی اوقات فراغت» جوانان صحبت می کنند 
و کلی مصاحبه و مقاله و این جور چیزها ارائه 
امنیت ملی کشور هم از «غنی‌سازی اورانیوم» و از 
سرگیری صحبت کرده؛ با خودم گفتم شاید این دوتا 
هر دو یک چیزند و ما بی خبر! 

به او می گویم: اگر عوام نبودی. حالیت می کردم. 
عوام نمی داند که «اورانیوم» از برای خودش یک چیز 
مربوط به امنیت ادم است؛ درحالی که «اوقات 
فراغت» یک چیزی است که هميشه بوده و هست و 
بیت: بس بگردید و بکردد روزگار 

بحث «اوقات فراغت» برقرار! 





کیهان دیگر, گیر دادن به مجلس راول کردہ حالا 
ما ول نمی‌کنیم؛ باخبر شدیم که نماینده غیور مردم 
کاشان. اران و بیدگل به‌تازگی اعلام کرده که: 
«مجلس هفتم حاصل دعاها و استغاثه مردم به درگاه 
خداوند متعال بوده است». ۱ 

در تأیید حرف ایشان: این نماینده عزیز کاملا 2 
راست می گویند. خود بنده در شب انتخابات (که شب 
جمعه هم بود) در یک مجلس دعایی در تاریکی شب 
از نفر کنار دستی ام شنیدم که داشت این طور دعا 
می‌کرد: «خدایا مجلس ما را به راه «راست» هدایت 
فرما»! 

توضیح تکمیلی: عجیب آنکه این مجلس درحالی 
حاصل دعای مردم است که اقای دعایی در ان حضور 
ندارد! 

توضیح پایانی: از همین الان, دعا و استغاثه برای 
انتخابات ریاست جمهوری بعدی نیز یادتان نرود. 
گاهی می‌شود به استقبال رفت! 


«بیل کلینتون گفت: رابطه من با مونیکا لوینیسکی 
اشتباهی بود که نباید مرتکب می‌شدم» ۔ جراید 


من ۱ په زا زیر قیمت 
می فروشم... نبود؟) 
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کف بینی هم هنر فواندن و درک کردن مسائل از کف دست است و هم این یک راہ 
قدیمی و معروف برای پیشگویی مسائلی است کہ در آیندہ اتفاق می افتد. 

به همین دلیل هم هست که ما تصمیم گرفتیم مسائل نهفته درون شما و 
آینده تان ١ا‏ از طریق فواندن کف دستتان برایتان بگوییم و دراین میان فقط کافی 
است کہ شما دستهایتان ١١‏ خوب باز کنید و تشخیص دهید کہ شکل آن جز, کدام یک 
از این نوع دستها می باشد. 

ما بهتر است قبل از هر کاری یک خط کش بردارید و با آن به طور عمودی کف 
دست و انگشتهایتان را دقیق اندازه گیری کنید. 


۱. کف دست کوتاهتر از انگشتان است! 

اگر دستهای شمابه این شکل است. شما آرزوهایتان رادیر به زبان 
می آورید و عقیده‌های بزرگ دارید. همچنین روٴیاھای شما بسیار جالب 
و دقیق و حساب شده به واقعیت می‌پیوندد. اگر کارهای امروز خود را 
به فردا موکول نکنید. 

شما خلاق هستید و دوست داشتنی و هنر و موزیک در زندگی شما 
نقش اساسی بازی می کند. 

۲ اکشتان و کب دست مساوی است! 

اگر دستهای شما به این شکل است. شما فردی متعادل هستید و 
پستی و بلندیهای زندگی را به‌راحتی پشت سر می‌گذ ارید. 

البته شما از نظر فیزیکی و ذهنی بسیار قوی هستید و همین 
خصوصیات باعث شده که در زندگی فردی منطقی باشید. همچنین 
باید بگویم که شما فردی خوش شانس هستید. چرا که مشکلی از جهت 
سلامتی ندارید. 

٢کت‏ دست ا اک 

اگر دستهای شما به این شکل می‌باشد. شما خیلی شجاع و دلیر 

ر هستید. اما تخیلاتی و احساسی عمل می کنید. و احتمالا مشکلی از نظر 

سلامتی و جسمی خواهید داشت. پس بهتر است در این زمینه دقت 
کافی را داشته باشید. 

اار ۴000990000000000 


شکل کف دست واندازه انگشتان! 


۱. کسانی که دستهای باریک دارند و انگشت‌های آنها از حد معمول 
بلندتر است. افرادی هستند که حس ششم قوی دارند. با کنایه 
(حاشیه‌ایی) برخورد می کنند و کمتر به اصل موضوع می پردازند. 

این افراد بیشتر خوش قیافه هستند و باهوش و ادمهای کامل و 
عاقلی به نظر می رسند. البته این افراد فقط سودشان به خودشان 
می رسد ! 

۲ کسانی که دستهای مربع شکل دارند! 

افرادی هستند که ترجیح می دهند به کسی با چیزی وابسته باشند. 
این افراد از تفکر منطقی برخوردار بوده و قوه ابتکار خوبی دارند اما از 
آنجا که تا به‌حال خودشان رها می‌شوند. خود را سرگرم انجام کاری 
می کنند معمولا سرشان خیلی شلوغ است. یا اینکه بهتر بگویم آدمهای 
کاری هسنند. 

۳ کسانی که کف دستهایشان پهن است. اما مچ دست آنها پهن 
نیست و باریک است. این افراد وقتی تصمیم به انجام کاری بگیرند. آن 
را به خوبی انجام می‌دهند و گاهی حتی کله شقی نشان می‌دهند و یا 
به عبارتی گستاخ و جسور می‌شوند. اما در کل این گروه افرادی هستند 
که از هدر دادن وقت متنفر هستند و ارزش زمان را به‌خوبی می‌دانند. 

۴ کسانی که دستهای مخروطی شکل دارند. این افراد انسانهای 
واقعی هستند. علاقه زیادی به هنر دارند. 

آنها احساساتی بوده و دوست دارند که به واقع همه زیباییها را در 
زندگی اشان داشته باشند و این طرز عقیده را به‌کار می گیرند و فقط در 





شماره ۳۱۴۲ 





پوست دستها به علت حساس بودن و آسیب‌پذیری آنها 
به خاطر کار زیاد. لطافت و زیبایی‌شان را در گذر زمان از دست 
می دهند» از همین رو دیده می شود که بسیاری از خانمها با 
وجود لطافت پوست صورت. دستانی پرچین و چروک و 
خشن دارند و به همین دلیل است که هميشه توصیه می شود 
به هنگام کار و ظرف شستن از دستکش مخصوص و مرغوب 
استفاده کنند. 

شما هم باید قبل و بعد از انجام کار از کرمها و لوسیونها یا 
موادی که برای زیبایی و حفاظت از پوست دستها تهیه شده‌اند 
استفاده نمایید. 

OOO 
برای این کار وازلین و «لانولین» را روی حرارت بخار‎ ۷ ۱ 
اب ذوب کرد رح هم‌زدن روغن بادام شیرین را به آن‎ 
اضافه نمایید. انگاه ان را از حرارت دور کردہ گلاب راداخل ان‎ 
ریخته و قدری هم بزنید و به داخل ظرفی بریزید. این ژل نرم‎ 
و لطیف کننده دست و یا پا است و شماباید هر روز روزی یک‎ 
بار ان را به پاها و دستهای خود بمالید.‎ 

7 گوجه فرنگی راله کرده. آب آن را بگیرید با گلیسیرین و 
آبلیمو مخلوط کرده خوب هم بزنید و در جای سرد نگهداری 
کنید. این لوسیون را بیش از یک هفته نمی‌توان نگه داشت. با 
مصرف این لوسیون پوست دست نرم و از چروک شدن آن 
جلوگیری می‌شود. (روزی ۲ بار) 

۷ موم سفید. روغن بادام شیرین و روغن نارگیل راروی 
حرارت بخار ذوب کردہ سپس درحین هم زدن گلیسرین را 
CIES‏ 
ظرفی بریزید و هر روز دست خود رابا این کرم چرب کنید. از 
این کرم برای لطافت پوست و روشن شدن ان استفاده نمایید. 

> گلیسرین رادر حرارت بخار گرم کرده و آرام آرام پودر 
ک٠‏ جح ا ساس جح کت 
نرم دربیایدء درحین هم زدن قطره قطره گلاب بدان اضافه 
کنید. زمانی که حالت کرم پیدا کرد و روان شد. آن را در ظرفی 
بریزید. این کرم برای پوستهای خیلی حساس که در اثر مواد 
شیمیایی و برخورد با اب صدمه دیده و سبب از بین رفتن 
تر ےش تا اک ددم 

“ وازلین رادر حرارت بخار ذوب کردہ گل بابونه و آقطعی 
را در ظرف ریخته خوب هم بزنید. در آن را بگذارید تا ۴۵ 
دقیقه بر روی حرارت بخار اب بماند. سپس ان را صاف کرده 
همراه وازلین در ظرفی بریزید. این ژل برای پوستهای خشک 
و تیرہ دستها مفید است. (هر روز) 

۷ عرق بادرنجبویه را همراه گلیسرین مخلوط و به‌طور 

روزانه چندین بار از این لوسیون به دستها بمالید. این لوسیون 
برای پوستهای خشک مفید است. به‌ طوری که به سرعت جذب 
پوست شده و لطافت خوبی به پوست دست می‌دهد. 
۱ 0 جوش رابر روی سبوس گندم نرم شده بریزید. در 
ان را بگذارید و یکساعت صبر کرده آنگاه ان را صاف کنید. 
سرکه سیب (انگور) را به ان اضافه نمایید و در ظرفی بریزید. 
این لوسیون برای پوستهای زبر و خشن و خشک و پوستهای 
ترک‌خورده مناسب است. پس از صرف این لوسیون. حس 
خواهید کرد که دستهایتان نرم شده است. (هر روز) 









































۶ منولدین فروردین ۱ 
شماجزء آن دسته افرادی هستید که به خانواده خیلی 

آهمیت می دھید و تمام تلاش خود را برای راحتی و 
اسایش انها به کار می گیرید. ولی نمی دانم چرا مدتی 
است که از آنها غافل شده‌اید و لازم است بدانید که عواقب 
این کوتاهی برای شما مشکل افرین می شود پس بهتر 
ضمن این را نیز بدانید که نباید به هر چیزی که 
می‌شنوید بدون دقت و استدلال ایمان بیاورید. حداقل 
از این پس سعی کنید که هر چیزی را با دلیل و برهان , 
بپذیرید. 


منولدین ارد دهشت 


گاهی پرهیاهو می شوید و گاهی دوست دارید در | 
سکوت زمان را سپری کنید و گاه‌گاهی هم به حساب ۰ 
خود وهم دیگران می رسید اما بهتر است روابط اجتماعی 
خود را کاملا مورد بررسی قرار دھید, تا مثل هميشه ۳۳۳ 
دچار اشتباه نشوید. در این چند روزه نباید در کارهایتان | 
عجله داشته باشید و بهتر است هر کاری را با صبر و ا 
تأمل و فکر شده انجام دهید, تا برایتان پشیمانی به همراه 
نداشته باشد. البته به نظرهای مخالف اطرافیان هم بهتر ٢‏ 
است گذر کوتاهی داشته باشید. 


منو لدین خر داد 
اعتماد به نفس خوبی دارید و بهتر است آن را تقویت کنید. چون باعث رشد 


و پیشرفت شما می‌شود. همچنین شما که انسان دلسوزی هستبد. باید در کارهای 
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کمک شماگشایش خوبی برای آنان است. از دقت در اطراف خود غافل نشوید. در 
مورد آشنایی که پیش آمده عجله نکنید و به غرور خود مسلط باشید. 


متولدین تیر 

اگر در هفته دوم تبرماه به دنیا آمده‌اید. تولدتان مبارک باشد. 
لازم است کمی از شیطنت‌ها و بازیگویشی‌های خود کم کنید و به جای آن 
تواضع و فروتنی را جایگزین کنید. عبادت از چمله وظایفی است که شما باید ان 
رابه نحو احسن انجام دهید. چون ارامش جسمی و روحی برایتان به همراه دارد. 
جلب رضایت نزدیکان برای شما الزامی است. بخصوص در این هفته باید توجه 


خاصی به آنها داشته باشید. از مشکلات زندگی هراسی به دل راه ندهید. چون به 
خوبی آنها را پشت سر خواهید گذاشت. 


منو لدین مر داد 


شما انسان خوش برخورد و مهربانی هستید و اطرافیان دوست دارند که با 
شما هم صحبت و هم نشین شوند و شما نیز باید قدر این نعمت خداوندی را بد انید 
و به خود و دیگران سود برسانید. در این هفته نتیجه تلاش و زحمتی را که مدتها 
تقبل کرده‌اید. می بینید و از این بابت خوشحال خواهید شد. کمی آرام باشید و به 
وعده‌هایی که داده‌اید عمل کنید. خیلی هم به مادیات نظر نداشته باشید چون شما 
به اندازه کافی قدرت مانور دارید. شکرگذار باشید. 

۹ منولدین شهر یور 

نقشه‌هایی در سر دارید و طراحی کردہاید که اگر خوب و به موقع انجام شود. 
برای زندگیتان بسیار مثبت خواهد بود. ھمچنین تلاشی را شروع کرده‌اید که 
تحسین برانگیز است و شما لیاقت آن را دارید. پس باید سعی کنید که از انها 
سربلند بیرون بیایید. افراد حسود اطراف شما زیاد هستند که باید از کنارشان 
بی تفاوت عبور کنید. اگر احتیاج به کمک داشتید. از یار صمیمی و وفادار خود 

بخواهید که او هميشه با شما همراه است. 


2 منو لدین مهر 
" در این چند روزه مراقب باشید که عصبانی نشوید یا حداقل در کنترل 








از: دکتر نوید خدادوست 


وضعیت زندگی‌تان رو به بھبود است. سعی کنید همواره 
1 راہ را با اعتماد به نفس طی کنید تا خللی وارد کارهایتان 
۱ نشود. سعی کنید رضایت خانواده‌تان را جلب کنید. 
چون باعث گشایش کار شما می شود. از ورزش و 
موسیقی هم غافل نشوید. چون ارامشتان را تضمین 
۹ 


متولدین آبان 


| مسأله‌ای برایتان وجود دارد که به زودی برطرف 
: خواهد شد. بدون اينکه شما برای آن تلاشی کرده باشید 





,ٍ و باید بدانید که خداوند را هیچ وقت نباید فراموش کنید 
و شکر او را بەجای اورید. به شما توصیه می شود که 
* از شجاعت خود در موارد غیرضروری استفاده نکنید. 
چون همین صفت خوب و مثبت جواب منفی به شما 
می‌دهد. پس بهتر است شرایط و موقعیت و زمان و مکان 
را برای انجام کارهایتان تعیین کنید تا نتیجه دلخواه را 
بگیرید. چیزی به دستتان می رسد که ارزش چندانی 
ا رر تی مات 


1 


E 


تا وْمسممہس- 





با چه کسی و چگونه رفتار کند. پس نهایت استفاده را از این صفت خوبتان ببرید 
و تعادل را در کارهایتان رعایت کنید. محبوبیت شما در بین دوستان و عزیزان 
زیاد می‌باشد که باید در حفظ آن تلاش کنید. از حرکات و رفتار اطرافیان که 
مورد پسند شما نمی‌باشند دلخور نشوید. چون همه انسانها به یک صورت رفتار 
کے کر وف ا ات تو جا تا که 


دارند پذیرفت. 


منولدین دی 


در این چند روزه باید به جزئیات اھمیت دهید. چون تشکیل دهنده کلیات 
مهمی برای شما می‌شوند که برایتان تعیین کننده است. کارهایی دارید که باید 
برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشید تا برایتان پشیمانی و نگرانی به همراه نداشته 
باشد. تصمیم به انجام کاری گرفته‌اید که الان زمان شروع خوبی برای آن است 
و با توجه به داشتن محدودیتهای زياد می‌توانید نتیجه خوبی از آن بگیرید. 
پذیرفتن اشتباهات نشانه ضعف شما نیست بلکه نشانه قوت قلب شماست. این 
را فراموش نکنید. 
E‏ منولدین بهمن 

به شما توصیه می کنم که در این هفته کاری را از روی ریسک انجام ندهید. 
چون نتیجه کوتاه مدت بدی خواهد داشت. پس اول شرایط را سنجیده و 
شناسایی کنیدء سپس برایش اقدام نمایید. بەزودی پذیرش مسوولیتی به شما 
پیشنهاد می شود که برایتان جالب و تعیین کنندہ است و شماباید با اغوش باز ان 
را بپذیرید. چون برایتان اعتبار می آورد و می توانید با استفاده از خصوصیات 
خاصی که دارید. برای موفقیت خود اقدام کنید. لازم به ذکر است که حداقل در 
این چند روزه به ظواهر توجه بیش از حد نداشته باشید. 


3 متو لدین اسفند 

چیزی که انتظارش را داشتیدء به دست نیاورده‌اید و از این بابت ناراحت 
رات تر ات ات N‏ ےہ 
کی 0000م 

به این دنیای فانی و بی ارزش بیش از حد بها ندهید و به جای ان برای رسیدن 
به ارزشهایی که در ذهن دارید پافشاری کنید چرا که این کار شما را خوشبخت 


اره ۳۱۴۲ 
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طب است 





حسین رجبی کلاس چهارم از لوشان 


۵ ساله از شیراز 


ود ۲ ۲ ۳ 






اک 
2 شمارہ ۳۱۴۲ 




















کرم ي 
با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شادابی پوست 


Eulcerit & Vitamin A+E 


مرکز پخش: شرکت پگاه : تلفن:۰ ۵۰ ۶ ۸۰ ۶ - ۸۰۸۸۰۷ ۶ 
گل پسند (بلنداکس) تهر ان -ایر ان تلفن: ۵۵۰ ۱-۲۸۴۰ ۲۸۴۰۵۰ 


وت 


| 


ما مات 









1 با آسردلن حبال 
ار وف هد را سیون پلگ کيدزن کر لاز لشیریی قران دهد ' 
سے رھد کی مارآ ۳ا عبانم میں اشد 





۴ طوف اا ناسا" سر : کک 
سین تخورف ات و ج یندم کیل عاسخی ق مت 

8 ست فس مفاصل و میور + عای الصر خسا هسته الم سی عالد 
۵ فز والت تما ےئ سرالة جورع فی وا 

8ا عام انی آسوده فر سار سانا خود بان 








f».‏ کت ہر 


اا ظرقیت شستتوی سروب ۲۲ شرہ )۱م یوید : 
ا مز سول ۰ 
سے فوع بے از وف ۓ رست سر ےد فت چ ع 

CEs EFT ا اا‎ 


در دا 


قاتا از ما ای ق سے کے ۲ 


شرن تعطیندگی عبر و اقا ار سر ایتر گشور 





یر ق ارارم شار 
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